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علی افشار سمیرمی
فعال فرهنگی بازنشسته

ایران، مثل تمام کشورهایی که می شناسیم، نیست. تافته ی جدابافته 
ای نیســت اما عاری از یک سری ویژگی های اختصاصی هم نیست. در 
طول تاریخ، از نظر جهانیان، هیبت، اهمیت و حساسیت داشته و قدرت 
های مختلفی همواره با حســرت و دقت، اوضــاع آن را رصد کرده اند. 
هیبت آن در هویت تاریخی و فرهنگی سرشــارش، اهمیت آن به واســطه 
مختصات ژئوپلیتیکی منحصر به فردش و حساسیت آن نیزبه خاطر ویژگی 
ایدئولوژیکی اش بوده است. ایران در پیش ازاسلام ، هیبت و هیمنه خاصی 
داشته و با همین پشتوانه است که بعد ازاسلام هم، آن ابهت تاریخی خود را 
در هیئت فرهنگی و فکری حفظ کرد. به طوری که از نظر دکتر اســامی 
ندوشن؛ اعتقاد به یکتایی پروردگار قبل از اسلام هم وجود داشت.« و برخی 
»آیین‌های باستانی مثل نوروز و سده و مهرگان محو نشدند« و » مساجد 
جامع به جای آتشکده‌ها با معماری ایرانی« بنا ‌شدند و » سبک معماری 
ساسانی و هنر موسیقی نکیسایی حفظ شدند« و البته اسلام نیز به اعتلای 
هویت تاریخی این میهن، کم کمک نکرد. اما اگر تادیروز، اهمیت ایران برای 
دنیا، به جهت پشتوانه های طبیعی، فکری و فرهنگی اش بود، الان اهمیت 
آن برای دنیا، بیشــتر برای ترس از سیاسی کاری های سلیقه ای برخی از 
کاربدستان ماست که برای بعضی ها در دنیا دردسر درست کرده اند. والا، در 
روزگار اشکانیان و هخامنشیان، ایران امپراطوری بزرگی بود که سوار براسب 
می رفتند و آتن و رم را فتح می کردند ولی  حال از آن همه شکوه انها جز یادی 
و نامی در تاریخ نمانده است. روشنفکران سالهای آغازین آشنایی ما با تجدد، 
ملی گرایی و غرب دوستی را ، راهی برای برون رفت از بن بست توسعه می 
دانستند. بسیاری از آنها، تشویق عشق به ایران را ابزاری برای کنار زدن دین 
و مذهب کرده بودند که می پنداشــتند سد راه تجدد خواهد بود. به خاطر 
همین ذهنیت است که اکنون برای برخی مسئولان، ایران‌گرایی ذاتاً ماهیتی 
ضد دینی و بیشــتر، ضد مذهبی دارد و مرادش برجسته ساختن و توجه 
به ایران قبل از اســام در مقابل ایران بعد از اسلام است. لذا در سال های 
اخیر وبرای جایگزینی این احساس، معمولا ایران دوستی در مظاهری مثل 
ستایش کوهها و دشت هاو دماوند و خلیج فارس تبلیغ شد. آن نبرد دوازده 
روزه نشان داد که شایسته تر آن است تا عشق ورزی به ایران با رعایت جانب 
اعتدال صورت گیرد واز نگاه ایدئولوژیک پرهیز شود که در نهایت به افراط 
و تفریط منجر می‌شود. ایران‌گرایی واقعی بر خلاف آنچه معمول است؛ نه 
از جنس ایدئولوژی سیاسی است و نه ستایش طبیعت. بلکه باید ماهیتی 
فرهنگی و ادبی و هنری داشته باشد تا بماند. انقلاب سال 57، نقطه عطفی 
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران بود که از جمله دستاورهای مهم آن می توان 

به ؛ ختم نظام پادشاهی، پایان سلطه آمریکا و استقلال مملکت اشاره کرد.
اکنون برای حفظ ابهت ایران، سالهاست که حاکمیت، خود را از حیث 
تسلیحاتی تجهیز کرده است.این اگرچه لازم است اما کافی نیست. الان، مردم 
دوســت دار و دل نگران آبادی و آزادی ایران، در این اوضاع بی آبی به دنبال 
لقمه ای نان، به راه خودشــان می رونــد و نظام هم مرام خویش را دنبال می 
کند. سیاستی که درتمام دنیا مشابه خارجی ندارد و  شبیه  مذهبش هست و 
با وجود دست تنگی مردمش، سودای حق طلبی و آزادی خواهی و هواداری 
مظلومان هم عقیده اش در سوریه و عراق و یمن و فلسطین را  دارد که برخی از 
آنها نیز قبل از آن که ایران به فریادشان برسد، یکی پس از دیگری از میان رفتند. 
سیاست ما ، اسباب زحمت امپریالیسم شده و وجود صهیونیسم را بر نمی تابد 
و می خواهد در مقابل امریکا بایســتد. امریکایی که هم زر و هم زور دارد و 
لذا از نظر دنیا مقبولیت دارد و البته مزدور بی رحمی مثل اســراییل هم دارد. 
ایران، به واسطه سیاست خارجی مقاومتی بر پایه حمایتش از مستضعفان 
و مبارزه با امپریالیسم و دفاع از فلسطین است که دردنیا ، به‌عنوان کشوری 
مزاحم و متجاوز معرفی شده است، بی آن که ، نه سرزمینی را اشغال نموده و نه 
سلاح هسته‌ای دست و پا کرده باشد.آمریکا، در حالی ایران را فاقد حق دفاع 
می‌داند، که اسرائیل و کشورهای عربی را در برابر خطر ایران، به‌شدت مسلح 
کرده اســت و جالب این که با وجود فشارهای خارجی، ایران در زمینه‌های 
اجتماعی، فرهنگی و علمی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.    با این 
حال، این همه بی قراری ما از نظر دنیای دیوانه و‌ وارونه ای که چشم به دهان 
آمریکا دوخته است و تنها نظاره گر گرفتاری های  مردم دیگر کشورهاست، 
غیر قابل اعتنا یا موجب تعجب است. آنها همواره هر گونه حس ایده آلیسم 
ایران را با برچسب تروریسم، کنار زده اند و همین زحمت نظام و مردم را به ویژه 
در سالهای اخیر، دوچندان ساخته است. البته الان دیگر دیرشده که بخواهیم 
بفهمیم چرا و چگونه به اينجا رســيديم. این که؛ چه شد شرايط تاب آوری 
كشــور بسيار متفاوت از گذشته شده ، یا چرا همراهان منطقه اي خود را از 
دست داده ايم، یا چرا اوضاع اقتصادي  شكننده شده، یا چرا پشتوانه حمايت 
مردمي آسيب ديده ،یا چطور حجاب که پاشنه آشیل نظام بود، آسیب دیده، یا 
چگونه زير ساخت هاي هسته اي مان بمباران شده، یا چه شد که مهار سکه 
و دلار از دستمان در رفته است. یا چرا حتی روسیه و چین نیز درصورت اقدام 
نظامي دشمنان ما ، دخالتی نخواهند كرد و یا... به جای این همه چرا و اما و 
اگر ، اکنون که به ناگزیر، انگاره های ملی، سبب نوعی همدلی و هم سویی نظام 
با مردم شده است ، باید فکری برای گذر عزت مندانه از وضعیت فعلی بشود 
که فردا دیر است. فکری که بیشتر در توان و تمایل فرا دستان است نه مردم زیر 
آتش و موشکی که برای زنده ماندن و نه زندگی کردن، در این بازار بی مهار و 
بی رحم از صبح تا شب می دوند و غم نان نمی گذارد به چیزهای دیگر فکر 
کنند و فقط خدا خدا می کنند مسئولان کاری نکنند که خدای نکرده هیمنه 
ی ایران در این دعوای آمریکا و اســرائیل و پهلوی و رجوی و دیگر مدعیان 

آزادی بخشی و مترصدان قدرت خواهی ،به تدریج تجزیه و تخریب شود.

یادداشت اندیشهخرد

 و حیف ا‌ست ایران 
که ویران شود!

محمدجواد غلامرضا کاشی
استاد فلسفه سیاسی دانشگاه علامه

هوای آلوده، مشکل آب و برق و تورم و فرونشست 
زمین و ســوختن جنگل‌هــا و فضــای مبهم جنگ، 
گسیختگی‌های روانی و شــکاف‌های اجتماعی همه 
نشانگان فاجعه‌اند. ما در حال تجربه جمعی یک فاجعه 
بزرگ هستیم. ما ساکنان امروز این سرزمین رنج می‌بریم 
اما ذخیره‌ای درون مخیله جمعی ما رسوب می‌کند که به 

کار آیندگان خواهد آمد.
امروز ما حاصل خودشــیفتگی‌های دیروز ماست. 
خودشیفتگی‌های فرقه‌ای و دینی و ملی این گمان باطل 
را پرورده بود که ما منجی مسلمانان هستیم اگر منجی کل 
بشریت نباشیم. خیال می‌کردیم خدا از میان همه مردمان 
جهان چشم به دست و اراده ما دوخته تا تمنیات قدسی 
او را محقق کنیم. باد این خودشیفتگی از ما آغاز نشد. 
محمد رضا پهلوی نیز هنگامی که از رســیدن به تمدن 
بزرگ سخن می‌گفت تحت تاثیر باد همین خودشیفتگی 
در سرزمین ما بود. خودشیفتگی عقل را زائل می‌کند، 
چشم‌ها را کور و گوش‌ها را کر.  فاجعه امروز نقطه پایانی 
بر باد خودشیفتگی‌های ملی و دینی در سرزمین ما خواهد 
نهاد. نسل‌های بعدی خواهند دید، گوش شنوا خواهند 
داشــت و خردهایی افزون‌تر از ما. جمع خودشــیفته 
اقلیت و اکثریت می‌سازد. اقلیت خود را نماینده همگان 
می‌داند و در مقام متولی اکثریت می‌نشــیند. اکثریت به 
حاشیه می‌روند و نقش هورا کشان را بر عهده می‌گیرند. 
چندانکه گویی سیاســت به صحنه نمایشی تقلیل پیدا 
می‌کند که یک اقلیت ایفای نقش می‌کند و مردم کف و 

سوت می‌کشند و فریاد پیروزی سر می‌دهند. 
فاجعه جمعی که امروز تجربه می‌کنیم، به این نمایش 
مضحک نقطه پایان نهاده است. آیندگان ما بعید است 
دوباره دست به گریبان چنان سوداهای جمعی شوند. از 
ما عبرت خواهند گرفت، هم در دین ورزی‌شــان هم در 
احساس هویت جمعی‌ و ملی‌شان متواضع‌تر خواهند بود.  
در پرتو یک تواضع جمعی، همه چیز رنگ و لعاب تازه‌ای 
پیدا می‌کند. حکومت به جای آنکه از شدت باد نخوت، 
مردمان را فراموش کند، قدر و قیمت تک تک مردمانش 
را خواهد شناخت. وظیفه‌شناسی یک خصیصه مردمی 
خواهد شد. تک تک مردم قدر دیگران و سامان و نظم 
و همیاری جمعی را خواهند شناخت. بیش از آنکه که به 
دین و ملت و فرهنگ‌مان افتخار کنند، کمی کاستی‌ها را 
به دید خواهند آورد. به جای آنکه خیال کنند مرتب باید 
تحسین دیگران را برانگیزند، به فکر یاد گرفتن از دیگران 
خواهند بود.  آیندگان ما از این توهم باطل بیرون خواهند 
آمد که خدا در گنجینه ثروت‌های ما ذخیره شده است. 
چشم باز می‌کنند می‌بینند خدا به خورشید شبیه‌تر است به 
همگان به یکسان می‌تابد. معنویت در نسل‌های بعدی ما 
بیشتر است. عشق و دوستی را در عرصه حیات جمعی و 

سیاسی بیشتر تجربه می‌کنند. 
خودشــیفگی فرهنگ و دین و سیاســت فروبسته 
می‌سازد، تواضع گشــودگی خلق می‌کند: گشودگی به 
خویش، به دیگری، گشــودگی به تجربه‌های گذشــته 
و افق‌های پیشــامدی فردا. تواضــع خصیصه ایرانیان 
فرداست. آنها ضمن گشــودگی به دیگران به طبیعت و 
خاک این سرزمین نیز گشوده خواهند بود. به آب و منابع 
و هوا و جنگل‌ها به دید عطیه مقدس خواهند نگریست. 
تجربه جمعی فجایع امروز تاوان گذشته ماست. تاوان 

می‌دهیم تا آیندگان راه خود را بیابند. 

نگاه اندیشمندخرد

 سهم 
معجزه اقتصادی آلمانفرزندان ما

درس‌هایی که از الگوی توسعه آلمان پس از جنگ جهانی دوم می‌توان گرفت

کاری که “کنراد آدناوئــر” Konrad Adenauer اولین صدراعظم 
آلمان پــس از جنگ جهانی دوم و وزیر اقتصــاد او “لودویک ویلهلم 
ارهارد” Ludwig Wilhelm Erhard برای بازســازی اقتصاد متلاشی 
آلمان در آن سال‌ها کردند را “روزنامه راین” به شایستگی “معجزه راین” 
نامید. یک بررسی اجمالی مشخص می سازد که کشور شروع کننده 
جنگ ویرانگر جهانی دوم که از قضا یکی از محورهای جنگ اول هم 
بود پس از شکست در آن میدان متحمل وضعیتی ناگوار شد به نحوی 
که خوشبین ترین کارشناسان هم معتقد بودند که حداقل چهل تا پنجاه 
سال برای بازسازی کشور وقت لازم است. بر اثر تبعات جنگ خصوصا 
سیاست “زمین سوخته” هیتلر ۲۰ درصد ساختمان های آلمان نابود شده 
بودند، ســرانه تولید غذا در ســال ۱۹۴۷ به ۵۱ درصد آن در سال ۱۹۳۸ 
کاهش یافته بود، تولیدات صنعتی هم به همین شکل به یک سوم میزان 
سال ۱۹۳۸ رسیده بود، علیرغم کنترل شدید، تورم حدود ۳۰ درصد بود، 
درصد بالایی از نیروی کار مردان در جنگ کشته شده بودند، انبوهی از 
پل ها نابود شده بود، ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت تولید از بین رفته بود و مابقی 
هم قرار بود به جای غرامت جنگ نصیب کشورهای آسیب دیده اما پیروز 
شود، صد در صد دارایی فکری از جمله اختراعات صنعتی آلمان بعد از 
جنگ مصادره شد، مردم برای تامین مواد غذایی عمدتا مجبور به کاشت 
مواد مورد نیاز شده بودند یا آخر هفته ها با پای پیاده برای مبادله عمدتا 
کالا به کالا و تامین مواد غذایی به روستاها می رفتند، پول آلمان به دلیل 
تورم بی ارزش شده بود، نرخ بیکاری به شدت بالا رفته بود و در مجموع 
آلمان بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار که تقریبا معادل ۴.۸۵ تریلیون دلار در سال 
۲۰۲۵ می باشد صرف این جنگ کرده بود. عددی که از GDP فرانسه و 
انگلیس در بسیاری از سالها بیشتر است. همچنین اقتصاد و زیر ساخت 
های آن در جنگی که بالغ بر ۵۰ میلیون کشته داده بود از بین رفته بود و 
کشور هم بین چهار قدرت پیروز تقسیم و کمی بعد به دو کشور شرقی 
تحت سلطه شوروی و غربی تحت نظر سه دولت غربی تقسیم شده بود. 
در چنین وضعیتی آدناوئر نخست وزیر آلمان غربی شد و او نیز ارهارد پدر 
معجزه اقتصادی آلمان را برای بازسازی اقتصاد کشور به وزارت اقتصاد 
فرســتاد. تغییرات در یک چشم به هم زدنی آغاز شد و با سرعتی خیره 
کننده و غیر قابل باور اقتصاد آلمان در مسیر درست و مثبت قرار گرفت 
به شکلی که تا ســال ۱۹۵۰ یعنی ۵ سال پس از جنگ تولید ناخالص 
داخلی ۸ درصد رشــد کرد و نرخ بیکاری به شدت کاهش یافت، طی 
۱۰ سال سهم شــرکت های آلمانی از صادرات جهان از ۶ درصد به ۱۰ 
درصددافزایش یافت، در این مدت یک میلیون فولکس واگن تولید شد، 
دقیقا در سال ۱۹۵۵ بالاترین نرخ رشد اقتصادی تاریخ آلمان ثبت شد و 
اقتصاد آنها ۱۰.۵ درصد رشد داشت و بر این اساس ذخایر ارزی و طلا 
افزایش و بدهی ها کاهش محسوس یافت، نرخ بیکاری در ۱۹۶۰ به زیر 
۱ درصد رسید و این روند رو به رشد تحت لوای اقتصاد ترکیبی )آزاد و 
حمایت اجتماعی ( تا به امروز ادامه داشــته است. اینک آلمان با تولید 
بیش از ۴ هزار میلیارد دلار GDP اقتصاد سوم جهان است، بزرگ‌ترین 
صادر کننده جهان بعد از امریکا و چین است، میانگین نرخ تورم در این 
سالها کمتر از ۲ درصد است، بیکاری ۳ درصد، جمعیت زیر خط فقر 
ندارد، رتبه هفدهم اسمی و هجدهم برابری خرید سرانه تولید ناخالص 
داخلی را دارد، رتبه بیســت و چهارم آسانی کسب و کار از آن آنهاست، 
دو سوم نمایشگاه های جهان در آنجاست، از نظر شاخص توسعه انسانی 
مطلوب، از ۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ جهان ۵۳ مورد آنها در این کشور 
فعالند و در یک کلام کشور آلمان که از نظر جمعیت رتبه دوم قاره اروپا و 
کشور اول اتحادیه اروپا است به عنوان یکی از قدرت های برتر اقتصادی 
جهان و اقتصاد اول اروپا حتی بالاتر از اکثر کشــورهایی که روزی این 
بانی دو جنگ جهانی را بین خود تقسیم کرده و صنایع آن را هم به جای 
غرامت برچیده و برده بودند قرار دارد و سالهاست از یک ثبات اقتصادی 
مطلوب برخوردار و همانطور که شــعار آدناوئر بود “رفاه را برای همه” 

مردم خود به ارمغان آورده است.
اما اینک مهم‌تر از ذکر و بررسی عدد و رقم های اقتصاد آلمان که با 
یک سرچ کوچک هم در دسترس هستند پرداختن به علل این رشد و 

توسعه سریع و پایدار است. به دیگر سخن چرا و چگونه آلمان در کمتر 
از ۱۰ سال و با آن وضعیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در آن قرار گرفته 
بود اقتصاد خود را بازسازی کرد و در جمع قدرت های برتر اقتصادی 
قرار گرفت؟ بی تردید در بازسازی و توسعه اقتصاد آلمان عوامل و دلایل 
چندی موثر بوده و هســتند. صاحب نظران در این زمینه عقیده دارند 
کمک های مالی غرب خاصه امریکا در قالب طرح مارشال، رفرم پولی 
و اعلام مارک به عنوان واحد پولی، کاهش نرخ مالیات، کاهش هزینه 
های تولید، ارتقا بهره وری کارکنان و کارگران از رهگذر ارتقا مهارت 
و … از عوامل خروج آلمان از آن شــرایط ناگوار و رســیدن به جایگاه 
کنونی که آن را لوکوموتیو اقتصاد اروپا نامیده اند می باشــد. اما از دید 
نگارنده این سطور علاوه بر موارد بالا دو عامل بیش از هر چیز دیگری 
در توسعه آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نقش داشتند که باید اندکی در 

آنها تامل نمود.

راهبرد کنراد آدناوئر برای بازگرداندن آلمان به دامان جامعه جهانی 1 
و جامعه اروپا است. او با درک این مهم که برای بازسازی آلمان 
شرط اول و اساسی حضور فعال در عرصه بین المللی و بهبود روابط با 
جامعه جهانی و خصوصا همسایگان اروپایی است راهبرد اساسی خود 
را روی این محور متمرکز نمود. به دیگر سخن او‌ دریافته بود که بدون 
ایجاد رابطه دوستانه با جامعه جهانی نمی تواند آلمان یا به واقع آلمان 
غربی آن زمان را از آن شرایط خارج کند. امری که اصلا آسان نبود زیرا 
که این کشور در دو جنگ بزرگ جهانی که به کشتن دهها میلیون نفر، 
تحقیر ملت های همسایه، تجاوز به آنها و نابودی زیرساخت های آنها 
منجر شده بود نقش اساسی داشته و بدین راه بی اعتمادی شدیدی را 
موجب شده بود به نحوی که چنان نگاه بدبینانه عمیقی به آنها وجود 
داشت که همسایگان واقعا بیم آن داشتند که اقتدار دوباره آلمان ممکن 
است تجاوز بعدی را موجب شود پس بهتر است کماکان ضعیف و دو 
پاره باقی بماند. اما آدناوئر استراتژی و راهبرد خود را انتخاب کرده بود و 
آن اعتماد سازی با هدف بازگشت به جامعه اروپا و جهان بود برای همین 
به نحو شایسته ای در مجامع شرکت می کرد و وسواسانه می کوشید 
نگاه ها را تغییر دهد، به خوبی با کشورهای همسایه برای برچیدن صنایع 
باقیمانده در ازا غرامت جنگی همکاری کرد، امر مهم اتحاد دوباره دو 
آلمان را برای کوتاه مدت از دســتور کار خارج کرد، از موسسان پیمان 
آنلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا با وجود بدبینی و مخالفت همه خصوصا 
فرانسه و انگلیس بود و در یک کلام با تمام وجود کوشید نگاه همسایگان 
آســیب دیده و جامعه جهانی را به آلمان تغییر دهد. به تعبیری او را از 
در که بیرون می کردند از پنجره وارد می شد و فروتنانه و متواضعانه در 
این راستا می کوشید، برای همین است که “هنری کیسینجر” دیپلمات 
و سیاست مدار ارشد آمریکایی در کتاب “شش استراتژی رهبری”این 
راهبرد او را “راهبرد فروتنی”نامید. این راهبرد با فروتنی و ســماجت 
آدناوئر بالاخره به بار نشست و قطعا زمینه ساز اجرای دیگر راهبردها 
از جمله اصلاح نظام پولی و اقتصادی و از آن مهم‌تر دریافت کمک مالی 
غرب در قالب طرح “مارشال” بود. در یک کلام او در لوای بازگردادن 
آلمان به عرصه بین‌المللی و فرصت های ناشی از آن بود که در بازسازی 

و توسعه آلمان موفق شد.

عامل مهم دیگر آزادســازی اقتصاد و حذف کنترل های قیمتی 2 
بود. اجرای این سیاســت در آن شرایط سخت که خیلی سریع و 
در یک دوره چند هفته ای روی داد بســیار شجاعانه و پر ریسک بود که 
توسط لودویک ارهارد وزیر اقتصاد و با حمایت صدر اعظم اجرا شد. در 
شرایطی که اقتصاد و زیرساخت های آن در آلمان آسیب جدی دیده بود 
به شکلی که تامین مواد غذایی هم به شدت سخت شده بود و تا آن روز با 
کنترل شدید قیمت ها بود که تورم را در حدود ۳۰ درصد نگه داشته بودند 
شاید در ظاهر بهترین کار نظارت و کنترل دولت بر قیمت ها می نمود تا 
مردم جنگ زده بیش از پیش به سختی نیفتند، یعنی همان اقتصاد دستوری 
که تا آن زمان وجود داشت و نرخ ها هم در هماهنگی با امریکا تعیین می 
شد. اما دولت آلمان تصمیم شجاعانه خود را برای جراحی حتی در آن 
شرایط گرفته بود. اما در شب معجزه اقتصاد آلمان، لودویک ارهارد در 
یک روز تعطیل آخر هفته و بعد از رفتن متفقین، سیاست آزادسازی قیمتی 
را که مدت ها بود در ذهن داشــت اعلام کرد. این تصمیم دولت واقعا پر 
ریسک، هزینه زا و شجاعانه بود اما چون راه انتخاب و تصمیم گرفته شده 

بود شجاعانه ایستادند و اتفاقا اثرات این اقتصاد آزاد و رقابتی خیلی سریع 
خودش را نشان دهد و شکوفایی آغاز گردید. پس از آزادسازی علاوه بر 
افزایش یکباره عرضه محصولات در بازار، به مرور میزان تولیدات صنعتی 
نیز افزایش یافت. تنها پس از گذشــت ۶ ماه در دسامبر ۱۹۴۸ شاخص 
تولید آلمان به ۱۵۲ درصد و بعد از یک‌سال به سطح ۱۸۱ درصدی مقدار 
خود در شروع اصلاحات می‌رسد. غیبت کارمندان و کارگران از کار در 
فاصله چهار ماه کمتر از نصف می‌شود و البته نتایج تصمیمات دولت با 
رشــد بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید از سال ۱۹۵۰ در همه زمینه‌ها 
به وضوح آشــکار می‌شود. در این سال تولیدات صنعتی ۲۵ درصد و در 
سال بعدی ۱۸ درصد رشــد را به خود می‌بیند. این روند رشد تا جایی 
ادامه پیدا می‌کند که در سال ۱۹۵۸ صنعت این کشور چهار برابر زمان 
شروع اصلاحات اقتصادی و دو و نیم برابر سال ۱۹۵۰ می‌شود. اگرچه 
اقتصاد آلمان ترکیبی از اقتصــاد آزاد و رقابتی و حمایت اجتماعی از 
اقشــار ضعیف با هدف رفاه برای همه و تامین اجتماعی بود اما فراهم 
آوردن بستر اقتصاد رقابتی چنان که خود ارهارد در کتاب های خود با نام 
“شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت” و از آن معروف تر “رفاه برای همه” 
آورده است زمینه ساز توسعه اقتصادی آلمان شد و این دقیقا برعکس 
شرایط و راهبرد در سوی شرقی دیوار برلین بود، آنجا که آلمان شرقی 
یا جمهوری دموکراتیک آلمانِ تحت ســلطه بلوک شــرق و شوروی 
با سیاســت های کمونیستی آن بود. مقایسه شرایط، برنامه ها و برون 
داد در دو ســوی یک دیوار که تا همین چند سال قبل یک شهر و یک 
کشور بودند کافیست تا تاثیر اتخاذ سیاست و راهبرد درست و به صورت 
مشخص فرق بین اقتصاد آزاد لیبرالی و کنترلی کمونیستی را دریابیم 
چنان که در دیگر کشــورها هم بدون استثنا چنین بوده و حتی چین و 
ویتنام چپ گرا هم زمانی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتند که اقتصاد 
خود را تحت تاثیر اقتصاد رقابتی آزاد قرار دادند. به عبارت روشــن تر 
جمهوری آلمان فدرال با تکیه بر اقتصاد آزاد بود که توانست شکوفایی 
اقتصادی را رقم بزند امری که اعتقاد راسخ رهبران آن خاصه ارهارد بود 
چنان که در کتاب معروف خود رفاه برای همه آورده است: »به نظر من 
همان‌گونه که داور در بازی فوتبال فقط نظارت می‌کند و حق بازی کردن 
ندارد، دولت نیز در اقتصاد فقط حق نظارت داشته و حقی در دخالت 
مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی ندارد«. آلمانی های غربی شجاعانه 
این اعتقاد خود را آن هم در شــرایطی حساس به عرصه عمل آوردند، 
جراحی اقتصادی خود را انجام دادند و از قضا این عمل جراحی جواب 

داد و اقتصاد بیمار آلمان سلامتی خود را سریع به دست آورد.
نتیجه آنکه آلمان باقیمانده از سیاست زمین سوخته هیتلر که تقریبا 
نابود شده بود با اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی توسط صدراعظم و وزیر 
اقتصادی که صدراعظم بعدی هم شد توانست در یک چشم به هم زدن 
چنان که خارج از تصور و پیش بینی ناظران بود از شرایط ناگوار آن زمان 
خارج و مجددا اقتصاد اول اروپا و جز اقتصادهای برتر و با ثبات جهان 
شد و لقب لوکوموتیو اروپا گرفت. در میان اقدامات دولت اول بعد از 
جنگ دو راهبرد فروتنی و اعتماد ســازی برای ایجاد روابط مطلوب 
بین المللی و آشتی با همسایگان و جهان از یک سو و اقتصاد آزاد توام 
با حمایت از اقشار ضعیف از دیگر سو راز موفقیت آلمان برای تسریع 

بازسازی و توسعه آن هم با آن سرعت بودند که 
به حق “معجزه اقتصادی آلمان” یا به تعبیر آن نشریه “معجزه راین” 

نام نهاده شد.

منابع:
- “رفاه برای همه” اثر لودویک ارهارد )بخش های موجود در بستر وب(

- “آلمان سرزمین پیشرفت" نوشــته دیوید بی آدرچ و اریک ای. لمان، ترجمه 
محمد سردار نیا 

- “درس‌هایی از پیشــرفت‌های اقتصادی آلمان” اثــر جک اوینگ و ترجمه 
محمدابراهیم محجوب

- “شرح بازگشت اقتصاد آلمان” اثر دالیا مارین ترجمه عبداله شهبازی، مهدی 
جعفری و روح اله عبادی

- “بهبود استثنایی اقتصاد آلمان” نوشتۀ دالیا مارین، با ترجمه کیومرث یزدان پناه 
درو و مجید غلامی 

- “رنسانس اقتصادی آلمان” اثر جک اوینگ و ترجمه محمد ابراهیم محجوب

توسعه: تجربه جهانی

محمدکاظم کرمی
مدرس دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب همبستگی

اصلاحات فوری؟
درباره وضعیت صنعت خودرو ‌و اولتیماتومی که مسعود پزشکیان داد

طــی نیم قرن گذشــته صنعت خودروســازی در ایران همــواره یکی از 
چالش ‌برانگیزترین بخش‌های اقتصاد کشــور بوده است و زیان‌های انباشته 
آن نشــان‌دهنده ناکارآمدی و مشکلات عمیق ساختاری در این حوزه است. 
مشکلاتی که با رفتن و آمدن دولت‌ها و تعویض هیات مدیره‌ها و مدیران عامل 
اندکی تغییرات مثبت به خود ندیده است. صنعتی که قرار بود یک از مهمترین 
چرخ‌دنده‌های صنایع دیگر باشــد و به عنوان صنعت مادر نقش پیش برنده را 
عهــده‌دار گردد، این روزها با بزرگتریــن و کلان‌ترین بحران‌های خاموش در 
حال دســت و پنجه نرم کردن است. این صنعت نه تنها تا زمان حال نتوانسته 
بازتولید تکنولوژی کاربردی باشد، بلکه سال به سال در مسیری خلاف توسعه 
و پیشرفت گام برداشته است. داستان غم‌انگیز این صنعت، حکایت از جهل، 
نادانی، رانت‌خواری، قیمت‌گذاری دســتوری، مدیران شفارشی و بعضا کم 
سواد و بی‌تدبیری دارد که سال‌ها بر این صنعت مهم سایه افکنده و آسیب‌های 
جدی به اقتصاد کلان، شیوه مدیریت شرکت‌های دولتی و مهمتر از این موارد 
آسیب‌های دامنه‌داری را به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. صنعت خودرو 
در ایران به زائده‌ای ویران‌گر مبدل شــده اســت، ویران کننده و خسارت بار. 
صنعتی که با توســل جســتن به هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های کشور با 
جهل و حماقت به صورت روزانه زیان انباشته تولید می‌کند، هر چیزی نامش 
است به غیر از خط تولید خودرو و مدیریت صنعت. بررسی دقیق این صنعت، 
نه تنها مشــکلات مدیریتی و فناوری را در این صنعت آشکار‎تر می‌کند، بلکه 
مسیرهایی طی شده و ناکارآمد را برای اصلاح و بهبود نیز پیش پای سیاسیون و 
سایر تصمیم‌سازان قرار می‌دهد. صنعتی که به صورت روزانه خلق زیان و ویرانی 
می‌کند، می‌بایســت قبل‌تر از آنکه به نابودی کامل منجر گردد به احوالاتش 

رسیدگی دقیق کرد.

واکنش رئیس‌جمهور1 
رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اقدام خود به سراغ خودروسازان رفته و به وزیر 
صمت دستور داده است تا صریحاً به تولیدکنندگان اعلام کند که اگر تا یک سال 
آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف سوخت آن‌ها بهینه نشود، هیچ ارزی برای 
واردات و تولید دریافت نخواهند کرد و مجوز تولید نیز برایشــان صادر نخواهد 
شد. این تصمیم به منظور فشار بر خودروســازان و وادار کردن آن‌ها به ارتقای 
فناوری و کیفیت محصول است، اما از سوی دیگر، بدون توجه به محدودیت‌های 
ساختاری و فناوری عقب افتاده موجود، احتمال اجرای موفق آن بسیار پایین 
است. این اقدام نشان‌دهنده جدیت دولت در مواجهه با بحران صنعت خودرو 
است، ولی اثربخشی آن نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های حمایتی و نظارتی 
مناسب است. بازخوانی تجربه تلخ مدیریت صنعت خودرو در کشورمان راوی 
حضور مدیران زیاده‌گو و افراد ذی‌نفع و با نفوذ به اسم فعالان بخش خصوصی 
است. چهره‌هایی که همیشــه در این صنعت حضور داشته‌اند، اما جزء انتقال 

زیان‌های انباشته اقدام دیگری برای احیا این صنعت انجام نداده‌اند.

امکان‌ناپذیری اصلاح فوری2 
صحبت‌های رئیس‌جمهور صحیح است، اما باید واقعیت‌ها تلخ اقتصاد 
و صنعت درمانده خودرو را نیز در نظر گرفت. صنعت خودروسازی ایران که 
سال‌ها بر پایه رانت و بی‌تدبیری شکل گرفته است. اغلب مدیران این صنعت 
نمادهایی از ناتوانی هســتند و عملًا توان اصلاح فوری موتورهای قدیمی را 
ندارند. شــاید پوســته ظاهری برخی از خودروهای تولید شده در سال‌های 
اخیر جدید شــده باشد و یا پس از سال‌های طراحی رینگ‌های آلومنیومی را 
بــه رینگ‌های فولادی با قالپاق طرح جدید تغییر داده باشــند، اما درون این 
خودروها ما با تکنولوژی بسیار قدیمی و حداقل متعلق به 40 سال قبل روبرو 
هستیم. تکنولوژی که در سایر کشورها عملا در دسترس نیست، اما مدیر ایرانی 
با تکیه به جهل گمان می‌کند جدید است و از سر مصرف کننده ایرانی هم زیاد 
است! تجربه دهه‌ها نشان داده که تغییرات واقعی در محصولات این صنعت 
به ســختی اتفاق می‌افتد. نمونه بارز آن نصب موتور پراید متعلق به دهه 1980 
روی خودروهای جدیدی مانند کوییک، ساینا، تیبا و سهند است. پیشرانه‌ای 
که با حداقل‌های طراحی تغییر یافته، اما بنیان آن قدیمی و از رده خارج است. 
این قبیل اقدامات بیشتر نمادین و بعضا توهین کننده به شعور مصرف کننده 
نهایی است و نوآوری واقعی در این صنعت به شماره نمی‌آید. متاسفانه برخی 
از مدیران گمان می‌کنند با برگزاری مراسم‌های باشکوه و پر زرق و برق جهت 
معرفی خودروها که با حضور مدیران دوران عصر یخبندان انجام می‌شود امکان 

مخفی‌ســازی عیب‌های اصلی در این صنعت وجــود دارد، در حالی که این 
اقدامات جزء فریب و شوخی با مردم نیست.

زیان انباشته و ناکارآمدی مدیریتی3 
صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که زیان 
انباشــته بالغ بر 305 هزار میلیارد تومان است. این زیان عظیم نتیجه مستقیم 
مدیریت ناکارآمــد، رانت‌خواری و تولید خودروهای کم‌کیفیت با قیمت بالا 
است. برنامه‌ها و تلاش‌های تولید بیشتر نه تنها سودآور نبوده بلکه همراه با زیان 
بوده و حتی حقوق کارکنان از طریق زیان پرداخت شــده است. این امر نشان 
می‌دهد که مشکل تنها در فناوری نیست، بلکه ساختار مدیریتی و فرهنگی 
صنعت نیز به شــدت ناکارآمد اســت. مدیران این شرکت‌ها سال‌ها به جای 
تمرکز بر سودآوری و ارتقای کیفیت، انرژی و منابع را صرف تولید خودروهای 
کم‌کیفیت و گران کرده‌اند و هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری واقعی نداشته‌اند. حتی 
اگر خودروسازی تویوتا با همین مدیران ایرانی که عجیب و غریب به فعالیت در 
همین بازار انحصاری علاقه دارند در کشورمان مشغول به فعالیت تولیدی شود، 
باز هم پس از مدتی زیان ده خواهد شد. در حال حاضر سود حاصل از تولید هر 
خودرو »profit per car« در این شرکت خودروسازی 2500 دلار است، 
چنانچه این شرکت با همین وضعیت در بازار ایران مشغول به فعالیت شود و 
اندکی به نیازهای مشــتریان دقت نداشته باشد و خدمات فروش با نازلترین 
کیفیت را به مشــتریانش ارایه کند و پیشرانه‌های قدیمی را روی خودروهای 
جدید نصب کند، تردیدی نیست که به سادگی در همان دامی خواهد افتاد که دو 
خودروساز بزرگ ایرانی گرفتار آمده‌اند. صنعت خودروسازی در کشورمان باید 
درک کند و دقیقا بفهمد که حضور و مشارکت در یک بازار انحصاری بیش از 
آنکه سودآور و خلق کننده ثروت باشد، زیان‌ده و حماقت بار است. وظیفه اول 
و آخر هر خط تولید و شرکت تجاری خلق ثروت است و تا زمانی که مدیران 
این صنعت گمان کنند به جای کسب سود باید با واردات خودرو مقابله کننده 
و با نشــر اخبار جعلی و دروغین مقابل رقابتی شدن بازار خودرو شوند راه به 

جایی نخواهند برد.

فناوری قدیمی و پیامدهای آن4 
برای درک بهتر اهمیت تکنولوژی جدید در صنعت خودرو به این مثال 
دقت کنید. موتور XU7، که از دهه 1980 در ایران خودرو اســتفاده می‌شود، 
نمونه‌ای بارز از فناوری منسوخ و ناکارآمد است. این موتور مصرف سوخت 
بسیار بالایی دارد، استهلاک شدید ایجاد می‌کند و مشکلات فنی متعددی برای 
مصرف‌کننده به همراه داشته است. گزافه نیست اگر بگوییم رونق گرفتن بخش 
زیادی از فعالیت تعمیرگاه‌های مکانیکی حکایت نصب همین موتور قدیمی و از 
رده خارج در خودروهای ایرانی است. اما مصرف‌کننده ایرانی ناچار است از این 
موتور استفاده کند زیرا جایگزینی با فناوری روز و مناسب در داخل کشور وجود 
ندارد. این موتور حتی با تغییرات اندک هنوز روی خودروهایی مانند سمند، 
پارس، سمند سورن و پژو 405 نصب می‌شود. مصرف سوخت بالا )میانگین 
11 لیتر در 100 کیلومتر( و خرابی‌های مکرر مانند سوختن واشر سرسیلندر، 
حرارت بالای پیشــرانه، صدای زیاد به همراه لرزش نشان‌دهنده عمق فاجعه 
مهندسی است. تلاش برای بهینه‌ســازی مصرف سوخت این موتور، مانند 
تلاش برای تولید ناوگان حمل و نقل با تکنولوژی گاری است و کاملًا غیرعملی 
اســت. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های نگهــداری خودرو، کاهش 
رضایت مصرف‌کننده و اتلاف منابع ملی می‌شود. گام اول برای احیا این صنعت 
نوین سازی چنین تجهیزاتی است. برای فهم بهتر این فاجعه صنعتی مجددا به 
ســراغ تجربه مدیریت در شرکت تویوتا می‌رویم. این شرکت از سال 1966 در 
حال تولید خودرو کرولا است، خودرویی که از نظر بسیاری از کارشناسان یک 
خودرو اقتصادی اما باکیفیت به شمار می‌رود. در سال 2024 این شرکت نسل 
12 پیشرانه را با در نظر داشتن سیاست »مصرف سوخت کمتر و تولید آلایندگی 
کمتر« روی این خودرو نصب کرده اســت. در واقع شرکت تویوتا فقط برای 
تولید یک خودرو با نام کرولا 12 دوره برای باز طراحی، مهندســی و ساخت 
یک پیشــرانه جدید تلاش کرده است. بنابراین نه تنها آن موتور قدیمی روی 
خودروهای جدید این شرکت نصب نمی‌شود، بلکه مصرف کننده با خودروی 

جدید در ظاهر و باطن روبرو است که نیازهایش را برآورده می‌کند.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی5 
تولید خودرو بــا کیفیت پایین و قیمت بالا پیامدهــای اقتصادی و 
اجتماعی گســترده‌ای دارد و درک این مســئله از مدیران خــو گرفته به بازار 
انحصاری سخت و ناممکن است. این مسئله باعث اتلاف منابع ملی، فشار 
مالی بر خانواده‌ها، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان 

به صنعت خودرو شــده است. بازار انحصاری و رانت‌خواری نوآوری را خفه 
کرده و فساد را گسترش داده است. همچنین، زیان‌های انباشته و کیفیت پایین 
خودروها موجب افزایش هزینه‌های تعمیــر و نگهداری و کاهش بهره‌وری 
مصرف‌کننده شده است. براساس تجربه جهانی، هر خودرو صفر کیلومتر برای 
رفع ایراد اساسی فقط یک بار به نمایندگی‌های پس از فروش مراجعه می‌کند، 
اما این وضعیت در کشــورمان تقریبا با فاجعه‌ای باور نکردنی روبرو اســت. 
براساس آمارهای منتشر شــده درباره خودرو کرولا طی پنج سال 97 درصد 
خودروهای این خط تولیــد جهت رفع ایراد به نمایندگی‌ها مراجعه نکردند. 
یعنی نیازی به رفع عیب نبوده اســت و درک این مسئله برای خریدار خودرو 
ایرانی بسیار بسیار دور از ذهن است. آمار خودروهای ایرانی حکایت دیگری 
را بیان می‌کند. از هر 100 خودرو تولید در داخل 4.6 خودرو در سه ماهه اول 
جهت رفع ایراد اساسی به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند. گزارش‌های شرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)ISQI(  در سال‌های اخیر نشان از آن دارد 
که همچنان کیفیت خودرو ایران حلقه مفقوده تولیدات این صنعت اســت. 
همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که تعداد 
ایرادها در خودروهای ایرانی سه برابر متوسط جهانی است! در همین گزارش 
آمده است: کیفیت دوام قطعات در 18 ماه پس از تحویل نیز به طور قابل توجهی 
پایین‌تر از سطح مطلوب توصیف شده است. از منظر فرهنگی نیز این شرایط به 
ترویج بی‌اعتمادی به نهادهای صنعتی و دولتی منجر شده و روحیه کارآفرینی و 

نوآوری را در میان مهندسان و متخصصان داخلی تضعیف کرده است.

راهکارهای اصلاح و بهبود صنعت6 
راه‌حل پیشــنهادی برای احیای صنعت خودرو شامل چندین محور 
است: ایجاد رقابت واقعی، تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و با کیفیت، 
کاهش تعرفه واردات خودروهای با پیشرانه 1000 تا 1500 سی‌سی و وضع تعرفه 
کمتر از 15 درصد برای خودروهای کم‌مصرف. ما نیازمند کشف چرخ توسط 
مدیران بدون دانش به اســم چرخ ملی، چرخ تولید ایرانی، چرخی که توسط 
مهندسان ایران تولید شده است نیســتیم. سرانجام طی کردن چنین مسیری 
مشخص است. باید باور کنیم چرخ را سال‌های سال کشف کرده‌اند و ما باید آن 
را بهتر و بهتر کنیم. همچنین سیاست‌های تشویقی برای تولید خودرو با کیفیت 
داخلی می‌تواند صنعت را به سمت رقابت و ارتقای کیفیت سوق دهد. در زمانی 
که تولید کننده ایرانی در یک بازار رقابتی قرار بگیرد ناچار است کیفیت خودرو 
را روز به روز بهتر است و از بیان توجیهات نادرست و بعضا نامعقول دوری کند. 
چون آن همه گفتار چیزی جزء بی‌توجهی به حقوق مصرف کننده نهایی نیست و 
در دنیای امروز و بازار رقابتی فاقد اهمیت است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که 
رقابت موتور نوآوری و بهبود کیفیت است. وقتی تولیدکنندگان داخلی مجبور به 
رقابت با رقبای خارجی شوند، تولید خودرو با کیفیت بالاتر و مصرف سوخت 
پایین‌تر به یک ضرورت تبدیل خواهد شد. در این شرایط، ایران خودرو و سایپا 
ناچار خواهند شد خودروهایی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند و زیان‌های 
انباشته و افزایش مکرر قیمت‌ها به حداقل خواهد رسید. به عبارتی آنان نیز به 
جای فرصت سوزی برای نامه‌نگاری و لابی با نمایندگان و انجام مصاحبه‌های 
سفارشی و شلوغ بازی مشغول تولید خودرو با کیفیت می‌شوند. به جای آنکه 
برای دیدار با نمایندگان و وزیر وقت بگذارند دغدغه احیا خط تولید را خواهند 
داشت. علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، آموزش مهندسان 
و استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، از دیگر اقدامات مهم برای بهبود پایدار 
صنعت خودرو است. بازار را رقابتی کنید و به دنبال سیاست‌گذاری و دمیدن در 
تنور داغ و بدون نتیجه بروکراسی اداری با وضع سیاست‌های ناکارآمد نروید. 
تجربه صد باره را مجددا در دولت چهاردهم مورد آزمون قرار ندهید که این راه 

بارها و بارها طی شده و خروجی خوبی به همراه نداشته است.

چشم‌انداز آینده7 
با اصلاح ساختار مدیریتی، اعمال سیاست‌های رقابتی و بهره‌گیری از 
تکنولوژی‌های روز، امکان بازسازی صنعت خودرو در ایران وجود دارد. این 
تحول نه تنها کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش مصرف 
سوخت، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رضایت مصرف‌کننده خواهد 
شد. همچنین، با ورود رقابت و فناوری، خودروسازان داخلی مجبور خواهند 
شد به بهره‌وری واقعی و توسعه پایدار روی بیاورند و فرهنگ مدیریتی ناکارآمد 
جای خود را به رویکردی حرفه‌ای و علمی بدهد. رویکردی که در حال حاضر 
به دست فراموشی سپرده شده است، چرا که خودروساز ایرانی با رانت، تنبلی، 
لابی، انحصار و تولید بدون کیفیت عادت کرده است. راه اصلی در فراهم کردن 

زیر ساخت‌های بازار رقابتی است.

رضا صادقیان
نویسنده و پژوهشگر سیاسی

توسعه: اقتصادسیاسی
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مهراب عالی
دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه

در ســال‌های اخیر، اصطلاح »هوشمندسازی نظام مالیاتی« به ۱ 
یکی از کلیدواژه‌های تحــول حکمرانی اقتصادی در ایران تبدیل 
شده است. در دهه ۱۳۸۰، رؤسای کل سازمان امور مالیاتی، شهسوار 
خجســته، کرد زنگنه و عرب مازار، تمرکز خــود را بر »طبقه‌بندی 
مؤدیان«، »اســتفاده از فناوری اطلاعات« و اجــرای »طرح جامع 
مالیاتی« گذاشــتند. در ایــن دوره، اصطلاح »هوشمندســازی« به‌ 
صورت مســتقیم به کار نرفت، اما زمینه‌های فنی آن شــکل گرفت. 
در ســال ۱۳۸۷، دکتر عرب مازار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم 
از »مالیات‌ستانی هوشمندانه« سخن گفت. عبارتی که می‌توان آن را 
نخستین اشاره مفهومی به هوشمندســازی مالیاتی دانست. در دوره 
عسکری )۱۳۸۸–۱۳۹۵(، زیرساخت‌های الکترونیک توسعه یافتند و 
خدمات غیرحضوری گسترش یافت، اما اصطلاح »هوشمندسازی« 
هنوز وارد گفتمان رسمی نشــده بود. تقوی‌نژاد )۱۳۹۵–۱۳۹۸( نیز بر 
»اعتمادسازی«، »شــفافیت«، و »اصلاح فرآیندها« تأکید داشت و 
گام هــای مهمی برای اجرای طرح جامع مالیاتی برداشــت. در دوره 
ریاست امیدعلی پارسا )۱۳۹۸–۱۴۰۰(، اصطلاح »هوشمندسازی نظام 
مالیاتی« برای نخستین بار به‌صورت رسمی و رسانه‌ای مطرح شد. در 
مهر ۱۳۹۹، پارســا در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد: »نظام 
مالیاتی هوشمند زمینه‌ساز تحقق عدالت مالیاتی و به حداقل رساندن 
فرار مالیاتی و فســاد اداری است.«   در همین دوره، پروژه‌هایی مانند 
پایگاه اطلاعات مؤدیان، سامانه مؤدیان، و اتصال بین‌نهادی با عنوان 
»هوشمندسازی« معرفی شدند. در دوره داوود منظور )۱۴۰۰–۱۴۰۲(، 
اصطلاح »هوشمندسازی« به سطح سیاست‌گذاری کلان ارتقاء یافت. 
منظور در همایش تحول دیجیتال دولت تأکید کرد: »هوشمندسازی 
نظام مالیاتی، نه فقط ابزار کشــف فرار مالیاتی، بلکه بســتری برای 
بازسازی اعتماد عمومی و تحقق عدالت مالیاتی است.« و نهایتا در 
دوره سیدمحمدهادی سبحانیان )۱۴۰۲–اکنون(، این اصطلاح نهادینه 
شد. تشــکیل »معاونت هوشمندســازی مالیاتی« در سازمان امور 
مالیاتی، گواهی بر تثبیت ساختاری این گفتمان است. سبحانیان اخیرا 
در نشست اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: »نظام مالیاتی هوشمند، 

بــا این حــال، گســترش زیرســاخت‌های داده‌محــور، ظهور ۲ داده‌محور و عادلانه، هدف اصلی تحول مالیاتی کشور است.« 
الگوریتم‌های تحلیل رفتار مؤدیان، اظهارنامــه های برآوردی و 
حسابرسی سیستمی، نشان می‌دهد که گفتمان هوشمندسازی در حال 
گذار به گفتمانی جدید است: »حکمرانی مالیاتی الگوریتم‌محور«. در 
این گفتمان، قدرت از سامانه به الگوریتم منتقل می‌شود. مؤدی دیگر 
صرفاً کاربر نیســت، بلکه سوژه‌ای داده‌محور است که رفتار او تحلیل 
می‌شود، رتبه‌بندی می‌شود، و در معرض پیش‌بینی و تخصیص منابع 
نظارتی قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری درباره رســیدگی، مشمولیت، یا 
اولویت مؤدیان، بر اســاس منطق الگوریتمی صورت می‌گیرد. نظام 
مالیاتی به مجری تصمیم الگوریتم تبدیل می‌شــود و سامانه‌ها از ابزار 
خدمت‌رسانی به زیرساخت قدرت تحلیلی بدل می‌شوند. این تحول، نه 
فقط فنی، بلکه مفهومی و نهادی است. برای فهم این دگرگونی، نظریه 
قدرت–دانش میشل فوکو چارچوبی راهگشا ارائه می‌دهد. فوکو نشان 
می‌دهد که قدرت مدرن نه فقط ســرکوبگر، بلکه مولد دانش است و 
دانش، ابــزار اعمال قدرت. در نظام مالیاتی الگوریتم‌محور، داده‌های 
مؤدیان به دانش تبدیل می‌شــوند و این دانــش، از طریق الگوریتم‌ها، 
قدرت را اعمال می‌کند. در ایــن چارچوب، مالیات دیگر صرفاً ابزار 
درآمدی نیست، بلکه سازوکار بازتعریف رابطه دولت و جامعه در عصر 
داده است. مؤدی مالیاتی، نه فقط پرداخت‌کننده، بلکه سوژه‌ای است 

که رفتار او در میدان قدرت–دانش تحلیل و مدیریت می‌شود.

ورود به گفتمان »حکمرانی مالیاتی الگوریتم‌محور«، که اکنون ۳ 
نشانه های آن را مشــاهده می کنیم، پیامدهایی چندلایه دارد. 
در ســطح نهادی، نیاز به تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، شفاف‌سازی منطق 
تصمیم‌گیری و تضمین عدالت در تحلیل داده‌ها بیش از پیش احساس 
می‌شود. الگوریتم‌ها باید قابل بازبینی، قابل اعتراض، و از سوگیری‌های 
ساختاری مصون باشند. در سطح گفتمانی، رابطه دولت و مؤدی باید 
از اطاعت یک‌سویه به مشارکت داده‌محور بازتعریف شود. به‌گونه‌ای که 
مؤدی بتواند در فرآیند تحلیل و تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشد. در 
سطح حقوقی و اخلاقی نیز، ضرورت پاسخ‌گویی الگوریتم‌ها، تضمین 
حق اعتراض مؤدیان و جلوگیری از تبعیض ســاختاری، از الزامات 
حیاتی این تحول است. حکمرانی مالیاتی الگوریتم‌محور مفهومی است 
که می‌تواند گفتمان آینده نظام مالیاتی ایران باشد. مرحله‌ای که در آن، 
قدرت نه در کاگزاران، نه در سامانه، بلکه در الگوریتم مستقر می‌شود. 
اما این تحول، صرفاً فناورانه نیست. تحقق آن نیازمند بازآرایی نهادی، 

تنظیم‌گری دقیق و نیروی انسانی خردمند است.

نگاه کارشناسدیدگاه

حکمرانی الگوریتم‌محور
 تحلیل جامعه‌شناختی 

گفتمان پیش‌روی نظام مالیاتی

فؤاد شــمس، روزنامه‌نــگاری با ذهنی 
سیال و قلبی به ســوی آن، به حیات بی‌آزار 
خود، اولین و آخرین آزار را رساند و تنهایی 
دیگــری را با خانــواده و همراهان خویش 
به تجربــه‌ای تلخ نشســت. از آنجا که این 
نــوعِ از رفتن‌ها و پایان‌هــا، تاثیرات عمیق 
و منفیِ بســیاری بــر روی جامعه نزدیک 
یا دور متوفی خواهد گذاشــت از خانواده، 
بستگان، دوستان تا همشهریان و هموطنان 
هرکدام در ابعاد و ســنگینی و سبکی به جا 
مانــده، خاصه و بهتر که بعد از تکرار چنین 
اقدامات تلخ و بی‌ثمری، به مسئله‌ای مهم و 
قابل، اعتباری دیگر نهاد. باید از حکمرانان 
و جامعه‌شناســان و اهالی فــنِ برخودار، 
ســؤالی را بر زمین به جای نگذاشــت که 
بی‌گمان در این رفتن‌های تلخ و بی‌حاصل، 
پاسخ‌هایی روشــنگر، حاصل خواهد شد. 
و اما ســؤال؛ اگر وضعیت امروز معنویت، 
سلامت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، آزادی 
و سایر حوزه‌ها، در مراتبی دیگر، روشن‌تر، 
شــفاف‌تر، قاعده‌مندتر با دورنمای فردایی 
با بهره‌وری‌های بالاتر، با ســری بر بالین با 
رویــای فردایی بی‌وهم تــر و راحت‌تر برای 
کشور تا خانواده هر هموطن؛دقیق‌تر نمی‌شد 
میزان و کمیت این خودزنی‌ها، خودکشی‌ها 
و ســایر ناهنجاری‌هــا  را پــی گرفت و در 
صورت همتی بی‌منتها، پی زد به پی‌زده‌های 
زده‌ی منتظربه‌جان‌هــا؟! در پایان و هدف از 
این کوته‌نوشته؛ ما نمی‌دانیم فواد شمس‌ها 
اگر مملکت به قاعده‌ی درست و باثبات به 
اعتبار و احترام نام ایران، شایسته و بایسته در 
حرکت بود؛ باز هم دســت به چنین اقدامی 
می‌زدند یا امکان بر این بود که مراتب مترقی 
دیگری را پشت سر هم نهند و نهادِ خانواده‌ی 
وابســته را خوش‌بینانه متزلزل و در شکلی 
دیگر ویران و تباه نکنند؟ ما دقیقا نمی‌دانیم. 
اما می‌دانیم این‌همه خشونت و فساد و دور 
شــدن از اصــل معنویت و قانــون را. فواد 
شمس را شــاید اما می‌دانیم‌اش به ما دقیقا 

نمی‌دانیم‌اش رساند. روح همگان شاد...

سوگ روزنامه‌نگاریاد

اولین و آخرین آزار
 درباره فواد شمس 

که به تلخی زندگی‌اش را پایان داد

افول اصلاحات سیاسی و صعود اندیشه اصلاح‌طلبی
درباره نامه اخیر کمیته سیاسی جبهه اصلاحات به سیدمحمد خاتمی

چند روز پیش خبری مبنی بر نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات 
ایران به رهبر اصلاحات منتشر شد که در این نامه، جمع بندی  کمیته 
سیاسی بر این واقعیت صحه گذاشت که ممکن است مردم از اصلاح 
طلبان ناامید شده باشــند، اما هنوز به روند اصلاح باور دارند. در این 
رابطه دو سوال ذهن اهالی تفکر را به خود مشغول می دارد: سوال اول 
اینکه چه شــد که مردم از اصلاح طلبی ناامید و روی گردان شدند؟ و 

سوال دوم اینکه چرا به روند اصلاح، همچنان امیدوارند؟
به نظر ســه علت بنیادین را می توان ناظر به بخش اول پرسش، 
یعنی علل روی گردانی جامعه از جریان اصلاح طلب )بعنوان تشکّل 

سیاسی( متصور شد:

قاعده بازی سیاســت، قاعده بهره بــردن از لحظات خاص ۱ 
تاریخی اســت. در سیاست، هر ثانیه و دقیقه، حکم مرگ و 
زندگی را دارد؛ آن هم برای تصمیم گیرندگان و سیاســت گذاران در 
بالاترین سطوح و ارکان سازمانی. با پیروزی جریان اصلاحات در سال 
۱۳۷۶، فرصت های بیشماری پیش روی این جریان و رهبرانش قرار 
داشت تا در برابر اراده قدرت طلبان بایستند و  برای مقاومت در برابر 
هرگونه زیاده خواهی و پیشبرد خواست و اراده جامعه با پشتوانه رای 
مردمی تلاش کنند. اما تردیدهای مکرر، محافظه کاری، این پا و آن پا 
کردن و عدم میل به پرداخت هزینه، فرصت های تاریخی بیشماری را 

برای این جریان سوزاند.

انحراف بخشی از جریان اصلاحات پس از وقایع سال ۸۸: ۲ 
جریان اصلاحات بعد از رویدادهای تلخ ۱۳۸۸ و پرداخت هزینه 
های هنگفت، در نوعی شوک و انفعال فرو رفت. این شوک و انفعال 
باعث گردید که بخشــی از بدنه این جریان، از انتخابات سال ۹۲ راه و 
مسیر خود را به یکباره تغییر دهد. این بخش از اصلاح طلبان )بدون 
آنکه خود بدان اذعان کنند(، به این نتیجه رســیدند که ایســتادگی در 
برابر اراده قدرت طلبان که ابزارهای زور و فشــار را در اختیار دارند، 
امری بی نتیجه است. بنابراین در یک شیفت پارادایم، از تعهد به آرمان 
اصلاحات، به توشه اندوزی های مالی و تسخیر صندلی های قدرت 

)تحت نام اصلاحات( روی آوردند. عناصر این جریان، بدون آنکه نیت 
واقعی خود را نشان دهند، همچنان از شعارهای اصلاح طلبی برای 
رای آوری و پیروزی در جریان انتخابات بهره بردند، اما این شعارها، 
تنها پوششی برای کسب منفعت بود. نتیجه قهری این وضعیت، رقابت 
نه با جریان مخالف برای تحقق بخشی به اراده عمومی جامعه، بلکه 
رقابت با جریان رقیب برای کســب شهرت و ثروت بود. مع الاسف 
دایره این انحراف در بدنه اصلاحات هر روز بیش و بیشتر شد و امروز 

به اوج خود رسیده است.

عدم فهم کارکرد واقعی احزاب: در ایران حتی رهبران احزاب، ۳ 
درک روشنی از کارکردهای واقعی احزاب نداشته و ندارند. آنها 
تصور می کنند احزاب به وجود آمده اند تا فقط صندلی های قدرت را 
تسخیر کنند و بهره حزبی از خوان کرم قدرت، بیش و بیشتر گردد. این 
درحالیست که کارکرد احزاب در جوامع توسعه یافته، فراتر از اندیشه 
سیری ناپذیر قدرت، نمایندگی جامعه و حدفاصل نهاد قدرت و نهاد 
جامعه بودن است. در این میان بخشی از بار حکمرانی، با حمایت و 
همراهی احزاب و تشکّل ها، به دوش کشیده می شود و رابطه ارگانیک 
میان ساخت قدرت و ساختار جامعه به شکلی اندام وار و پیوسته تداوم 
می یابد. در این میان درک مشترک و قابل اعتمادی میان حاکمان و 
مردم با عاملیت موثر احزاب شکل می گیرد که ثمره آن رشد، توسعه 
و حفظ و ارتقای سطح مشروعیت حکمرانان است. این در حالیست 
که در ایران گویی احزاب تنها در هنگامه انتخابات ظاهر می شــوند و 
کارشــان تنها به گرم کردن تنور انتخابات و طمع تسخیر صندلی ها و 

تقسیم غنائم در ایام پساانتخابات محدود شده است.

 Wچرا مردم هنوز به اصلاح باور دارند؟

نتایج مهلک انقلاب ها: پژوهشــگران حوزه سیاست بر این ۱ 
باورنــد که اکثریت قریب به اتفاق انقلاب هــای قرون نوزدهم و 
بیستم، سرنوشت محکوم به شکستی را تجربه کرده اند. تاریخ انقلاب 
ها، عموماْ نوید بازگشت هیچ شکوه مندی را نمی دهند. بیشتر انقلاب 
ها با اندیشــه تغییر وضع موجود رخ داده اند، اما دیرزمانی از فروکش 
کردن تب و تاب انقلاب ها نمی گذرد که روند بازگشت به نظم پیشین 
قوت می گیرد. به نظر می رسد که انقلاب ها بیش از آنکه ساختارها 

را تغییر دهند، تنها فُرم حاکمیتی را تغییر می دهند. تغییر اشکال مدل 
حکمرانی از پادشاهی به جمهوری و بالعکس نمایان گر چنین تغییر 
فُرمیک، بدون تغییر در ساز و کارهای معیوب حکمرانی است. از سوی 

دیگر، انقلاب پر هزینه ترین اقدام در جهت تغییرند.

اصلاح به جای انقلاب: در آنسوی میدان، اصلاحات همواره ۲ 
بعنوانی رویکردی ایجابی، کم هزینه، دموکراتیک و عقلانی در 
برابر کنش های انقلابی، پر هزینه و احساسی قرار گرفته اند. اندیشه 
اصلاح، هم بصورت اراده نهاد قدرت برای تغییر از بالا و هم بصورت 
خواست و اراده جامعه برای تغییر و تحول از پایین مطرح است. اما در 
این میان ایده آل ترین صورت ممکن، تلاش و اراده هر دو نهاد قدرت 
و جامعه برای تغییر در ساخت قدرت و بنیان های اجتماعی جامعه 
هست. با این وجود بعضاْ حاکمیت ها در برابر تغییر از خود مقاومت 
بخرج می دهند و در برابر خواست جامعه می ایستند. در این صورت، 
تغییر در بنیان های اجتماعی جامعه، عنصر آگاهی را در لایه ها و بدنه 
جامعه تزریق می کند. کثرت آگاهی های فزاینده، سطحی از مطالبات 
اجتماعی و سیاســی را خلق و انباشت مطالبات، از سوی جامعه به 
سوی نهاد قدرت سرازیر می شود. نحوه مواجهه نهاد قدرت با اراده 
عمومی، فصل جدیدی از مناسبات سیاسی-اجتماعی را رقم خواهد 
زد. حاکمیت انعطاف پذیر به اراده جامعه تمکین می کند و روندهای 
تغییر به خوبی پیش خواهند رفت، اما حاکمیت مُتصلّب با مقاومت 
در برابر چنین خواستی، هزینه ها را بالا برده و در نهایت مقهور اراده 

جامعه خواهد شد.
نتیجه آنکه از دســت رفتن فرصت های تاریخی بســیار در بدنه 
اصلاحات برای تحقق بخشی به خواست و اراده جامعه و شکل گیری 
جریانی انحرافی، منفعت طلــب و دنبال رویِ قدرت و ثروت در بدنه 
اصلاحات، منجر به افول ســرمایه اجتماعی این جریان در طول یک 
دهه گذشته شده اســت. بازخوانی انتقادی این وضعیت می تواند به 
بازگشت اعتماد به جامعه و ترمیم رابطه میان جبهه اصلاحات و سرمایه 
اجتماعی منتج گردد. از سوی دیگر نتیجه تحرکات انقلابی در طول 
قرون گذشــته و تجربه تاریخی در ایران و خارج از ایران، قوام بخش 
این اندیشه است که رویکردهای اصلاحی خیلی بهتر و کاربردی تر از 
رویکردهای انقلابی، تحقق بخش خواست ها و نیازهای جامعه است.

تحولات: یادداشت سیاسی/ 1

کار خودشان است؟
تحلیل یک‌ گزاره‌ای که زیاد در افکارعمومی شنیده می‌شود

تحولات: یادداشت سیاسی/ ۲

در کــوی و برزن کــه راه می‌روی، حال گرفتــه‌ای مردمی را 
می‌بینی، که هر چند"دستان‌شــان پر از خرید میوه است)!( و در 
پارک‌ها، مدام کباب بره به سیخ می‌کشند)!(" اما نالان و کسل از 
روزگار، چیزی در اعماق چشمان‌شان تو را فرا می‌خواند، چیزی 

که فراتر از غم، در همسایگی »ناامیدی« است!
کافی‌ســت چند واژه با ایشــان مکالمه کنی تا اگر اشک از 
چشمان‌شان روانه نشود، بغض بالا آمده را فرو خرند و به رعایت 
نجابت همیشگی، بد و بی‌راه به زمین و آسمان و مسببین حال و 
وضعشان نگویند، از گزاره‌های پرتکراری استفاده کنند که مقصر را 
سیاست‌های حاکم بر کشور جلوه دهد، گزاره‌هایی که مودبانه‌ترین 

و پرتکرارترین آن‌ها، این است:"کار خودشان است!"

این جمله‌ی آشنا، بسیار فراگیر، از بحران‌های زیست‌محیطی 
نظیر کم‌آبی-بی‌آبی تا وضعیت اقتصادی و... را در بر می‌گیرد و در 
عمق پرتکرار خود، پیام مهمی دارد:" ملت، دولت را مسبب اصلی 

وضع موجود می‌دانند!"
منظور از »دولت«، بــر خلاف آنچه که به طور عمومی، قوه 
مجریه تلقی می‌شود و هر چهارسال یک‌بار، تغییر می‌کند، قوای 
فائقه‌ای اســت که مبین اعمال حاکمیت اســت و در بین عموم 
مردم، اغلب به جای آن از واژه »حکومت« اســتفاده می‌شــود. 
اما چــرا ملت)مــردم(، دولت)حکومت( را مقصــر می‌دانند؟ 
متغیرهای بسیاری برای پاســخ به این پرسش وجود دارد که هر 
کدام سطح‌تحلیل متفاوتی را نشانه می‌گیرند، در این متن، از منظر 
سطح‌تحلیل »کلان« و از منظر مسئولیت دولت به پاسخ، پرداخته 
می‌شود و متغیرها، ناشــی از نگاه دولت به پدیده‌هاست. منظور 
از دولت در این متن، در برگیرنده ســیر تاریخی دولت‌ها در ایران 

نیست و فقط، دولت اسلامی، به مثابه جمهوری اسلامی بررسی 
می‌شود. جمهوری اسلامی، دولتی است که در طول حیات خود، 
از ابتدا تا کنون مسیر‌های مختلفی را برای نگریستن به پدیده‌های 

پیرامون خود طی کرده است:

ابتدا با نگاه انتقادی-انقلابی، سعی بر به چالش کشیدن نظم ۱ 
و نظام زمانه خود داشت. نگاه انتقادی، نظم لیبرالیستی زمانه 
خود و تمامی مظاهر این نظم را به چالش کشیده و برای دراندازی 
نظم مطلوب خود، »انقلاب« می‌کند. نگاه انتقادی، محکم‌ترین 
پاسخ به نگاه ابزارگراییِ منفعت‌محور است، رویکردی که خود را 
»کارکردگرا« می‌نامد. اینکه همه چیز را برای منفعت و پیشرفت و 
یا ابزاری برای پیشرفت تلقی شود، مورد نقد رویکرد انتقادی قرار 
گرفت. دوره »نگاه انتقادی« از ابتدای مبارزات براندازانه‌ی دولت 
پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه ضمن این، رگه‌هایی از نگاه 
پدیدارشناســی در نگرش مذکور، نه تنها قابل انکار نیست بلکه 

قابل تامل است. از ویژگی‌های نگاه پدیدارشناسی، نقد رویکرد 
کارکردگرایانه و بیان معایب دیدگاه‌های صرفا عملی اســت. در 
واقع پدیدارگرایان، به نگاه »خطی« علم نقد داشته و قائل به پویایی 
معنایی جهان هستند و معتقدند این پویایی، در نگاه صرفا علمی 

وجود ندارد. 

نگاه بنیادگرایانه با توجه به فضای ناشی از جنگ‌تحمیلی، ۲ 
نگاه غالب پســاانقلاب تا پایان جنگ بود. این نگاه پا را از 
پدیدارگرایی فراتر گذاشته و معتقد است"اسلام، تنها راه‌حل است!" 

دین اسلام برای هر چیزی نسخه دارد.
در واقع می‌شود به مجموعه‌ی این دیدگاه‌ها، از »انتقادی« تا 
»بنیادگرایی«، به چشم سیر تکامل نگاه کرد. نگاه بنیادگرا، با تفهیم 
شعائری نظیر »مصلحت« با چاشــنی محافظه‌کاری، در دوران 
پساجنگ به خود ادامه می‌دهد و در کنار این نگاه، رگه‌های خفیف 
کارکردگرایانه و فن‌سالارانه، در راستای سازندگی پس از جنگ در 

دولت هاشمی، دیده می‌شود.

با ظهور ســید محمدخاتمــی، ایده‌ی جدیــد »ارتباطی« ۳ 
شــکل می‌گیرد. در این نگاه که نقدی نرم به کارکردگرایی 
صرف)ابزارگرایــی منفعت‌محور و منعطفی کــه بعضا در جهان 
غرب بیشتر جلوه داشت(، سعی می‌شــود از ظرفیت‌های دیگر 
نگاه‌ها پرده‌برداری شــود. تقابل کارکردگرایی با دین، منجر شده 

بود که کارکردگرایان، دین را هم ابزار دانسته و در راستای کارکرد 
دین برای منافع مادی، به آن بنگرنــد و خارج از این معنا، دین را 
تهی از معنا بدانند و در پاسخ به این رویکرد، راه‌های مختلفی برای 
نشان‌دادن ظرفیت‌های دین، به مثابه‌ی مفهومی فراتر از نگاه ابزاری 
بیان شــد که یکی از آن‌ها، »گفت‌وگوی تمدن‌های« خاتمی بود. 
وی در زمانی این مطلب را بیان داشــت که انقلاب اسلامی ایران، 
از ورطه جنگ تازه خارج شــده بود و پول و قــوا و... خود را به 
راحتی خرج ســازندگی می‌کرد و این امر، بنیه‌ی »بنیادگرایی« را 
محکم ساخته بود. بنیادگرایان انقلاب اسلامی که قرائتی رادیکالی 
از تقابل با کارکردگرایان در غرب بودند، در خاک خود با پدیده‌ای 
مواجه شــدند که اشــداء علی‌الکفار را به رحما بینهم تقلیل داده 
بود، پس بدیهی بود که خاتمی تا مرز تکفیر بدرقه شود. از دوران 
پس از خاتمــی، رویکرد »ارتباطی« دائمــا در مناظره با رویکرد 
»بنیادگرایی انقلابی« و حتی ســایر رقبای به حاشیه رانده شده، 
یعنی رویکردهای »انتقادی« و »پدیدارگرا« قرار گرفت. حاصل 
این مناظرات در دوران پســاخاتمی، معمولا به نفع »جبهه مقابل 
قرائت وی از رویکرد ارتباطی« بوده است و در دوره‌های مختلف، 
قرائت‌های رادیکالی مقابل او شــکل گرفته اســت. قرائت‌هایی 
که بنیادگرایی را توام با اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی پیاده‌سازی 
کرده‌انــد. در دوران قرائت‌های رادیــکال، صدای اصلاح‌طلبی، 

به دلیل مظاهر و جوانب مختلف، به گوش مردم رســاتر رسیده و 
از برآیند بنیادگرایی اقتدارگرا-تمامیت‌خواه و ترکیب آن با صدای 
چندجانبه و رسای اصلاح‌طلبی، برای ملت چنین تلقی شده است 
که "همه چیز، کار خودشان است‌!" و"همه چیز، سیاسی است!" در 
واقع، عامل اصلی دخیل در این برداشت عمومی، اصول بنیادگرایی 
و پدیدارگرایی دولت جمهوری اســامی، در عصر پسامدرن)با 
ویژگی‌های کارکردگرایانه( است. اینکه در جهان‌زیست سکولار-
لیبرال-دموکراتیــک، از رویکرد علمی انتقاد کنی و جایگزین آن 
را نگاه دینی بدانی و توانایی اســتخراج از علوم دینی را هم نداشته 
باشی، باعث می‌شود که ارزش‌ها و مفاهیم این نگاه)یعنی بنیادگرایی 
دینی( تضعیف کرده و »مرغ همسایه‌ی غربی« را برای ملت خود، 
»غاز« جلوه دهی. این رویکرد تشدید می‌شود، وقتی که از درون 
گفتمان غالبی که داشــته‌ای، عده‌ای به نــام اصلاح‌طلبی، نگاه 
تازه‌ای به جهان معرفی کنند و به جای ارزش‌های صرفا انقلابی، 
حرف از تسامح و تعادل و تعامل برآرند. در این هنگام، یا باید تغییر 
رویکرد را چاره‌دیدن، یا از ابزار اقتدار خود برای مواجهه و سرکوب 
اصلاح‌طلبی استفاده کنی. اگر راه دوم را برگزیده شود، هم‌پیاله‌های 
سابق، از طریق اقتدار سرکوب شده اعتماد ملی خدشه‌دار می‌شود 
و از دعوای این دو هم‌قبیله، ملت گمان برند که این نمایش ساختگی 

و همه چیز، کار خودشان است...

محسن عوضوردی 
کارشناس علوم‌سیاسی و روابط‌بین‌الملل 

محمد آخوندپور امیری
پژوهشگر مسائل ایران

زندگی در وجدان جامعه
اصلاح‌طلبی پس از اسنپ‌بک با چه راهبردی قابل تداوم است؟

جنگ ۱۲روزه آمریکا و اســراییل در خرداد و تیر۱۴۰۴ اگرچه با 
آتش‌بسی شکننده پایان یافت، اما پیامدهای آن ادامه دارد. این در حالی 
است که >اسنپ‌بک< فعال شد و تمام تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان 
ملل علیه ایران دوباره به کار افتاد. این تحولات، نه فقط اقتصاد کشور 
را در تنگناهای جدیدی فرو خواهد برد، بلکه فضای سیاست داخلی 
را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین بزنگاهی است که نظریه‌پردازان 
اصلاح‌طلب با پرسشــی بنیادین روبه‌رو شــدند که با تمام قدرت در 
برابر اصلاح‌طلبان قد علم می‌کند: آیا از این به بعد، سیاســت‌ورزی 

اصلاح‌طلبانه به معنای متعارف، ممکن و مفید خواهد بود؟
این پرسش ساده به نظر می‌رسد، اما در حقیقت دریچه‌ای است 
به صدها پرســش دیگر. پرسش‌هایی درباره امکان کنش انتخاباتی، 
کنش مدنی، جایگاه جامعه مدنی و حتی معنا و فلســفه سیاست در 

ایران امروز.

 Wاصلاح‌طلبی کجا ایستاده است؟
اصلاح‌طلبی طی سه دهه گذشته در ایران دو سطح عمده داشته 

است:
۱. کنش درون‌ساختاری: ورود به انتخابات، کسب سهمی از 

قدرت، حضور در دولت و مجلس.
۲. کنش مدنی و اجتماعی: دفاع از حقوق شــهروندی و 

تقویت جامعه مدنی و تولید افکار.
امروز اما هر دو سطح با مانع روبه‌روست. از یک‌سو امکان حضور 
در عرصه رقابت انتخاباتی به حداقل رســیده است. از سوی دیگر، 
جامعه‌‌ی مبتلا به اسنپ‌بک و تحریم‌های سازمان ملل، ممکن است 
دیگر با شــور و امید گذشته به شعارهای اصلاح‌طلبانه گوش ندهد. 
افزون بر این، اجرای اســنپ‌بک و بازگشــت تحریم‌ها، چشم‌انداز 
اقتصادی کشور را تیره‌تر می‌کند. در شرایطی که اولویت مردم تأمین 
نان شب، ثبات قیمت‌ها و امنیت شغلی است، سیاست اگر به بهبود 

زندگی روزمره متصل نشود، از معنا تهی خواهد شد.

 Wدو سناریوی محتمل پیش روی اصلاح‌طلبان
۱. سناریوی پایداری محدود: فضای سیاسی ممکن است 
کمی متفاوت شــود، اما نه آن‌قدر که همه‌چیز به سکوت مطلق فرو 
رود. در این وضعیت، اصلاح‌طلبــان می‌توانند با تمرکز بر مدیریت 
شــهری، شوراها، فعالیت‌های صنفی و خدمات اجتماعی، حضور 
خود را حفظ کنند. دســتاوردها کوچک خواهد بــود، اما می‌تواند 
چراغ اصلاح‌طلبی را روشن نگه دارد. "حفظ هویت و حافظه جمعی" 
راهبردی اســت که اصلاح‌طلبان برای شــرایطی کمتر موردانتظار 
برمی‌گزینند. فعالیت‌های حقوقی، آموزشی و اجتماعی، بقای تفکر 

اصلاح‌طلبی را در این وضعیت ممکن می‌کند.
۲. ســناریوی بازتعادل: هرچند که اسنپ‌بک فعال شده و 
تحریم‌ها بازگشته‌اند، اما همواره این امکان وجود دارد و به نوعی باید 
این انگاره تقویت شود که نظام تصمیم‌گیری را به مذاکره و تغییر توازن 
سیاست داخلی و خارجی سوق دهد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان 
بخشــی موثر و پویا برای اثرگذاری بر سیستم تصمیم‌سازی خواهند 
بود. هرچه زمینه و امکان گفتگو با طرف‌های خارجی ممکن‌تر شود، 
حضور اصلاح‌طلبان ثمربخش‌تر خواهد بود. از این‌رو، اصلاح‌طلبان 

از امروز باید آماده‌سازی فکری و سازمانی خود را آغاز کنند.

 Wمسیر بازتعریف اصلاح‌طلبی
اگر اصلاح‌طلبی بخواهد همچنان ممکن و دارای اثر و ثمر باشد، 
باید بازتعریف شــود. این بازتعریف در چنــد محور کلیدی می‌تواند 

صورت گیرد:
تمرکز بر خدمات ملموس و محلی: اصلاح‌طلبی باید از 
سطح شعارهای کلی به سطح نتایج عینی فرود آید؛ از اصلاح قانون 
اساسی و آزادی‌های کلان به بهبود آب آشامیدنی، حمل‌ونقل شهری، 
آموزش و سلامت جامعه عطف توجه کند. تجربه نشان داده است مردم 
زمانی به اصلاح‌طلبان روی خوش نشان می‌دهند که تغییری محسوس 
در زندگی‌شــان ببینند. اصلاح‌طلبان باید نشان دهند که اصلاحات 
ضامن ثبات و امنیت ملی اســت. اصلاح‌طلبی بیش و پیش از آنکه 
نهاد حزبی یا جناحی باشد، یک تفکر توسعه‌مدار است. اصلاح‌طلبان 
اگر به جای تمرکز صرف بر انتخابات ملی، در میان قشرهای مختلف 

مردم حضور یابند، هم پایگاه اجتماعی تازه پیدا می‌کنند و هم می‌توانند 
صدای مردم باشند.

بازآفرینی پیام‌ها: اصلاح‌طلبی باید از رقابت صرف بر ســر 
قدرت فاصله بگیرد و به >کاهش رنج مردم< به‌عنوان هسته اصلی 
پیام‌های خود تمرکز کند. در این صورت، حتی اگر سهمی از قدرت 

نداشته باشند، همچنان در وجدان جامعه زنده خواهند ماند.
حفــظ هویت اصلاح‌طلبــی: خطر بزرگ این اســت که 
اصلاح‌طلبی در ازای بقا، به بازوی بوروکراتیک و بی‌روح بدل شود. 
اصلاح‌طلبان باید میان انعطاف تاکتیکی و از دست دادن هویت، خط 
باریکی ترسیم کنند. در این مسیر، اصلاح‌طلبی باید تولیدکننده فکر، 
دانش و بینش باشد. اصلاح‌طلبی همچنان باید بتواند بر رفتار فردی 
و جمعی جامعه با تولید افکار و اندیشــه تاثیربگذارد. از این مهم‌تر و 
بســی مهم‌تر اما این است که در رفتاری متقابل، تغییرات در متون و 

بطون جامعه را دریافته و مدام خود را با تغییرات محیطی بایسته کند.
در نهایــت، این پرســش که آیا سیاســت‌ورزی اصلاح‌طلبانه 
در شــرایط بازگشــت تحریم‌ها مفید و موثر خواهد بود؟، پرسشی 
عمیق برای امروز و فردا و تاریخ اســت. پاســخ روشن آری یا نه به 
آن ســاده‌انگارانه اســت. اصلاح‌طلبی مانند هوا و آب اســت، در 
سیالیت کوچه و خیابان، در تابستان و زمستان در جریان است. اما 
اصلاح‌طلبی در قالب گفتمان سیاسی در عصر پسا اسنپ‌بک، اگر 
خود را بازتعریف نکند، دچار مشــکل می‌شود؛ اما اگر بتواند از نو 
متولد شود، بر مدار معیشت مردم بگردد، امنیت ملی را بازتعریف کند، 
و پیام‌های کوچک اما ملموس برای بهبود زندگی ارائه کند، خودش 
را در افکار و اندیشه‌ها بیابد، همچنان می‌تواند نقشی مهم در آینده 
ایران ایفا کند. اصلاح‌طلبی دیگر مسابقه‌ای برای فتح کرسی‌های 
قدرت نیست. اصلاح‌طلبی در معنای نوین آن، تلاشی است برای 
کاستن از دردهای مردم، برای حفظ امید اجتماعی، و برای باز نگه 
داشتن روزنه‌ای از عقلانیت در سیاست. اگر چنین بازتعریفی ممکن 
شود، پاســخ به آن پرســش این خواهد بود: >آری، اصلاح‌طلبی 
همچنان ممکن است؛ اما تنها در صورتی که خود را از نو بیافریند. 
به این ترتیب، اصلاح‌طلبی زین‌پس، بجای کرسی‌نشینی، خانه در 

وجدان جمعی جامعه خواهد داشت.
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این دستمال کثیف 
پدیدارشناسی تبعیض در عصر شفافیتِ تحمیلی؛ از »توییتر بدون فیلتر« تا »برق بدون قطع« 

تحولات: فراسوی رویدادها

 تحولات اخیــر در معماری پلتفرم اجتماعی »ایکس« )توییتر 
ســابق( و تغییرات اعمال‌شده در سیاســت‌های نمایشِ فراداده‌ها 
 )Location( منجر به افشــای موقعیت مکانی ،)Metadata(
کاربران شد؛ رخدادی که اگرچه در ظاهر یک به‌روزرسانی فنی به نظر 
می‌رسید، اما در بافتار سیاسی-اجتماعی ایران به مثابه یک »زلزله‌ی 
شناختی« عمل کرد. این شفافیتِ تحمیلی، پرده از واقعیتی برداشت 
که سال‌ها در لایه‌های پنهان حکمرانی وجود داشت اما انکار می‌شد: 
وجود یک »آپارتاید دیجیتال« و شکل‌گیری طبقه ممتازی که فارغ از 
محدودیت‌های اعمال‌شده بر عموم جامعه، از »اینترنت بدون فیلتر« 
و دسترسی آزاد به جریان اطلاعات بهره می‌برند. این مقاله با اتخاذ 
رویکردی پدیدارشناســانه و بهره‌گیری از نظریات عدالت توزیعی 
)Distributive Justice(، اســتدلال می‌کند که پدیده‌ی »توییترِ 
خواص«، یک استثنای امنیتی یا ضرورتِ بروکراتیک نیست، بلکه 
نشانه‌ای )Symptom( آشکار از یک بیماری ساختاریِ عمیق‌تر در 
نظام توزیع منابع کشور است؛ بیماری‌ای که نمودهای آن را می‌توان 
در ســایر حوزه‌های حیاتی نظیر ناترازی انرژی و توزیع تبعیض‌آمیز 
برق نیز ردیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن استعاره‌ی 
اخلاقی-سیاسیِ »دستمال کثیف«، این پرسش بنیادین را پیش‌روی 
کارگزاران نظام قرار می‌دهد: چگونه یک ساختار سیاسی می‌تواند 
مدعیِ پرچمداریِ مبارزه با بی‌عدالتیِ سیستماتیک در سطح بین‌الملل 
باشد، در حالی که در جغرافیای تحت حاکمیت خود، با ابزارهایی 
نظیر »اینترنت طبقاتی« و »خاموشــی‌های گزینشی«، به بازتولیدِ 
عریانِ نابرابری و خلق »کاست‌های نوینِ اجتماعی« مشغول است؟ 
این نوشتار با واکاوی پیامدهای جامعه‌شناختیِ این استاندارد‌های 
دوگانه، هشــدار می‌دهد که تداوم الگوی »توزیــع رانتیِ منابع« و 
»ویژه‌خواریِ زیرساختی«، نه تنها مشــروعیتِ اخلاقی برای نقدِ 
استکبار جهانی را از حاکمیت سلب می‌کند، بلکه به مثابه یک عامل 
فرساینده، قرارداد اجتماعیِ برآمده از انقلاب ۵۷ را که بر پایه‌ی نفیِ 
تمایزاتِ طبقاتی )کوخ‌نشین در برابر کاخ‌نشین( استوار بود، منهدم 
خواهد ساخت. نتیجه‌گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که بازگشت 
به عدالت، نه با توجیه و فرافکنی، بلکه با پذیرشِ شرم‌آورِ این تبعیض 

و برچیدنِ فوریِ »امتیازاتِ ویژه« ممکن خواهد بود. 
  

شوکِ شفافیت و فروپاشی دیوارِ انکار۱ 
وقتی تکنولوژی »ریا« را رسوا می‌کند

 تاریــخِ تحولاتِ سیاســیِ مدرن به مــا آموخته اســت که گاهی 
سهمگین‌ترین ضربات بر پیکره‌ی مشروعیتِ ساختارهایِ غیرشفاف، 
نه توسط اپوزیسیون‌های سیاسی و کودتاهای نظامی، بلکه توسط 
تغییراتِ به ظاهر کوچک و خنثی در عرصه تکنولوژی وارد می‌شود. 
اقدام اخیر شــرکت »ایکس« )توییتر( در نمایش خودکار موقعیت 
مکانی کاربران در لحظه ارسال پست، دقیقاً واجد چنین کارکردی 
بود. برای یک دهه، شهروندان ایرانی زیستی دوگانه را تجربه کرده‌اند؛ 
زیستی که در آن دسترسی به پلتفرم‌های جهانی برای »توده‌ی مردم« 
جرم‌انگاری یا مســدود شــده، اما برای »خواص« و وابستگان به 
کانون‌های قدرت، نه تنها آزاد بوده، بلکه ابزاری برای ابراز وجود و 
پروپاگاندا محســوب می‌شده است. با این حال، آنچه تا پیش از این 
در حدِ »گمانه‌زنی«، »شایعه« و یا »دانسته‌ی غیررسمی« باقی مانده 

بود، ناگهان به یک »فکتِ عریان« و »سندِ انکارناپذیر« بدل شد. 
مشــاهده‌ی اینکه کاربرانی با هویت‌های رسمی، سازمانی و یا 
منتسب به جریان‌های خاصِ سیاسی، با اعتماد به نفسی حیرت‌آور و 
بدون نیاز به پنهان‌کاری، پست‌هایی با محتوای ایدئولوژیک، روزمره 

و یا حتی کری‌خوانی‌های سیاسی منتشر می‌کنند و در پروفایل آنها، 
برچســبِ کوچک اما پرمعنایِ »Location: Iran« می‌درخشد، 
برای ناظر بیرونی شاید تنها یک داده‌ی فنیِ بی‌ارزش باشد؛ اما برای 
جامعه‌ی ایرانی، این برچســب حکمِ یک »ترومایِ اجتماعی« را 
داشت. این چند کاراکترِ ساده‌ی جغرافیایی، سندی تاریخی بر این 
واقعیت بود که در ایرانِ امروز، »قانون« مفهومی سیال است که بسته 
بــه »جایگاهِ فرد در هرمِ قدرت«، تغییر ماهیت می‌دهد. این رخداد 
نشان داد که سیاســتِ فیلترینگ، برخلافِ ادعاهایِ رسمی که آن 
را اســتراتژی‌ای امنیتی-فرهنگی برای صیانت از »کلیتِ جامعه« 
معرفی می‌کردند، در عمل به ابزاری برای »انحصارِ تریبون« و »توزیعِ 
رانتِ ارتباطی« تقلیل یافته است. مسئله‌ی اصلیِ این مقاله، بررسیِ 
ابعادِ فنیِ اینترنت یا نقدِ سیاست‌هایِ مسدودسازی به خودیِ خود 
نیســت؛ مسئله بسیار فراتر از آن اســت. ما در اینجا با یک الگویِ 
رفتاریِ خطرناک در حکمرانی مواجهیم که می‌توان آن را در عبارتِ 
»چیزهای خوب برای ما، ممنوعیت‌ها برای شــما« خلاصه کرد. 
این الگو، نشانگرِ گذارِ آرام و بی‌صدا از شعارهایِ عدالت‌خواهانه‌ی 

ابتدای انقلاب به نوعی »نئواشرافیتِ بوروکراتیک« است. هدفِ این 
نوشتار، واکاویِ این پدیده است که چگونه این »تبعیضِ دیجیتال« 
تنها نوکِ کوه یخ است و مدلی مشابهِ آن در توزیعِ سایرِ منابعِ حیاتی 
و کمیاب، نظیرِ انرژی )برق(، و چه بسا در آینده بر آب و حتی هوایِ 
پاک نیز در حالِ بازتولید اســت. ما در این مقاله به دنبالِ ایجادِ یک 
»شرمِ معرفتی« در مدیران و سیاســت‌گذارانی هستیم که شاید در 
غفلتِ ناشی از قدرت، متوجه نیستند که چگونه با دستانِ خود، در 
حالِ پی‌ریزیِ همان نظامِ طبقاتی و کاستی‌ای هستند که چهار دهه 
پیش، ملتِ ایران با پرداختِ هزینه‌هایِ گزاف برای سرنگونیِ آن قیام 
کرد. پرسش اینجاست: آیا آنانی که خود از نردبانِ تبعیض بالا رفته‌اند 
و از فرازِ »اینترنتِ بدونِ فیلتر« به مردمی که در پایینِ نردبان گرفتارِ 
فیلترشکن‌ها هستند می‌نگرند، صلاحیتِ اخلاقیِ سخن گفتن از 

»عدالتِ جهانی« را دارند؟ 
  

آناتومیِ کاستِ دیجیتال۲ 
وقتی »قانون« تبدیل به »مزیتِ طبقاتی« می‌شود

در فلسفه‌ی حقوق و جامعه‌شناسیِ سیاسی، مشروعیتِ یک قانون 
در »شــمولیت« و »عام بودن« آن نهفته است. قانون، آن‌گاه قانون 
است که بر حاکم و محکوم، غنی و فقیر، و مرکزنشین و حاشیه‌نشین 
به یکســان اعمال شــود. لحظه‌ای که قانون دارایِ »درِ پشــتی« 
)Backdoor( و تبصره‌هایِ نانوشــته برای گروهی خاص شود، 
ماهیتِ حقوقی خود را از دست داده و به »ابزارِ سلطه« بدل می‌گردد. 

رخدادِ افشایِ موقعیت‌هایِ مکانی در توییتر، دقیقاً لحظه‌ی فروپاشیِ 
نقابِ قانون بود. واکنش‌هایِ کاربرانی که موقعیتِ مکانی‌شان افشا 
شد، طیفِ وسیعی از استیصال، سکوت، عذرخواهی‌هایِ تاکتیکی 
و حتی فرافکنی‌هایِ تهاجمی را شــامل می‌شد، اما همگی در یک 
پیش‌فرضِ ذهنیِ خطرناک مشــترک بودند: »احساسِ استحقاق 

)Entitlement( برایِ داشتنِ چیزی که دیگران از آن محروم‌اند.« 
الف( کالبدشکافیِ توجیهات: پس از این رسوایی، برخی 
تلاش کردند با توسل به جایگاه‌هایِ شغلی، پژوهشی یا امنیتیِ خود، 
بهره‌مندی از اینترنتِ آزاد را توجیه کنند. اما این استدلال‌ها، بیش از 
آنکه قانع‌کننده باشند، عمقِ فسادِ فکریِ حاکم را نمایان کردند. بیایید 

این توجیهات را واسازی کنیم: 
  تبعیض در دسترســی به دانایی )نقدِ شایسته‌سالاریِ 
دروغین(: ادعا شد که این افراد به دلیلِ مسئولیت‌هایشان به اینترنتِ 
باز نیاز دارند. اما آیا یک دانشــجویِ که برایِ تکمیلِ رساله‌اش نیاز 
به یوتیوبِ علمی دارد، یک پزشــکِ جراح که باید آخرین مقالاتِ 
پزشــکی را ببیند، یا یک برنامه‌نویس و کارآفرینِ استارتاپی که برایِ 

بقایِ کســب‌وکارش باید با جهان در ارتباط باشد و اکنون مجبور 
اســت نیمی از درآمدش را صرفِ خریدِ VPN کند، »کمتر« از یک 
فعالِ رسانه‌ایِ سیاسی یا فرزندِ فلان مسئول به اینترنت نیاز دارد؟ آیا 
مبنایِ توزیعِ این »اینترنتِ طبقاتی«، ضریبِ هوشی )IQ(، دستاوردِ 
علمی، یا ارزش‌افزوده‌ی اقتصادی برای کشــور بوده است؟ پاسخ 
قاطعانه »خیر« است. داده‌ها نشــان می‌دهد که مبنایِ این توزیع، 
صرفاً »قرابتِ سیاسی« و »نزدیکی به کانون‌هایِ قدرت« بوده است. 
این یعنی ما با یک سیستمِ پاداش‌دهی مواجهیم که در آن، »وفاداری« 

)Loyalty( جایگزینِ »شایستگی« )Merit( شده است. 
  پارادوکسِ امنیتی )Security Paradox(: استدلالِ 
رایجِ دیگر این است که پلتفرم‌هایی نظیر توییتر، اینستاگرام و تلگرام، 
ابزارهایِ »جنگِ شناختی«، »جاسوس‌افزار« و »خطرناک« هستند 
و باید برایِ محافظت از مردم مســدود شوند. اگر این گزاره صادق 
است، چرا »خواصِ نظام«، مسئولانِ ارشد و خانواده‌هایشان بیش از 
همه در معرضِ این »خطر« و »جاسوس‌افزار« قرار گرفته‌اند؟ و اگر 
این پلتفرم‌ها خطرناک نیستند و صرفاً ابزارهایِ ارتباطیِ مدرن‌اند، چرا 
مردمِ عادی از آن‌ها محروم شــده‌اند؟ این تناقض، راهی جز پذیرشِ 
یک حقیقتِ تلخ باقی نمی‌گذارد: مســئله »امنیتِ ملی« نیست؛ 
مســئله ایجادِ یک »طبقه ممتاز« )Elite Class( است. طبقه‌ای 
که دسترســی به جهانِ آزاد، بخشی از »بسته‌ی رفاهی« و »پرستیژِ 
اجتماعی« آن است. اینترنتِ بدون فیلتر برای این طبقه، حکمِ پاویونِ 

فرودگاه )CIP( را دارد؛ جایی که عوام حقِ ورود به آن را ندارند. 

ب( رادیکالیزه شدنِ شــکافِ ملت-دولت: اثراتِ این 
تبعیــض، محدود به فضایِ مجازی نمی‌ماند. زمانی که شــهروندِ 
عادی، خســته از کندیِ اینترنت و ناامید از اتصال، ناگهان می‌بیند 
اکانتی با هویتِ »انقلابی« و »ارزشــی«، بدونِ نیــاز به هیچ ابزارِ 
دور‌زننده‌ای و با IP ایــران، به راحتی از مفاهیمِ انتزاعیِ »عدالت« 
و »مقاومت« می‌نویســد، دچارِ احساســی فراتر از خشمِ سیاسی 
می‌شود: »احساسِ تحقیرِ وجودی«. این تحقیر، خطرناک‌ترین نوعِ 
احساس در روانشناسیِ اجتماعی است. شهروندِ ایرانی در این لحظه 
درمی‌یابد که در نظرِ حاکمیت، او نه یک »شهروند« )Citizen( با 
حقوقِ برابر، بلکه یک »رعیت« )Subject( اســت که باید کنترل 
شــود، در حالی که گروهی دیگر »خودی« هستند و لایقِ اعتماد. 
 Social( »اینترنتِ طبقاتی، عملًا جامعه را به دو »کاستِ اجتماعی
Caste( تفکیک کرده است که هیچ پلِ ارتباطیِ عاطفی‌ای میانشان 

باقی نمانده است. کاســت متصل یا اقلیتی که اینترنتِ پرسرعت، 
امن و آزاد دارند؛ صدایشان بلند است، تریبون دارند و خود را مالکِ 
حقیقت و مفسرِ مصلحت می‌دانند. آن‌ها در »حبابِ فیلترنشده‌ی 
خود« زندگی می‌کنند و از دردِ قطع شدنِ ارتباط بی‌خبرند. و کاستِ 
منفصل یا اکثریتی خاموش که باید برای ابتدایی‌ترین حقِ ارتباطی در 
قرنِ بیست‌ویکم، هزینه بدهند، تحقیر شوند، مجرم انگاشته شوند و 
در نهایت با اینترنتی ناپایدار، نظاره‌گرِ فخرفروشیِ کاستِ اول باشند. 
این دوپارگی، فرسایشِ سرمایه‌ی اجتماعی را تسریع می‌کند و بذرِ 
کینــه‌ای را در دلِ جامعه می‌کارد که دیگر با هیچ شــعار و وعده‌ای 
درمان نخواهد شد. اینجاست که تبعیضِ تکنولوژیک، به یک بحرانِ 

تمام‌عیارِ سیاسی بدل می‌شود.  
 

از پهنای باند تا کیلووات ساعت۳ 
الگوهای تکرارشونده در جهان فیزیکی 

اگــر تصور کنیم این تبعیضِ عریان، پدیــده‌ای نوظهور و محدود به 
جهــانِ صفر و یک‌های فضای مجازی اســت، دچار یک خطای 
محاسباتیِ بزرگ شده‌ایم. افشایِ موقعیت‌های مکانی در توییتر و 
رسواییِ »اینترنتِ طبقاتی«، تنها نوکِ کوه یخی بود که بدنه‌ی اصلیِ 
آن در زیرساخت‌های حیاتی و مادیِ کشور پنهان شده است. الگویِ 
خطرناکِ »توزیــعِ رانتیِ منابع« که در فضای مجــازی دیدیم، در 
تابستانِ امسال و در بحرانِ مدیریتِ انرژی )برق( با شدتی بیشتر و البته 
پیامد‌هایی ملموس‌تر بر زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها ایرانی خودنمایی 
کرد. این فصل تلاش می‌کند تا نشــان دهد چگونه منطقِ حاکم بر 
»فیلترینگ برای عوام«، عیناً به منطقِ »خاموشی برای فرودستان« 

ترجمه شده است. 
الف( جغرافیایِ خاموشی‌ها؛ نقشه‌ی تبعیض بر پیکرِ 
شهر: بررسی‌های میدانی، گزارش‌های مردمی و تحلیل‌های آماریِ 
غیررسمی در تابستانِ داغِ امسال نشان داد که توزیعِ بارِ خاموشی‌ها در 
شبکه سراسری برق، و به‌ویژه در کلان‌شهری مثل تهران، تابعِ یک 
الگویِ تصادفی یا صرفاً فنی نبوده است. در حالی که مناطقِ جنوبی، 
حاشیه‌نشین، شــهرهایِ اقماری و اســتان‌هایِ کمتر برخوردار با 
قطعی‌هایِ مکرر، طولانی و بعضاً بدونِ برنامه )روزی ۴ تا ۶ ساعت 
در دو نوبت( دست‌وپنج نرم می‌کردند، گزارش‌ها حاکی از واقعیتی 
تلخ در ســویِ دیگرِ شهر بود. در مناطقِ شــمالیِ تهران و محلاتِ 
خاص‌نشین )که محلِ سکونتِ بســیاری از تصمیم‌گیران، مدیرانِ 
ارشد و طبقاتِ ذی‌نفوذِ اقتصادی است(، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر 
رقم می‌خورد. در این جزایرِ ثبات، قطعیِ برق یا اساساً وجود نداشت 
و یا به قطعی‌هایِ کوتاه‌مدتِ ۱۰ دقیقه‌ای محدود می‌شد. این نابرابریِ 
جغرافیایی در خاموشی، پیامی روشن و بی‌رحمانه دارد: »نقشه‌ی 
مصرفِ انرژی، منطبق بر نقشه‌ی قدرتِ سیاسی و اقتصادی است.« 
در اینجا دیگر صحبت از »ناترازیِ تولید و مصرف« نیست؛ صحبت 

Propor� )از »مدیریتِ نابرابری« است. سیستمِ توزیع، به‌جایِ آنکه کمبود را به‌صورتِ عادلانه) 
tional( میانِ تمامِ شهروندان سرشکن کند، فشارِ اصلی را بر دوشِ کسانی می‌اندازد که »صدایشان 

کمتر شنیده می‌شود« و »قدرتِ چانه‌زنیِ کمتری دارند«، تا آسایشِ طبقاتی که به اهرم‌هایِ قدرت 
نزدیک‌ترند، خدشه‌دار نشود. 

ب( آپارتایدِ انرژی و اقتصادِ سیاسیِ تاریکی: این پدیده را در ادبیاتِ اقتصادِ سیاسی، 
نمی‌توان صرفاً »مدیریتِ بارِ شبکه« )Load Management( نامید؛ بلکه دقیق‌ترین واژه برای 
توصیفِ آن »آپارتایدِ انرژی« )Energy Apartheid( است. در این مدلِ حکمرانی، شهروندان 
بر اساسِ جایگاهِ طبقاتی‌شان به دو دسته تقسیم می‌شوند: شهروندانِ درجه‌یک )مصون از بحران( 
یعنی کسانی که روشناییِ خانه‌هایشان، خنکیِ کولرهایشــان و تداومِ کسب‌وکارشان خطِ قرمزِ 
سیستم است. برای این گروه، برق یک »حقِ مسلم« و قطع‌نشدنی است. شهروندانِ درجه‌دو )سپرِ 
بلا( یعنی کسانی که باید در تاریکی بنشینند، فسادِ موادِ غذایی در یخچال‌هایشان را تماشا کنند، 
بیمارانشان را در گرمایِ طاقت‌فرسا باد بزنند و کسب‌وکارهایِ خردشان را تعطیل کنند تا »ترازِ 
شبکه« حفظ شود. اینجا دقیقاً همان الگویِ توییتر تکرار می‌شود: همان‌طور که »فیلترینگ برای 
عوام است و اینترنتِ آزاد برای خواص«، در اینجا نیز »خاموشی برای فرودستان است و روشنایی 
برای فرادستان«. این تبعیضِ عریان، قراردادِ اجتماعیِ نانوشته‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند: »در 
زمانِ وفور، منابع را نابرابر تقسیم می‌کنیم؛ و در زمانِ کمبود، رنج را نابرابر توزیع می‌کنیم.« این یعنی 

مردمِ عادی، هم از مواهب محروم‌اند و هم تنها وارثانِ مصائب‌اند. 
ج( آینده‌پژوهیِ وحشت: خطرناک‌ترین بخشِ ماجرا، ناتوانی در برق یا اینترنت نیست؛ بلکه 
تثبیتِ این »رویه« )Procedure( است. ایران کشوری است که با ابرچالش‌هایِ محیط‌زیستی 
و ناترازی‌هایِ فزاینده در حوزه‌هایِ آب، گاز طبیعی و حتی بنزین روبروست. اگر امروز جلویِ این 
الگویِ تبعیض‌آمیز و کاستی گرفته نشود و قبحِ آن در افکارِ عمومی و وجدانِ حاکمان نریزد، فردا 
چه خواهد شد؟ تصور کنید زمانی را که بحرانِ آب به نقطهِ بحرانی برسد. با این الگویِ فکریِ حاکم، 
آیا دور از ذهن است که شاهدِ »لوله‌کشی‌هایِ اختصاصیِ آب« برای محلاتِ خاص و ویلاهایِ 
خواص باشیم، در حالی که توده‌ی مردم مجبورند با دبه و تانکر در صف‌هایِ طولانیِ آب بایستند؟ 
آیا در زمستان‌هایِ سختِ آینده، گازِ صنایعِ کوچک و خانه‌هایِ جنوبِ شهر قطع نخواهد شد تا 
گرمایشِ استخرها و پنت‌خانه‌هایِ شمالِ شهر تأمین شود؟ تاریخِ جوامعِ نابرابر نشان می‌دهد که 
وقتی یک سیستمِ سیاسی به »تبعیض در توزیع« عادت کرد و قبحِ اخلاقیِ آن برایش ریخت، در 
زمانِ بروزِ بحران‌هایِ حیاتی )Survival Crises(، رفتاری به مراتب بی‌رحمانه‌تر و خشن‌تر از 
خود نشان خواهد داد. آنگاه دیگر مسئله »رفاه« نیست، مسئله »بقا« خواهد بود؛ و آنجاست که 
شکافِ ملت-دولت به گسلی خونین بدل می‌شود. تداومِ این روند، یعنی حرکت به سویِ جامعه‌ای 

که در آن »حیات« نیز کالایی لوکس و رانتی خواهد شد. 
 

استعاره »دستمال کثیف«۴ 
ریاکاریِ سیستماتیک و زوالِ اخلاقیِ سیاست 

در گنجینه‌ی حکمتِ عملی و ادبیاتِ سیاسیِ ما، جمله‌ای کلیدی و حکیمانه وجود دارد که بیش از 
هر تحلیلِ پیچیده‌ی جامعه‌شناختی، وضعیتِ امروزِ ما را تبیین می‌کند: »با دستمالِ کثیف نمی‌توان 

شیشه را تمیز کرد.« 
این استعاره‌ی ســاده اما عمیق، جان‌مایه‌ی نقدِ ماست. این جمله بیانگرِ یک اصلِ بنیادینِ 
اخلاقی است: »اصلاح‌گر« باید خود از »مفسده« مبرا باشد؛ و »مدعیِ عدالت« باید خود در 
»اجرایِ عدالت« پیشگام باشد. جمهوری اسلامی ایران، به عنوانِ نظامی برآمده از یک انقلابِ 
بزرگِ مردمی، بر پایه‌ی یک گفتمانِ جهانی و آرمانی شکل گرفت: مبارزه با استکبار، نفیِ نظامِ 
ناعادلانه‌ی بین‌الملل، دفاع از مستضعفینِ جهان و ایستادگی در برابرِ استانداردهایِ دوگانه‌ی 
غرب. امــا امروز، در میانه‌ی دهه‌ی پنجمِ حیاتِ این نظام، با یک پارادوکسِ تراژیک و ویرانگر 
مواجهیم که ارکانِ اخلاقیِ این ادعاها را به لرزه درآورده است. چگونه می‌توان در نیویورک و ژنو، 
علیه »تحریمِ دارو و تکنولوژی« توسط غرب فریاد زد و آن را جنایت علیه بشریت نامید، در حالی 
که در تهران، دولت خود بزرگترین »تحریم‌کننده‌ی تکنولوژی« علیه ملتِ خویش است؟ فیلترینگِ 
گســترده، چیزی جز یک »خودتحریمیِ سیستماتیک« نیســت. وقتی حاکمیت، دسترسیِ 
شهروندانش را به ابزارهایِ ارتباطی، آموزشی و تجاری مسدود می‌کند، عملًا همان کاری را با 
مردمِ خود می‌کند که مدعی است »دشمن« با ملتِ ایران می‌کند. این تناقض، همان »دستمالِ 
کثیف« است. دستی که به آلودگیِ »تبعیضِ داخلی« آغشته است، هرگز نمی‌تواند پرچمِ »مبارزه 
با تبعیضِ جهانی« را بلند کند. جهان، دیگر به زیباییِ کلامِ ما گوش نمی‌دهد؛ بلکه به زشتیِ عملِ 
ما می‌نگرد. مشــروعیتِ کلامِ سیاسی، نه در بلاغتِ سخنران، بلکه در »صداقتِ رفتار« نهفته 
است و امروز، این صداقت زیرِ آوارِ فیلترشکن‌ها و قطعی‌هایِ برق دفن شده است. امروز شاهدِ 
شکل‌گیریِ طبقه‌ی جدیدی هستیم که می‌توان آن را »نئواشرافیتِ ایدئولوژیک« نامید. طبقه‌ای 
که ظاهرِ مذهبی و انقلابی دارد، شــعارهایِ ضدِ استکباری می‌دهد، اما سبکِ زندگی و سطحِ 
دسترسی‌اش به منابع، کاملًا اشرافی و متمایز از توده‌ی مردم است. این طبقه، برای خود »مدارسِ 
خاص« )مدارسِ غیرانتفاعیِ لاکچری(، »درمانِ خاص« )بیمارستان‌هایِ خصوصیِ مجهز(، 
»مســکنِ خاص« )برج‌هایِ شمالِ شهر(، و اکنون »اینترنتِ خاص« و »انرژیِ خاص« ایجاد 
کرده است. استعاره‌ی دستمالِ کثیف اینجا به اوجِ معنایِ خود می‌رسد: شما نمی‌توانید با ابزارهایِ 
اشــرافی )رانت و تبعیض(، از آرمان‌هایِ انقلابی )عدالت و برابری( دفاع کنید. این دو در تضادِ 
ماهوی با یکدیگرند. هر بار که یک مسئولِ جمهوری اسلامی با اینترنتِ بدونِ فیلتر توییتی علیه 

بی‌عدالتی می‌زند، عملًا دارد پایه‌هایِ مشروعیتِ خودش را اره می‌کند.

بررسی تحولات و مواضع جریانات سیاسی ایران رصدرصد رصدرصدبررسی تحولات و مواضع جریانات سیاسی ایران

خط سفید، خط شکاف
آزمون صداقت سیاسی و بحران اعتماد در عصر دیجیتال

دیدگاه: نگاه روزنامه‌نگار

ماجرای »خط سفید« را برخی صرفاً یک کشف تکنیکی ناشی از تغییرات پلتفرم 
ایکس می‌دانند؛ گویی مسئله فقط این است که لوکیشن کاربران مسئول نشان داده شده 
و همین کافی بوده تا بخشی از افکار عمومی به خشم بیاید. اما عمق ماجرا بسیار فراتر از 
این سطح ساده است. آنچه امروز در قالب »اینترنت بدون فیلتر« برای صاحبان قدرت 
فاش شده، در واقع یک لایه از مسئله بزرگ‌تری است که سال‌ها مانند رسوبی پنهان زیر 
سطح سیاست‌گذاری دیجیتال در ایران انباشته شده بود: فاصله عمیق میان حکمرانی 
و جامعه، نابرابری در دسترسی، و صدایی که سال‌ها اصلاح‌طلبان نسبت به آن هشدار 
داده‌اند اما در لایه‌های صدای بلند سیاست گم شد. اکنون دوباره این حقیقت سر برآورده 
و نشان داده که آسیب اعتماد عمومی تنها نتیجه رویدادهای چشمگیر نیست؛ گاهی یک 

جزئیات تکنیکی هم می‌تواند آینه تمام‌نمای بحران ساختاری باشد.

نخستین لایه تحلیل این است که فیلترینگ در ایران هرگز یک سیاست شفاف ۱ 
و مبتنی بر قواعد مشــخص نبوده اســت. از آغاز دهه هشــتاد تا امروز، مسیر 
سیاســت‌گذاری در حوزه اینترنت، بر اســاس اراده‌های متغیر، تصمیمات موردی و 
ســازوکارهایی شــکل گرفته که به ندرت عمومی و قابل نظارت بوده‌اند. از یک‌سو، 
حکومت تلاش کرده فضای دیجیتال را کنترل‌پذیر نگه دارد و از ســوی دیگر، زندگی 
واقعــی جامعه در اینترنت بــه گونه‌ای بوده که هر محدودیتی در نهایــت با دور زدن، 
هزینه‌ســازی و فرسایش رابطه دولت-جامعه همراه شــده است. در چنین بستری، 
پدیده‌ای مانند »خط ســفید« نه یک استثناء که محصول طبیعی ساختاری است که 
سال‌ها با دوگانگی و بی‌قاعدگی اداره شده. یکی از اصول بدیهی حکمرانی مدرن این 
است که سیاست عمومی باید برای همه شفاف، قابل توضیح و غیرتبعیض‌آمیز باشد. 
اما وقتی سیاســت‌گذار بر این اصل پابرجا نمی‌ماند، هر روزنه‌ای تبدیل به یک بحران 

می‌شود.

لایه دوم، لایه اعتماد است؛ مفهومی که سرمایه اجتماعی جوامع را شکل می‌دهد ۲ 
و نبودش مثل زهر در رگ‌های سیاســت جریان پیدا می‌کند. در شــرایطی که 
میلیون‌ها شهروند برای استفاده از ساده‌ترین سرویس‌های جهانی باید هزینه مالی، روانی 
و امنیتی بپردازند، افشای دسترسی ویژه برخی مسئولان و چهره‌ها، فقط یک »خبر« 
نیســت. این رویداد یادآوری تلخی‌ست از این‌که برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، 
برخلاف شعارها و خطابه‌ها، خود را خارج از دایره سختی‌ها و مشکلات مردم تعریف 
کرده‌اند. برای جامعه‌ای که سال‌هاست با محدودیت‌ها و تبعیض‌ها روبه‌روست، چنین 
خبری معنایی ســاده ندارد؛ معنایش این است که قانون برای برخی نوشته می‌شود و 
برای برخی دیگر اجرا. این همان نقطه‌ای است که اصلاح‌طلبان سال‌ها هشدارش را 
داده‌اند: نمی‌توان از مردم خواست هزینه‌های یک سیاست محدودکننده را بپردازند اما 
در همان حال، گروهی از صاحبان قدرت از همان محدودیت‌ها معاف باشــند. نتیجه 
چنین تناقضی نه فقط بی‌اعتمادی بلکه گسست گفتمانی میان جامعه و حاکمیت است.

در همین نقطه، لایه ســوم تحلیل آغاز می‌شود؛ لایه اقتصاد سیاسی اینترنت. ۳ 
فیلترینگ، برخلاف آنچه گاه مطرح می‌شــود، فقط محدودسازی دسترسی 
نیست؛ یک سازوکار اقتصادی پیچیده اســت که هزینه تولید، کسب‌وکار، آموزش، 
درمان، فعالیت رسانه‌ای و حتی زندگی روزمره را افزایش می‌دهد. اینترنت، امروز ستون 
فقرات اقتصاد جدید است. هر مانع بر سر راه آن، مانند مالیاتی پنهان بر تمام فعالیت‌ها 
عمل می‌کند. در چنین وضعیتی، داشتن »خط سفید« به معنای دسترسی به یک رانت 
اطلاعاتی-اقتصادی است؛ نوعی مزیت ناعادلانه که برخی گروه‌ها را در فضای رقابتی 
جلو می‌اندازد و بســیاری دیگر را عقب نگه می‌دارد. اگر قرار باشد بخشی از اقتصاد 
کشور مبتنی بر اینترنت کار کند، اما سیاست‌گذار و مدیرانش در سطحی متفاوت و آزاد 
فعالیت کنند، نه‌تنها عدالت اقتصادی زیر سؤال می‌رود بلکه خود سیاست‌گذار نیز از 
دیدن پیامدهای واقعی تصمیماتش محروم می‌ماند. مدیری که با اینترنت بدون فیلتر 
کار می‌کند، هرگز عمق رنجش و سختی‌های شهروندان را درک نخواهد کرد و همین 

فاصله، به چرخه ناکارآمدی در حکمرانی دامن می‌زند.

لایه چهارم، لایه جامعه‌شناسی اعتماد است. جامعه امروز ایران مانند گذشته ۴ 
نیست؛ زیر پوســت این جامعه، سال‌هاست که شبکه‌ای گسترده از شهروند-
خبرنگاران، رسانه‌های اجتماعی، جریان‌های مدنی دیجیتال و مطالبه‌گری آنلاین شکل 
گرفته که توان کشــف و افشاگری‌اش از بسیاری نهادهای رسمی بیشتر است. پدیده 

»خط ســفید« نیز درست به همین دلیل لو رفت. یعنی نه از طریق نظارت رسمی، نه 
از طریق پاسخگویی ساختاری، بلکه از طریق توان جمعی شهروندان که با یک تغییر 
فنی در پلتفرم ایکس، پرده از تبعیض برداشتند. این اتفاق حامل یک پیام بزرگ است: 
در عصر دیجیتال، هیچ سیاستی — حتی با حداکثر پنهان‌کاری — پایدار نمی‌ماند. 
اصلاح‌طلبی به معنای درک همین تغییرات است؛ اینکه سیاست‌گذاری آینده بر مبنای 
شفافیت اجباری بنا شده و هر تلاش برای پنهان‌سازی، دیر یا زود با واکنش اجتماعی 

مواجه می‌شود.

لایه پنجم تحلیل، لایه سیاســت‌گذاری بلندمدت است. فیلترینگ گسترده و ۵ 
انتشار امتیازهای پنهان مرتبط با آن، نه یک مسئله مقطعی بلکه نشانه بن‌بست 
یک مدل حکمرانی است. مدل کنونی مبتنی بر محدودسازی، هزینه‌زایی و تصمیمات از 
بالا به پایین است؛ مدلی که نه با زیرساخت‌های اقتصاد مدرن سازگار است، نه با جامعه 
شبکه‌ای امروز. اصلاح‌طلبان باید در چنین بزنگاهی، گفتمان جدیدی را بازسازی کنند: 
گفتمان »حق بر اینترنت«. این حق در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و در 
بسیاری از کشورها تبدیل به پایه توسعه ملی شده است. اگر ایران بخواهد وارد مسیر 
توســعه شود، هیچ راهی جز بازنگری کامل در سیاست‌های محدودکننده ندارد. این 
بازنگری باید از شفافیت کامل درباره ساختار »خط سفید« آغاز شود: چه کسانی آن 
را داشــتند، چرا داشتند، چه سازوکاری آن را ایجاد کرد و چگونه می‌توان از تکرارش 

جلوگیری کرد.
ماجرای خط ســفید دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که باید به یک گفت‌وگوی ملی 
ختم شود؛ گفت‌وگویی که در آن نه کسی متهم اصلی باشد و نه کسی قهرمان. مسئله، 
ساختاری‌ست؛ و اگر اصلاحات قرار باشد معنایی داشته باشد، باید در همین ساختار 
مداخله کند. ماجرای امروز فرصتی‌ســت برای بازتعریف رابطه حکومت و مردم در 
عصر دیجیتال. برای بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری. برای این‌که بپذیریم هیچ 
توسعه‌ای بدون عدالت دیجیتال پایدار نخواهد بود. و برای این‌که بدانیم حتی یک خط 
سفید کوچک، اگر دیده نشــود، می‌تواند به خطی میان دو جهان تبدیل شود: جهان 
تصمیم‌سازان و جهان شــهروندان. ترمیم این خط، یعنی ترمیم شکسته‌ترین بخش 

حکمرانی.

اما اکنون که ماجرا وارد میدان سیاست شده، موجی از جنجال‌سازی آغاز شده ۶ 
که خود نیازمند واکاوی است. جریان‌های مختلف سیاسی هر کدام با انگیزه‌ای 
متفاوت وارد این میدان شــده‌اند؛ برخی برای تسویه‌حساب‌های دیرین، برخی برای 
بهره‌برداری انتخاباتی، برخی برای به‌حاشیه‌بردن ناکامی‌های خود در سایر حوزه‌ها، و 
برخی برای حمله به دولت چهاردهم که تلاش کرده در حد امکان، شــکاف دولت-
جامعه را کاهش دهد. مسئله آنجاست که بخشی از همین منتقدان تند، خود در سال‌های 
گذشته از امتیازهای مشابه بهره‌مند بوده‌اند؛ دسترسی‌های بدون محدودیت، پکیج‌های 
اختصاصی، مســیرهای ویژه ارتباطات، یا حداقل سکوت در برابر ساختاری که این 
تبعیض‌ها را تولید کرده. به همین دلیل بخش مهمی از افکار عمومی این جنجال‌ها را نه 

دفاع از حق مردم، بلکه رقابت در تصرف روایت می‌بیند.
دولت چهاردهم در این میان در یک موقعیت دشوار قرار گرفته است؛ از یک‌سو به 
ارث‌بردار ساختاری است که دست‌کم یک دهه پیش از آن تثبیت شده و از سوی دیگر، 
زیر فشار رسانه‌ای و انتظارات اجتماعی قرار دارد. دولت نتوانسته تصویر روشن و روایت 
واحدی ارائه دهد و همین خلأ، به گروه‌هایی اجازه داده که روایت‌ســازی را در دست 
بگیرند. واقعیت این است که دولت باید از این لحظه به‌عنوان نقطه‌ای برای بازسازی 
صداقت سیاســی استفاده کند: نه با انکار، نه با انحراف، بلکه با پذیرش مسئولیت در 
چارچوب حکمرانی مدرن و توضیح شفاف این‌که سیاست رسمی دولت چه خواهد 
بود. بایدها واضح‌اند: ارائه گزارش کامل، پایان دادن به امتیازهای غیرقانونی، تدوین 
مقررات واحد و عمومی برای دسترسی آزاد و مهم‌تر از همه، قرار دادن دولت در همان 
سطح دسترسی که مردم دارند تا شکاف تجربه زیسته از بین برود و نبایدها نیز روشن‌اند: 
انکار، نسبت‌دادن موضوع به دشــمن خارجی، یا سپردن روایت به جریان‌هایی که از 

بحرانِ اعتماد عمومی سود می‌برند.
در میانه این التهاب سیاسی، تنها یک حقیقت باقی می‌ماند: جامعه تفاوت میان 
مطالبه‌گری واقعی و جنجالِ هدایت‌شده را تشخیص می‌دهد. آنچه مردم می‌خواهند 
نه نزاع جناح‌ها، بلکه شــفافیت، برابری و پایان ساختار امتیازهای پنهان است و این 
همان آزمونی است که اکنون پیش روی دولت چهاردهم، ساختار قدرت و همه نیروهای 
سیاسی قرار دارد؛ آزمونی که نتیجه‌اش نشان خواهد داد چه کسی برای عدالت دیجیتال 

می‌جنگد و چه کسی برای تصرف روایت.

عبدالرضا خزایی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی سعید جوکار

کارشناس ارتباطات
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مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد: 

حرکت فولاد هرمزگان به سمت فولاد سبز 
و استانداردهای جهانی در راستای صادرات

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد 
هرمزگان در مســیر تبدیل شــدن به یک شــرکت 
صادرات‌محــور، با هدف حضور مؤثــر و پایدار در 
بازارهای جهانی، برنامه‌های گســترده‌ای را برای 
تولید فولاد سبز، رعایت استانداردهای بین‌المللی 
و توسعه محصولات آلیاژی خاص آغاز کرده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، 
علیرضا رحیــم در کمیته مدیریت شــرکت فولاد 
هرمــزگان با بیان اینکه نگاه آینده ما یک نگاه کاملًا 
شرکت صادرات‌محور است، گفت: زمانی که درباره 
صادرات‌محور بودن و حضور در بازارهای جهانی 
صحبت می‌کنیم، یعنی بایــد در این عرصه حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. این یعنی بتوانیم اعلام کنیم 
روی آلیاژهای خاص کار می‌کنیم و استانداردهای 
بین‌المللــی را نیز رعایت خواهیــم کرد. حرکت به 
ســمت این دو مقوله، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی 
گسترده است. وی افزود: اگر درباره استانداردهای 
بین‌المللی صحبت می‌کنیم، باید هدف ما تولید فولاد 
سبز باشد. در همین حال تولید فولاد سبز موضوعات 
متعددی را شامل می‌شود و اگر به سمت آن حرکت 
نکنیم، مزیت اســتقرار در کنار ساحل برای شرکت 
بی‌اثر خواهد بود. در این زمینه مطالعات لازم صورت 

گرفته و برنامه‌های اجرایی تدوین شده است.

 W توسعه آلیاژهای خاص، نوآوری
هدفمند و سرمایه‌گذاری در مواد اولیه

مدیرعامل شــرکت فولاد هرمزگان با اشاره به 
توســعه فولادهای خاص در شرکت، خاطرنشان 
کرد: در حوزه فولاد و گریدهای خاص و نیز بخش 
نوآوری، توافقی با مجموعه صندوق خطرپذیر فولاد 
مبارکه انجام داده‌ایم. در این تفاهم‌نامه تأکید شد که 
این همکاری صرفا در حوزه گریدهای خاص باشد. 

همچنین مرکز نوآوری موجود نیز هدفمند خواهد 
شــد و فعالیت آن تنها بر تولید فولادهای خاص و 
آلیاژی متمرکز می‌شود. تمام اقدامات ما در این مسیر 
یکپارچه و همسو خواهد بود. رحیم تاکید کرد: در 
رابطه با برخی آلیاژهای خاص نیازمند سرمایه‌گذاری 
هستیم تا سبد محصولات شرکت را متنوع کنیم. زیرا 
تهدیدات صنعت فولاد در ســال آینده کاملا جدی 
خواهــد بود که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت 
حامل‌های انرژی و ســهم قابل‌توجــه آن در بهای 

تمام‌شده محصولات است.

 W ارتقای بهره‌وری و نقش کارکنان
در بهبود عملکرد

رحیم با بیان اینکه در موضوع بهره‌وری اقدامات 
خوبی آغاز شده اســت، تاکید کرد: سال آینده کف 
قیمت برق، سقف قیمت امسال خواهد بود و نباید 
تصور کنیم شــرایط تأمین انرژی بهتر خواهد شد. 
بــا توجه به کمبود گاز و نبود ســرمایه‌گذاری کافی 
در این حوزه، چشــم‌انداز تأمین برق در ســال‌های 
پیش‌رو نیز مبهم است. از این رو توجه به بهره‌وری 

ضرورت بیشــتری دارد. صرفه‌جویــی و مصرف 
صحیح انرژی در حوزه تولید، مستقیماً سودآوری را 
افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: جشنواره بهره‌وری 
در شــرکت از نیمه مهرماه تا پایان آبان برگزار شد. 
باید ترتیبی اتخاذ شــود تا تمام افراد پیشنهاددهنده 
مورد توجه قرار گیرند. ارائه پیشــنهاد نشان‌دهنده 
اهمیت کارکنان به ســازمان و دغدغــه آنان برای 
کاهش مصرف انرژی اســت. مطمئن هســتم در 
میان پیشنهادهای ارائه‌شده، مواردی وجود دارد که 
به بهره‌وری عملیاتی شــرکت کمک خواهد کرد. 
مدیرعامل شــرکت فولاد هرمزگان در پایان گفت: 
در نهایت امیدوار هستم بتوانیم شش‌ماهه دوم سال 
را با موفقیت پشت سر بگذاریم و دستاوردهایی را که 
در شش‌ماهه نخست در حوزه سهامداری و صنعت 
فولاد کشور برای فولاد هرمزگان رقم خورد، در  بازه 
یک‌ســاله نیز تثبیت کنیم. باید نشان دهیم کارکنان 
فولاد هرمزگان توانمند هستند و این مجموعه که از 
اســتراتژیک‌ترین مجموعه‌های کشور است، بدون 
تردید ظرفیــت آن را دارد که در آینده به عنوان محور 

اصلی صادرات صنعت فولاد مطرح شود.

 اخبار شرکت‌هاکاوش اخبار شرکت‌هافولاد

اخبار وگزار ش‌های صنایع سنگین صنعت‌ومعدنصنعت‌ومعدن تولیدتولیدگزارش‌های ویژه از مراکز صنعتی
صدا نقش چندبعدی فولاد مبارکه در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند؛

از تولید و ارزآوری تا محیط‌زیست و توسعه منطقه‌ای
صنعت فولاد در اقتصاد ایــران جایگاهی بنیادین 
دارد و به‌عنوان یکی از صنایع مادر، نقش تعیین‌کننده‌ای 
در زنجیــره تأمین، تولید ناخالــص داخلی و صادرات 
غیرنفتی ایفا می‌کند. ایران در دو دهه گذشته توانسته به 
یکی از ده تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان تبدیل شود 
و امروز، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع پایین‌دستی 
همچون خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع نفت و گاز، 
ســاختمان و زیرساخت، توسط تولیدکنندگان داخلی 
تأمین می‌شود. در میان این مجموعه‌ها، فولاد مبارکه 
با سهم بالا در تولید ورق‌های فولادی، گستره فعالیت 
و اثرگذاری اقتصــادی، جایگاه ویژه‌ای دارد و عملًا به 

موتور پیشران بخش فولاد تبدیل شده است.

 Wجایگاه فولاد در اقتصاد و سهم فولاد مبارکه
ســهم صنعت فولاد در ارزش افــزوده صنعتی و 
صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر روندی صعودی 
داشــته اســت. فولاد، به‌دلیل پیوند عمیق با ســایر 
بخش‌های تولیدی، یکی از صنایع اســتراتژیک ایران 
محسوب می‌شود و نقش آن در ایجاد اشتغال، تحریک 
تقاضــای صنعتی، توســعه فنــاوری و ارزآوری قابل 
چشم‌پوشی نیست. در این میان، فولاد مبارکه به‌عنوان 
بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد تخت در کشور، سهم مهمی 
در تأمین مواد اولیه حیاتی صنایع دارد و محصولات آن در 
ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، صنایع خودروسازی، 
لــوازم خانگــی و پروژه‌های زیربنایی نقش مســتقیم 
دارد. این جایگاه باعث شــده تصمیمات توســعه‌ای و 
سیاست‌گذاری‌های این شرکت، نه‌تنها بر صنعت فولاد، 

بلکه بر اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

 W رویکرد چندبعدی؛ تولید همراه با توسعه
و مسئولیت اجتماعی

در سال‌های اخیر، فولاد مبارکه رویکردی متفاوت 
را دنبال کرده است؛ رویکردی که فراتر از تولید محصول 
و افزایش ظرفیت است و مجموعه‌ای از سیاست‌های 
اجتماعی، زیست‌محیطی و توسعه‌ای را شامل می‌شود. 
این تغییر نگرش ناشــی از تحولات جهانی در صنعت 
فولاد، الزامات محیط‌زیستی و نیازهای منطقه‌ای بوده و 

باعث شده فولاد مبارکه بخشی از پروژه‌های کلان کشور 
در زمینه سلامت، آب و توسعه منطقه‌ای را بر عهده گیرد. 
یکی از مهم‌ترین مصادیق توجه شــرکت به مسئولیت 
اجتماعی، اجرای طرح‌های غربالگری ســرطان برای 
کارکنان، خانواده‌ها و جامعه محلی است. این طرح‌ها 
به‌منظور شناســایی زودهنگام بیماری، ارتقای سطح 
سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی طراحی شده‌اند و 
در کنار تجهیز مراکز درمانی و مشارکت در برنامه‌های 
بهداشتی، به بهبود شاخص سلامت در منطقه کمک 
کرده‌اند. چنین اقداماتی، با توجه به گستره جغرافیایی 
فعالیت‌های فولاد مبارکه، عملًا اثرات مســتقیمی بر 
رفاه اجتماعی در استان اصفهان و مناطق همجوار دارد. 
در باب کمبــود آب در مرکز ایــران، یکی از اصلی‌ترین 
چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کشور است. در 
شرایطی که برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی باعث 
افت شدید آبخوان‌ها شده، تداوم فعالیت صنایع بزرگ و 
زندگی میلیون‌ها نفر وابسته به تأمین پایدار منابع جایگزین 
اســت. پروژه انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس 
یکی از طرح‌های راهبردی کشور است که فولاد مبارکه 
نیز در آن مشارکت فعال دارد. اهمیت این پروژه از چند 

جنبه قابل بررسی است، نخیت کاهش فشار بر منابع 
آب شیرین و جلوگیری از فرونشست زمین، دوم تضمین 
ادامه فعالیت صنایع مهم در مرکز کشــور، سوم ایجاد 
زیرساخت آبی پایدار برای چند استان و در نهایت کاهش 
ریسک‌های اقتصادی ناشی از توقف تولید. ورود فولاد 
مبارکه به این پروژه تنها یک اقدام صنعتی نیست؛ بلکه 
تلاشــی برای ایجاد ثبات در توسعه منطقه‌ای و کاهش 

بحران‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

 W نگاه زیست‌محیطی؛ حرکت به‌سوی
فولاد سبز

در سطح جهانی، صنعت فولاد یکی از بخش‌هایی 
است که تحت فشار استانداردهای زیست‌محیطی قرار 
دارد. اتحادیه اروپا، چین و دیگر تولیدکنندگان بزرگ، 
سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای درخصوص کاهش انتشار 
کربن اعمال کرده‌اند و روند آینده‌نگر صنعت به‌ســمت 
تولید فولاد کم‌کربن است. فولاد مبارکه نیز هم‌زمان با این 

روند جهانی، پروژه‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.
به همین دلیل کاهش مصرف آب و بازیافت پساب 
را در ستور کار قرار داده است، به همبن دلیل استفاده 

از پساب شــهری، ایجاد ســامانه‌های بازچرخانی و 
کاهش مصرف آب خام، از مهم‌ترین اقدامات شرکت 
در ســال‌های اخیر بوده اســت. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی فولاد مبارکه در فلات مرکزی، این اقدامات 
نه‌تنها برای پایداری تولید، بلکه برای حفظ منابع آب 
حیاتی کشــور ضروری اســت. همچنین پروژه‌های 
بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات، اجرای 
طرح‌های بازیافت حرارتــی و مدیریت دقیق مصرف 
برق و گاز، باعث کاهش بهره‌برداری از منابع انرژی و 
محدودسازی انتشار آلاینده‌ها شده است. این اقدامات 
در کنار برنامه‌های توســعه فناوری‌های نوین، مسیر 
حرکت فولاد مبارکه را به‌سمت استانداردهای فولاد 

سبز هموار کرده است.

 Wتوسعه فناوری و اشتغال
یکی از مزیت‌های فولاد مبارکه، همکاری گسترده 
با شــرکت‌های دانش‌بنیان، دانشــگاه‌ها و سازندگان 
داخلــی اســت. این همکاری‌هــا در حــوزه طراحی 
تجهیزات، ساخت قطعات خاص خطوط تولید، توسعه 
نرم‌افزارهای صنعتی و افزایش بهره‌وری، موجب ارتقای 
دانش مهندسی کشور شده و وابستگی به واردات در ده‌ها 
زیرسیستم کاهش یافته است. در شرایط محدودیت‌های 
خارجی، چنین ظرفیت‌ســازی‌هایی بــرای تاب‌آوری 
صنعتی ایران اهمیت مضاعفی دارد. فولاد مبارکه یکی 
از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است و علاوه بر اشتغال 
مستقیم، هزاران شغل غیرمســتقیم در زنجیره تأمین، 
پیمانکاری، حمل‌ونقل، خدمات و صنایع پایین‌دستی 
ایجاد کرده است. توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌های 
اطراف، مشارکت در پروژه‌های عمرانی و نقش‌آفرینی در 
شبکه تأمین و تولید، باعث شده اثرگذاری اقتصادی این 
شرکت به مرزهای استان محدود نماند و به توسعه متوازن 

منطقه‌ای کمک کند.

 W تنوع‌سازی محصولات؛ الزام بقا در بازار
داخلی و جهانی

فولاد جهانی در حال حرکت به‌سمت محصولات 
ویژه بــا ارزش افزوده بالاتر اســت؛ محصولاتی که 

نیاز صنایع پیشــرفته را تأمین می‌کنند و در بازارهای 
بین‌المللی تقاضای بیشتری دارند. فولاد مبارکه نیز 
هم‌سو با این روند، توسعه سبد محصولات را در دستور 
کار قرار داده است؛ ازجمله: تولید ورق‌های API برای 
خطوط نفت و گاز، ورق‌های مورد نیاز خودروسازی 
و لوازم خانگی، فولادهای آلیاژی خاص و ورق‌های 
باکیفیت صادراتی.  این تنــوع محصول، نه‌تنها نیاز 
صنایع داخلی را تأمین می‌کند، بلکه امکان حضور مؤثر 
در بازارهای صادراتی و افزایش درآمد ارزی را تقویت 

می‌کند.

 Wارزآوری و نقش ملی صنعت فولاد
در شــرایطی که درآمدهای نفتی کشــور با نوسان 
و محدودیت روبه‌رو اســت، بخش‌هایــی مانند فولاد 
مسئولیت جدی در تأمین ارز مورد نیاز کشور به عهده 
دارند. صادرات فولاد و محصولات تخت یکی از منابع 
پایدار ارزآوری برای اقتصاد است و فولاد مبارکه به‌دلیل 
ظرفیت تولید بالا و کیفیت محصولات، ســهم قابل 
توجهی در این حــوزه دارد. افزایش صادرات، تکمیل 
زنجیره تولیــد و حضور فعــال در بازارهای منطقه‌ای 
می‌تواند نقش این شرکت را در تقویت تراز ارزی کشور 

در سال‌های آینده پررنگ‌تر کند.

 Wسخن اخر
بررســی رویکردها و پروژه‌های فولاد مبارکه نشان 
می‌دهد این شرکت از مدل سنتی »تولیدمحور« فاصله 
گرفته و با یک نگاه چندبعدی، نقش خود را در اقتصاد، 
جامعه و محیط‌زیست بازتعریف کرده است. مشارکت 
در پروژه‌های کلانی مانند انتقال آب، اجرای طرح‌های 
ســامت، کاهش مصرف انرژی، توسعه فناوری‌های 
کم‌کربن، تنوع ســبد محصــولات و تقویت صادرات، 
مجموعه‌ای از سیاست‌هایی هستند که فولاد مبارکه را 
به یکی از بازیگران اصلی توسعه پایدار در کشور تبدیل 
کرده‌اند. در شرایط نیاز کشور به ارزآوری، بهینه‌سازی 
مصرف منابع و ارتقای تاب‌آوری صنعتی، نقش فولاد 
مبارکه بیش از گذشــته اهمیت یافته و می‌تواند الگوی 

مناسبی برای دیگر صنایع مادر ایران باشد.

ســید رضا شهرســتانی عضو انجمن فولاد  تأکید 
دارد که  صنعــت فولاد یکی از معدود بخش‌های 
در  آن  نقــش  و  اشتغال‌زاســت  و  ســودآور 
محیط‌زیست، مســئولیت اجتماعی و اقتصاد ملی 
نادیده گرفته شده است. او هشدار می‌دهد که ادامه 
محدودیت‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، و 
فشــارهای غیرکارشناسی، می‌تواند صنعت فولاد 

ایران را از صادرکننده به واردکننده تبدیل کند.
  

 فولادسازان از جمله فولاد مبارکه استانداردهای 
محیط‌زیستی را رعایت می‌کنند. بنظرت شما در 

سایر  صنایع این دیدگاه حاکم وجود دارد ؟
در بخش فولاد، به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ 
مثل فولاد مبارکــه، اســتانداردهای بین‌المللی به‌طور 
کامل رعایت می‌شــود. ایــزو ۱۴۰۰۰ نمونه‌ای از همین 
استانداردهاســت که بخش عمده تولیدکنندگان فولاد 
آن را رعایت می‌کننــد. برخلاف برخی تصورات غلط، 
مصــرف آب صنعت فولاد بســیار کمتــر از آن چیزی 
است که گفته می‌شــود. ۹۳ درصد آب کشور در بخش 
کشاورزی مصرف می‌شــود، حدود ۵ درصد در بخش 
شــهری، و تنها ۲ درصد در کل صنعت. سهم فولاد از 

کل آب مصرفی کشور سه‌هزارم درصد است، اما همین 
عدد گاهی  بزرگ‌نمایی میشود این در حالی است صنعت 

فولاد جایگاه مهمی در صنعت ایران دارد.
 پس صنعت فولاد نه تنها آسیب‌زا نیست، بلکه 
معتقدید  به محیط‌زیســت نیز کمک می‌کنند. 

چگونه؟
یکی از مهم‌ترین کارهای فولادســازها جمع‌آوری 
و بازیافت قراضه اســت. اگر این قراضه‌ها رها شــوند، 
هم محیط‌زیســت آســیب می‌بیند و هم ما مجبوریم از 
معادن بیشتری بهره‌برداری کنیم. بازیافت فولاد باعث 
صرفه‌جویی منابــع و کاهش صدمات محیط‌زیســتی 
می‌شود. ضمن اینکه فولاد در تمام صنایع از ساختمان و 
حمل‌ونقل گرفته تا لوازم خانگی و صنایع سنگین به‌کار 
می‌رود؛ بنابراین توســعه کشور بدون فولاد عملًا امکان 
ندارد. متأسفانه نگاه اشتباهی به صنعت فولاد به‌وجود 
آمده و دولت و برخی نهادها به‌جای حمایت، انگار با یک 

»دشمن« مواجه‌اند. امسال در اکثر شرکت‌های فولادی 
سودها به‌شدت کاهش یافت. فولاد مبارکه که بزرگ‌ترین 
تولیدکننده کشــور است، سودش نسبت به سال قبل به 
یک‌دهم رســیده. ذوب‌آهن هم به زیان رفته اســت. این 
شرایط نتیجه سیاست‌های غلط، قیمت‌گذاری دستوری، 

محدودیت‌های انرژی و فشارهای بی‌سابقه است. 
 در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نقش صنعت 

فولاد در ایجاد اشتغال چقدر است؟
 زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی بیش از ۹۰۰ 
نوع شغل مســتقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ارزش 
افزوده آن در صنایع پایین‌دســتی نیز قابل مقایسه با هیچ 
صنعت دیگری نیست. اما با فشارهای فعلی، بسیاری از 

این ظرفیت‌ها در خطر تعطیلی‌اند.
 یکــی از محورهای مهم فعالیت فولاد مبارکه، 
مســئولیت اجتماعی و پروژه‌های سلامت است. 

آسیب‌های فشار اقتصادی بر این بخش چیست؟

بسیاری از شرکت‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه 
علاوه بر محیط‌زیســت، در حوزه‌هایــی مثل غربالگری 
ســرطان، آموزش، ســامت و کمک‌هــای عام‌المنفعه 
سرمایه‌گذاری کرده اســت. اما وقتی دولت اعلام می‌کند 
»نمی‌توانیم مدرسه بسازیم، نمی‌توانیم برق بدهیم، باید صنایع 
خودشان بســازند«، بارِ سنگینی روی دوش شرکت‌هایی 
مثل فولاد گذاشته می‌شود. اگر سود شرکت کاهش یابد، 

این فعالیت‌های اجتماعی هم میتواند آسیب می‌بیند.
 موضوع قیمت انرژی و محدودیت‌های برق و 
گاز برای فولادی‌ها هم همیشــه مطرح است. این 

وضعیت چه پیامدی دارد؟
در حالی‌که فــولاد یکی از معدود صنایع ســودآور 
ماســت، در تابســتان برق صنایع را قطع می‌کنند و در 
زمستان گاز را. این فشارها تولید را کاهش داده و باعث 
شده با وجود ظرفیت ۴۵ میلیون تنی، اکنون فقط بین ۳۰ 
تا ۳۲ میلیون تن فولاد تولید کنیم. هدف‌گذاری کشــور 

رســیدن به ۵۵ میلیون تن بود، اما با این شــرایط نه‌تنها 
پیشرفت نمی‌کنیم، بلکه ممکن است در آینده واردکننده 
فولاد شــویم. در حالی‌که از کشور میلیاردها دلار فساد 
و خروج ســرمایه صورت می‌گیرد، به شــرکت‌هایی که 
میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند ایراد می‌گیرند که 
چرا سود دارند! در حالی‌که همین شرکت‌ها متعلق به مردم 
و سهامداران بورسی هستند و سودشان باید طبیعی باشد.

 درباره فولاد سبز اشاره کردید. این موضوع چه 
ضرورتی دارد؟

جهان به سمت فولاد سبز می‌رود؛ یعنی فولادی که با 
انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شود. کشورهای توسعه‌یافته 
برای آن مشوق می‌دهند. اما از سال ۲۰۳۰ اگر شرکت‌ها 
فولاد سبز نداشته باشند، تعرفه‌های سنگین جریمه‌ای 
وضع می‌شــود. ما فرصت زیادی نداریم و باید سریع‌تر 

سرمایه‌گذاری کنیم.
 برای بقای صنعت فولاد ایران چه باید کرد؟

آینــده فولاد ایران وابســته به توســعه محصولات 
فولادی، حرکت به ســمت هــوش مصنوعی، کاهش 
هزینه، تقویت کیفیت، و تولید فولادهای ســبز و سبک 
است. اگر در این مسیر حرکت نکنیم، بازارهای آینده را از 

دست می‌دهیم و دیگران جای ما را می‌گیرند.

سید رضا شهرستانی با اشاره به جایگاه فولاد در اقتصاد ایران:

سیاست‌گذاری ها اصلاح نشود واردکننده خواهیم بود

شــرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، به 
عنوان یکی از مجموعه‌های پیشــرو در صنعت فولاد 
کشور، توجه ویژه‌ای به توســعه سرمایه‌های انسانی و 
ارتقای ســطح کیفی خدمات رفاهی کارکنان دارد. به 
گزارش خبرنگار روابط عمومی، علیرضا رازقی، مدیر 
اداری و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد سنگان  ضمن  
بررسی ظرفیت‌های نیروی انسانی و چالش‌های حفظ 
کارکنان، به توســعه سیســتم های انگیزشی و اهمیت 

افزایش بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است.
 Wمعرفی و جایگاه فولاد سنگان در صنعت فولاد کشور

رازقی بیان کرد: شــرکت فولاد سنگان یکی از شرکت‌های تابع فولاد مبارکه 
اســت که در منطقه شرق کشور و نوار مرزی ایران و افغانستان واقع گردیده است؛ 
علیرغم اینکه منطقه از لحاظ جغرافیایی، جزو مناطق کم برخوردار و محروم تلقی 
می گردد، اما فولاد سنگان توانسته است از ظرفیت نیروی انسانی جوان و در عین 
حال متخصص، متعهد و کارآمد بهره گیرد که این مهم یک ویژگی خاص برای این 

مجموعه به حساب می آید.
 Wچالش‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

وی افزود: گرچه عوامل متعددی در پیشبرد سازمان‌ها نقش دارند، اما نیروی 
انسانی همچنان مجری اصلی سیاست‌ها و اهداف سازمان بوده و نقشی کلیدی در 
ایجاد نوآوری، حفظ بهره‌وری و پایداری سازمان ایفا می‌کند و به همین دلیل، سرمایه 
های انسانی یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان به‌شمار می‌آید؛ از این منظر 
یکی از دغدغه‌های مهم در واحد امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی، حفظ و 
نگهداشت نیروی انسانی است؛ لذا واحد توسعه سرمایه های انسانی فولاد سنگان 

با برنامه ریزی های لازم در این حوزه و ایجاد بستر های 
مناسب جهت توســعه فردی کارکنان، افزایش سطح 
مهارت و ارتقای سطح دانش و توان علمی، تخصصی 
و فنی کارکنان، استقرار نظام های انگیزشی و همچنین 
توجه ویژه به خانواده کارکنان توانسته است وفاداری و 
تعلق سازمانی را به عنوان یک اصل در مجموعه نهادینه 

سازد.
 Wارزیابی عملکرد و فرهنگ قدر دانی از کارکنان

مدیر اداری و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد سنگان ادامه داد: وقتی کارکنان 
بدانند که تلاش و عملکرد آن‌ها به‌درستی ارزیابی و جبران می‌شود و ارزیابی عملکرد 
کارکنان در کار است، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود دارند؛ لذا بر اساس 
همین اصل، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان استقرار یافته و نقشه راه بلوغ عملکرد 
کارکنان تدوین گردیده اســت تا بتوان به عنوان ابزار مناسب در این حوزه از آن بهره 
گرفت. رازقی افزود: سنجش عملکرد می‌تواند به سازمان کمک کند تا اهداف خود 
را در زمینه های افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و … محقق نموده 
و به کارکنان کمک نماید تا عملکرد خود را بهبود بخشند و به اهداف شغلی شامل 

افزایش مهارت‌ها، توسعه شایستگی‌ها و پیشرفت شغلی دست یابند
 Wاهمیت سرمایه‌های انسانی در نگاه مدیریت

رازقی در پایان تأکید کرد: در نهایت، فولاد سنگان نیروی انسانی را سرمایه‌های 
واقعی می‌داند. نگاه مدیریت ارشــد شرکت تاکید بر حفظ و تکریم سرمایه های 
انســانی و توجه به نیازهای این عزیزان به عنوان اولویت اصلی است و تلاش‌ها در 
جهت ایجاد فضای کاری مناســب ، توسعه و بهبود سطح کیفی خدمات رفاهی 
کارکنان به منظور بهره‌وری پایدار و نتایج سازمانی موثر همواره ادامه خواهد داشت.

علیرضا رازقی، مدیر امور اداری و توسعه سرمایه های انسانی:

سرمایه انسانی، محور اصلی رشد فولاد سنگان

مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت 
در آئین کلنگ‌زنی احداث مدرسه 

۶ کلاسه در بروجن تصریح کرد

مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت در آئین کلنگ‌زنی 
احداث مدرسه ۶ کلاسه در بروجن تصریح کرد: مشارکت در 
مدرسه‌سازی، اقدامی ماندگار از فولاد سفیددشت در حوزه 
مســئولیت‌های اجتماعی کلنگ ‌احداث یک باب مدرســه 
۶ کلاســه در شهرستان بروجن با مشــارکت شرکت فولاد 
سفیددشت چهارمحال‌وبختیاری، سازمان نوسازی مدارس و 
مجمع خیرین مدرسه‌ساز روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه به زمین زده 
شد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد سفیددشت در این 
آئین که با حضور امام‌جمعه شهر بروجن، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، نماینده مردم بروجن 
در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرعامل شرکت فولاد 
سفیددشت، مدیران کل آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس 
استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، 
ملک محمد قربان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
چهارمحال‌وبختیاری با قدردانی از مشارکت صنعت و خیرین 
در امر مدرسه‌سازی اظهار کرد: احداث این مدرسه، نمونه‌ای 
برجسته از هم‌افزایی دولت، خیرین و صنعت است و به طور 
مستقیم در راســتای تحقق عدالت آموزشی و سیاست‌های 
دولت در توســعه فضاهای آموزشــی قرار دارد. وی افزود: 
پیگیری‌های مستمر نماینده شهرستان و همراهی مجموعه 
فولاد سفیددشت، زمینه اجرای این طرح ارزشمند را فراهم 
کرده است. نقش مؤثر ورود فولاد سفیددشت در جبران کمبود 
فضای آموزشی منطقه غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن 
نیز در بیاناتی این پروژه را اقدامی تأثیرگذار در آینده تحصیلی 
دانش‌آموزان منطقه عنوان و اضافه کرد: بروجن طی سال‌ها با 
کمبود فضاهای آموزشی استاندارد مواجه بود و ورود صنعت، 
به‌ویژه فولاد سفیددشت، با حمایت سهام‌داران نقش مؤثری در 
جبران این کمبود ایفا کرده است.   کمبود فضاهای آموزشی، 
یکی از چالش‌های اساسی شهرستان بروجن در ادامه، بهمن 
خدادادی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان نیز با اشاره به نیاز 
جدی منطقه به کلاس‌های درس استاندارد اظهار کرد: کمبود 
فضاهای آموزشــی یکی از چالش‌های اساســی شهرستان 
بروجن است و احداث این مدرسه ۶ کلاسه می‌تواند بخشی 
از نیاز آموزشــی منطقه را برطرف کــرده و کیفیت یادگیری 
دانش‌آموزان را ارتقا دهد. احداث مدرســه 6 کلاسه، الگویی 
موفــق از مشــارکت دولت، خیرین و صنعــت ایرج کریمی 
مدیرکل نوســازی مدارس نیز این طــرح را الگویی موفق از 
مشــارکت دولت، خیرین و صنعت دانست در توسعه فضای 
آموزشی استان دانست و درباره جزئیات فنی پروژه گفت: این 
مدرسه در زمینی به مساحت حدود هزار مترمربع و با رعایت 
اســتانداردهای روز احداث می‌شــود و شامل شش کلاس 
درس، فضاهای اداری، امکانات ایمنی و محوطه مناســب 
خواهد بود. در بخش پایانــی این آئین طهمورث جوانبخت 
مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال‌وبختیاری با 
اشــاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش اظهار کرد: فولاد 
سفیددشت طی سال‌های اخیر پروژه‌های متعددی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی اجرا کرده و احداث این مدرسه اقدامی 
ماندگار در توســعه فضاهای آموزشــی بروجن است. وی با 
قدردانی از حمایت‌های فولاد مبارکه و همراهی ســهام‌داران 
افزود: ورود به این پروژه بدون همکاری نزدیک آنان امکان‌پذیر 
نبود. جوانبخت با ابراز خرسندی از مشارکت شرکت در توسعه 
فضاهای آموزشی استان تأکید کرد: متعهد هستیم این مدرسه را 
با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان و با مشارکت سازمان 
نوســازی مدارس به بهره‌برداری برسانیم. گفتنی است، این 
پروژه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و باهدف توسعه 

عدالت آموزشی در چهارمحال‌وبختیاری آغاز شده است. 

بازدید دکتر هدایت مدیرعامل 
 شرکت سرمایه گذاری غدیر 

از غرفه فولاد غدیر نی‌ریز

مدیرعامل شرکت ســرمایه‌گذاری غدیر در روز 
پایانی نمایشــگاه متافو، از شرکت‌های زیرمجموعه 
هلدینگ صنایع و معادن غدیر بازدید کرد و در غرفه 
فولاد غدیــر نی‌ریز با محمدجواد احمــدی دیدار و 

گفت‌وگو داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت 
فولاد غدیر نی‌ریز، دکتر سید مجید هدایت، مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه‌گذاری غدیر، امروز با حضور در 
نمایشگاه متافو، از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ 
صنایــع و معادن غدیر بازدید کــرد. وی در ادامه این 
بازدید، در غرفه شــرکت فولاد غدیر نی‌ریز حضور 
یافت و بــا دکتر محمدجواد احمــدی، مدیرعامل 
شرکت، درباره آخرین اقدامات، برنامه‌های جاری و 

دستاوردهای اخیر این مجموعه گفت‌وگو کرد.
احمدی در این دیدار با اشاره به عملکرد رو به رشد 
شرکت اظهار داشت: »در حوزه تولید آهن اسفنجی 
به خودمصرفی رسیده‌ایم و با ثبت رکوردهای تولید و 
فروش شمش فولادی در گریدهای مختلف، تنها در 
ماه گذشته بیش از ۱۳۴ هزار تن فروش داشته‌ایم که 
این فروش به‌صورت نقدی، سلف و اعتباری عرضه 

شده است.«
وی همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان 
شرکت‌های گروه غدیر، به موضوع ناتراژی انرژی و 
نقش آن در آینده تولید اشــاره کرد و از برنامه شرکت 
فولاد غدیر نی‌ریز برای احداث نیروگاه برق به‌منظور 

تأمین پایدار انرژی خبر داد.

برگزاری ویژه‌برنامه سوگواری ایام 
فاطمیه در شرکت آهن و فولاد ارفع

ویژه‌برنامه سوگواری ایام فاطمیه در شرکت آهن و 
فولاد ارفع طی دو روز و با حضور جمعی از مدیران و 
کارکنان در نمازخانه ساختمان اداری برگزار شد. این 
مراسم هر روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح تشکیل 
شد و با قرائت زیارت عاشورا آغاز گردید. در ادامه، 
برنامه با سخنرانی پیرامون سیره و فضائل حضرت 
فاطمه‌ زهرا‌)س(، مدیحه‌سرایی و توسل ادامه یافت.

در بخش سخنرانی، محورهایی همچون جایگاه 
معنوی حضرت زهرا‌)س(، نقش آموزه‌های اخلاقی 
ایشــان در تعالی رفتار فردی و اجتماعی، و اهمیت 
الگوگیری از ســیره اهل‌بیت)ع( مــورد توجه قرار 
گرفت. فضای معنوی ایجادشده در مراسم، زمینه‌ای 
برای تقویت آرامش و همدلی در محیط کاری فراهم 

ساخت.
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ارزیابی پیمان مولوی از وضعیت کنونی و چشم‌انداز بازار سرمایه:

چالش اصلی بورس نقض مالکیت ارزی است

شاخص: نگاه کارشناس/2

پیمان مولوی تحلیلگر اقتصاد کلان و بازار سرمایه با تأکید بر 
اینکه »بورس تافته جدا‌بافته اقتصاد نیست« معتقد است: »ریشه 
رکود و فرســودگی بازار ســهام را باید در شاخص‌های کلان 
اقتصاد ایران جست‌وجو کرد؛ شاخص‌هایی که طی سال‌های 
اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه اقتصاد را در رده پایین‌ترین درجات 
آزادی اقتصادی جهان قرار داده اســت.« او معتقد است بدون 
تغییرات بنیادین در مالکیت، تجارت خارجی و اندازه دخالت 
دولت، بازار سرمایه قادر به خروج از وضعیت فعلی نخواهد بود.

  
 با توجه به سابقه فعالیت شما در حوزه بورس و اقتصاد کلان، 
وضعیــت بورس در دولت چهاردهــم را چگونه می‌بینید؟ آیا 

انتظارات برآورده شده یا خیر؟
اگر بخواهیم دولت‌محور به موضوع نگاه کنیم، به بیراهه می‌رویم. 
باید بر اساس شاخص‌های کلان تصمیم بگیریم. من همیشه تأکید کرده‌ام 
که بدون بهبود شــاخص آزادی اقتصــادی، امکان خروج از وضعیت 
فعلی وجود ندارد. رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر حدود 
۱۵۸ یــا ۱۵۹ از ۱۶۵ بوده اســت؛ آماری که مربوط به مؤسســه فریزر 
است. این شاخص پنج بخش دارد: مالکیت دارایی، قوانین و مقررات، 
آزادی تجارت خارجــی، قدرت پول یــا Sound of Money و اندازه 
دولت. منظور از اندازه دولت، تعداد کارمند نیست؛ بلکه میزان حضور 
و اثر دولت در اقتصاد اســت. وقتی درباره بورس صحبت می‌کنید، از 
پتروشیمی تا لوازم خانگی و معدنی، همه شرکت‌ها با چند چالش اصلی 
مواجهند که مهم‌ترینش مالکیت ارز است. در ایران مالکیت ارز نقض 
می‌شود؛ دولت می‌گوید ارز مال من است، برای آن تصمیم‌گیری می‌کند 
و آن را به بازارهای دست‌ساز می‌برد. در تجارت خارجی هم وضع وخیم 
است؛ رتبه آزادی تجارت خارجی حدود ۱۶۵ از ۱۶۵ است؛ یعنی یکی از 
بسته‌ترین اقتصادهای جهان. از طرف دیگر، اندازه اقتصاد هم مهم است. 
بورس شاخصی از اندازه بازار است؛ مارکت‌کپ نسبت به GDP معنا 
پیدا می‌کند و مصرف‌کننده داخلی و بین‌المللی در آن نقش دارد. وقتی 
آمارهای فریزر را نگاه می‌کنید، می‌بینید کشورهایی که در رتبه‌های اول 
آزادی اقتصادی قرار دارند، درآمد سرانه بالای ۵۰ هزار دلار دارند. گروه 
دوم حدود ۲۷ هزار دلار، گروه ســوم ۱۲ تا ۱۳ هزار دلار و کشــورهایی 
که در چارک چهارم هســتند زیر ۷ هزار دلار. درآمد سرانه ما هم بین 
۳۹۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار است. این آمارها نشان می‌دهد بین آزادی اقتصادی و 
درآمد سرانه رابطه مستقیم وجود دارد و در دولت فعلی هم تغییری در این 
شاخص ایجاد نشده است. بنابراین بورس، که یک اکوسیستم نقدشونده 

زیرمجموعه اقتصاد است، نمی‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد. اینکه 
انتظار داشته باشیم در اقتصادی با رتبه ۱۵۸ آزادی اقتصادی بازار سرمایه 

کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد، غیرواقعی است.
 یعنی از نظر شما اکوسیستم اقتصادی، از آلودگی هوا تا بحران 

آب و تجارت خارجی، ماهیت یکسانی دارد؟
میان آلودگی هوا، کمبود آب، بن‌بست آبی، ترافیک، تجارت خارجی 
و بازار سرمایه تفاوت ذاتی وجود ندارد. همه این‌ها تابع چند اصل بنیادی 
هستند. بازار سهام ایجاد شده تا مالکیت دارایی به‌راحتی جابه‌جا شود 
و نقدشوندگی داشته باشد. اما وقتی دولت مالکیت دلار را در اختیار 
می‌گیرد، نرخ بازار آزاد را قبول ندارد، بازار دوم و بازار متشــکل ایجاد 
می‌کند و قیمت را پایین نگه می‌دارد، ارز وارد کشــور نمی‌شود و یک 
چرخه اشتباه شکل می‌گیرد .به این‌ها اضافه کنید تخصیص ارز برای 
واردات. شــرکت‌های تولیدکننده از مواد اولیه تا تجهیزات وابسته به 
واردات‌اند، اما تصمیم‌گیری نهایی دست یکی دو نفر است. همین مسئله 
چرخه عملیاتی شرکت‌های بورسی را طولانی کرده و سودآوری آن‌ها را 
تهدید می‌کند. کمبود برق در شهرک‌های صنعتی، قطع گاز در زمستان 
و سایر محدودیت‌ها نیز حاشیه سود شرکت‌ها را تهدید کرده است. با این 
سازوکار نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه بهبود پیدا کند. در فضای 
بسته رقابت شکل نمی‌گیرد. برای بهبود استانداردهای مدیریتی باید 

رقیب داشته باشید. 
 این وضعیت چطور بر شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارد؟

 چالش اصلی شرکت‌های بورســی، نقض مالکیت ارزی است. 
دولت خود را مالک ارز می‌داند و در بازارهای غیرارگانیک نرخ‌سازی 
می‌کند. این مداخله مســتقیم در مالکیت، بنیان فعالیت شرکت‌ها را 
تضعیف می‌کند. از طرفــی تخصیص ارز بــرای واردات مواد اولیه و 

تجهیزات، فرایندی طولانی، غیرشفاف و مبتنی بر تصمیم 
چند نفر است. همین موضوع چرخه عملیاتی شرکت‌ها 
را طولانــی کرده و ســودآوری آنها را تهدید می‌کند. 
بورس برای مالکیت شفاف دارایی و نقدشوندگی ایجاد 
شد، اما وقتی زنجیره تأمین و عملیات شرکت‌ها دائماً 

مختل اســت، بازار نمی‌تواند عملکرد 
طبیعی داشته باشد.

 اقتصــاد ایــران »شــدیداً 
این  ذی‌نفعانه« شده است. 

موضــوع چــه ربطی به 
بازار سرمایه دارد؟

از سال ۲۰۱۲ و حتی قبل از تحریم‌ها، رتبه آزادی اقتصادی ایران زیر 
۱۳۰ بوده و یک دهه قبل‌تر حتی رتبه ۱۰۰ را داشــتیم؛ رتبه‌ای که امروز 
چین و روســیه دارند. اما امروز اقتصاد ایران شــدیداً ذی‌نفعانه شده؛ 
جایی که شعاع حرکتی دولت محدود است، اما رقابت سالم هم وجود 
ندارد، فقط رقابت ذی‌نفعان اقتصادی وجود دارد و این کلیت اقتصاد را 
به وضعیت فعلی رسانده است. بنابراین اینکه بگوییم بازار سرمایه تافته 
جدا بافته‌ای است و مشــکلش را جداگانه می‌توان حل کرد، ناشی از 
نگاه غیرکلان‌نگر است. در چنین ساختاری نه حاکمیت شرکتی بهبود 
پیدا می‌کند، نه مدیریت حرفه‌ای رشد می‌کند و نه استانداردهای جهانی 
وارد اقتصاد می‌شود. اکوسیستم‌های بسته اجازه بهبود نمی‌دهند؛ چه در 

تجارت خارجی، چه در بازار سرمایه.
 با توضیحاتی که دادید، در چنین شرایطی نمی‌توان خیلی به 

آینده بورس خوشبین بود ؟
 بازارهای ســرمایه جدی دنیا در کشورهایی هستند که شفافیت 
اقتصادی، آزادی اقتصادی و رقابت دارنــد؛ از چین و ژاپن تا آلمان و 
آمریکا که تقریباً نیمی از بازار ســرمایه جهان را دارد. اگر شاخص‌های 
اصلی اقتصاد بهبود پیدا کند، می‌توان امیدوار بود، اما در شرایط فعلی 
افزایش یا کاهش شاخص بیشتر شبیه بازی اعداد است. از نظر دلاری 
هم بازار سرمایه ایران در کف قرار دارد. شاخص باید حدود ۶۰۰۰ واحد 
باشــد تا تازه برسد به پیک ســال ۱۳۹۹؛ یعنی پنج سال عقب‌افتادگی 
دلاری. از طرفی، حاشیه سود شرکت‌ها در آینده محدودتر خواهد شد.

 یکی از انتقادها، اســتفاده دولت‌ها از بورس به‌عنوان 
قلک جبران کســری بودجه اســت. آیا دولت کنونی 
هم چنین رویکردی داشــته و حذف این نگاه می‌تواند 

وضعیت بورس را بهبود دهد؟
 این مســئله را صرفاً در »استفاده دولت« خلاصه نمی‌کنم. دو 
عامل اســت که می‌تواند رشد پایدار برای بازار سهام ایجاد کند: 
نخســت؛ اعاده واقعی مالکیت دارایی‌ها به شرکت‌ها، به‌ویژه 
در حــوزه ارز؛ و دوم؛ آزادســازی واردات و صــادرات بدون 
دخالت‌های شدید تعرفه‌ای و اداری. اگر این دو اصلاح بنیادین 
انجام شود، نه‌تنها بورس بلکه کل اقتصاد وارد 
مسیر توسعه می‌شود. در غیر این صورت، 
بازار سرمایه همچنان نیمه‌جان باقی می‌ماند 
و نوسانات آن بیشتر انعکاس بیماری‌های 
 ســاختاری اقتصاد خواهد بــود تا یک 

روند طبیعی.

مدیریت واکنشی یا پیش‌دستانه؟
رابطه میان وعده‌های وزیر اقتصاد و عملکرد ریاست سازمان بورس حلقه اجرایی مفقوده دارد

شاخص: نگاه کارشناس/1

شــش ماه پیش وزیر اقتصاد با لحنی امیدوارکننده مجموعه‌ای از 
اهداف کلان برای تحول بازار ســرمایه ارائــه کرد؛ اهدافی که در ظاهر 
جامع، دقیق و مدرن به نظر می‌رســید و می‌توانســت پس از ســال‌ها 
بی‌اعتمادی و ساختارهای ناکارآمد، به بورس ایران جان تازه‌ای بدهد. 
این فهرســت شامل افزایش سهم بازار ســرمایه در تأمین مالی تولید، 
توسعه بازار بدهی و ابزارهای نوین، ارتقای شفافیت و حاکمیت شرکتی، 
تسهیل ورود شــرکت‌های دانش‌بنیان، طراحی صندوق‌های ارزی و 
ابزارهای مشتقه ، گسترش بورس انرژی، تأمین مالی مسکن، و تقویت 
نهادهای حقوقی تخصصی بازار ســرمایه بود. اما این اهداف بیش از 
آنکه با جزئیات اجرایی، شاخص‌های کمی و زمان‌بندی همراه باشند، 
در ســطح کلی‌گویی و آرمان‌پردازی باقی ماندند. نبود معیارهای قابل 
اندازه‌گیری باعث شد پس از گذشت نیم سال، ارزیابی میزان تحقق آنها 
عملًا به بررسی کیفی و ذهنی محدود شود.  در این دوره، عملکرد رئیس 
ســازمان بورس به عنوان نهاد اجرایی و مقررات‌گذار اصلی که باید این 
سیاست‌ها را به نتیجه برساند، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. اما خروجی 
عملیاتی نشان می‌دهد که بخش عمده اهداف یا وارد فاز اجرا نشده یا به 
شکل جزئی و ناقص عملی شده‌اند. سهم بازار سرمایه در تأمین مالی 
تولید بسیار اندک است و آن هم بیشتر ناشی از انتشار اوراق بدهی دولتی 
و نه جذب ســرمایه برای شرکت‌های تولیدی اســت. ابزارهای ارزی 
همچنان در حد پیشنهاد هستند و بازارگردانی فراگیر محقق نشده است ، 
به‌طوری که مشکل نقدشوندگی و صف‌های خرید و فروش در بسیاری 
از نمادها همچنان یک معضل جدی است. بورس انرژی نیز محدود به 
معاملات برق مانده و تنوع حامل‌های انرژی که وعده داده شده بود، هیچ 
پیشرفت ملموسی نداشته. صندوق‌های املاک و مستغلات راه‌اندازی 
شده‌اند، اما حجم معاملات آنها ناچیز است و عملًا اثرگذار نیستند.  در 
طول این دوره، فضای کلی بورس متأثر از مشــکلات کلان اقتصادی، 
رکود بخش واقعی، تورم بالای ۴۰ درصد و نوسانات شدید نرخ ارز بود. 
این مسائل خارج از کنترل سازمان بورس‌اند، اما نحوه واکنش مدیریتی 
می‌توانست اثر این مشکلات را کاهش دهد. در حالی که حجم انتشار 

اوراق بدهی دولتی با نرخ سود بالا نقدینگی را از سمت بازار سهام خارج 
می‌کرد، ســازمان بورس از موضع فعالانه و انتقادی فاصله گرفت ، در 
جلسات هماهنگی میان بازار پول و بازار سرمایه، نقش سازمان بورس 
کم‌رنگ بود و بازار پول همچنان بر جریان منابع مالی کشور غلبه داشت.  
مشکل نقدشوندگی در این شش ماه، به یکی از نمادهای ضعف مدیریتی 
تبدیل شد. با وجود هشدارهای مکرر فعالان بازار و کارشناسان درباره 
رکود معاملات و نقش بازارگردان‌ها، هیچ طرح جامع و سراسری برای 
پوشش همه نمادها یا تشویق حضور مؤثر بازارگردان‌ها عملیاتی نشد. 
برخی وعده‌ها ماننــد کاهش هزینه کارمزد یا طراحی ابزارهای خاص 
برای جذب نقدینگی نیز روی کاغذ باقی ماندند. در حوزه تنوع ابزارهای 
مالی و مدیریت ریسک، آنچه وعده صندوق‌های ارزی،ابزارهای مشتقه‌ 
و اوراق مبتنی بــر دارایی بود، عملًا به گــزارش و پیش‌نویس محدود 
شــد.  در فضای ارتباطی با ســهامداران، به‌ویژه خرد، رئیس سازمان 
بورس نتوانست نقش مرجع مطمئن و پاسخگو را ایفا کند. در شرایط 
ریزش‌های کوتاه‌مدت یا رکود شاخص، توضیح شفاف و فنی به افکار 
عمومی داده نشد. حتی اقداماتی که می‌توانست فضای شایعات را کنترل 
کند، مثل برگزاری نشست‌های تحلیلی یا انتشار گزارش‌های فصلی از 
پیشرفت برنامه‌ها، به صورت محدود انجام شد یا اساساً صورت نگرفت. 
ضعف اطلاع‌رسانی باعث شــد روایت بازار، بیشتر توسط کانال‌های 

غیررسمی و گاهی متضاد با واقعیت شکل بگیرد. 
حاکمیت شــرکتی، یکــی از محورهای وعده وزیــر اقتصاد، در 
عمل پیشرفت محسوســی نداشــت. پرونده‌های مربوط به تضییع 
حقوق سهامداران خرد یا تعارض منافع در نهادهای مالی همچنان در 
جریان‌اند، بی‌آنکه خروجی حقوقی یا اصلاح ساختاری قابل توجهی 
داشته باشند. بسیاری از شرکت‌ها در تصمیمات خود منافع سهامدار 
عمــده را بر حقوق خرد ترجیح داده‌اند و ســازمان بورس نیز واکنش 
قاطع و الزام‌آور نشــان نداده است.  در حوزه زیرساخت، هرچند وزیر 
بر دیجیتالی‌ســازی فرایندهای پذیرش و افزایش سرمایه تأکید کرده 
بود، هیچ اقدام جدی برای بهره‌گیری از سیستم‌های هوش مصنوعی 
به منظور شناسایی الگوهای دستکاری بازار یا فعالیت‌های الگوریتمی 
مشکوک عملی نشده و سامانه‌های گزارش‌دهی مالی نیز با تأخیرهای 
مرسوم به کار خود ادامه می‌دهند.  این مجموعه مشکلات و ضعف‌ها 

نشان می‌دهد که رابطه میان وعده‌های وزیر و عملکرد ریاست سازمان 
بورس، حلقه اجرایی مفقوده دارد. وزیر اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار 
کلان، اهداف را تعیین کرد، اما رئیس سازمان بورس به عنوان مسئول 
پیاده‌سازی، نه توانست این برنامه‌ها را به پروژه‌های عملی با خروجی 
قابل لمس تبدیل کند و نه شاخص‌گذاری و پایش ماهانه برای سنجش 
پیشرفت را در دستور کار قرار داد. نبود یک استراتژی ارتباطی روشن 
میان دولت سازمان بورس و فعالان بازار نیز باعث شد مسئولیت‌ها میان 
طرف‌ها جابه‌جا شــود و در نهایت خروجی به حداقل برسد.   اکنون 
پس از نیم ســال، کارنامه رئیس ســازمان بــورس را می‌توان این‌گونه 
خلاصه کرد؛ مدیریت بیشتر انفعالی و واکنشی تا پیش‌دستانه، ناکامی 
در اجرای وعده‌های ابزارهای نوین، ضعف جدی در بهبود نقدشوندگی 
و جذب نقدینگی، بی‌توجهی به توسعه بورس انرژی، عدم ایجاد تغییر 
در زیرســاخت‌های فنی و فناوری و ارتباط محدود و غیرشــفاف با 
سهامداران خرد. نتیجه این ضعف‌ها تثبیت وضعیت بورس به عنوان 
بازاری کم‌عمق و شــکننده است که اعتماد عمومی به آن بسیار پایین 
مانده و تغییرات شــاخص بیش از آنکه بر مبنای تحلیل بنیادی باشد، 
تابع هیجانات و تصمیمات بیرونی است.  برای خروج از این وضعیت، 
رئیس سازمان بورس باید رویکرد خود را از مدیریت واکنشی به مدیریت 
پیش‌دســتانه تغییر دهد؛ اهداف وزیر اقتصاد را به شاخص‌های قابل 
اندازه‌گیری تبدیل کند؛ یک طرح ضربتی برای بهبود نقدشــوندگی با 
مشــارکت بازارگردان‌ها و مشــوق‌های کارمزدی اجرا نماید؛ ارتباط 
سیســتماتیک و مداوم با ســهامداران و نخبگان بازار برقرار کند؛ و 
اصلاحات واقعی در شفافیت، حاکمیت شرکتی و زیرساخت فناوری 
را کلید بزند. بدون این اقدامات، حتی برنامه‌های بلندمدت دولت نیز 
در حد اســناد باقی می‌ماند و بازار سرمایه نه تنها نقش مؤثر در تأمین 
مالی تولید ایفا نخواهد کرد، بلکه بیش از پیش به حاشیه اقتصاد ایران 
رانده خواهد شد.  در نهایت، آنچه امروز بورس ایران نیاز دارد نه صرفاً 
سیاست‌گذاری‌های کلان وزیر، بلکه مدیریتی فعال، شفاف، پاسخگو 
و فنی در رأس ســازمان بورس اســت؛ مدیریتی که بتواند بین وعده و 
عمل پلی واقعی بسازد. در غیر این صورت، چرخه وعده‌های بزرگ و 
دستاوردهای کوچک ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاران بیش از پیش 

از این بازار فاصله خواهند گرفت.

سید محمدرضا اعلمی
کارشناس بازار سرمایه

بازاربازار بررسی تحولات اقتصاد ایرانبازاربازار بررسی تحولات اقتصاد ایران
 بنزین سه‌نرخی 

و حواشی آن

 W دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی را
باید حتماً ریشه‌کن کرد

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور: 
قانونگــذاری در ایران با هدف اصلی مچ‌گیری 
اســت و قانون باید تسهیلگر باشد در حقیقت 
قوانین و مقررات باید به گونه‌ای شــفاف باشد 
که ســرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی به 
اقتصاد ورود کنند. ریشــه‌کن کردن فرارهای 
مالیاتــی و برخورد با دانه درشــت‌ها ضرورت 
دارد به خصوص که تامیــن هزینه‌ها از طریق 

درآمدهای مالیاتی یک راهبرد جدی است. 

 W هدف دولت از اصلاح قیمت
بنزین مهار تورم است

قائم‌پناه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور: 
طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین ســهمیه‌ای 
تغییــری نکرده و برای خودروهای شــخصی 
همچنان ثابت اســت. اما قیمت بنزین کارت 
جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش 
یافته اســت. هم‌چنین تمام خودروهای دولتی 
به تعــداد حــدود ۱۸۰ هزار دســتگاه موظف 
شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این 
افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت 
می‌شود. همچنین خودروهای وارداتی و پلاک 
جدید از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت 

خواهند کرد.

 W توضیح درباره سهمیه بنزین
تاکسی‌های اینترنتی

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت: سهیمه 
تاکســی‌های اینترنتی در مصوبــه دولت برای 
ســه‌نرخی شــدن بنزین، پیش‌بینی‌ شده است 
امــا تصمیم‌گیری برای شــیوه اجرایــی آن در 
کارگروهی که مشخص شده، انجام و به مردم 

اعلام می‌شود.

 W روند مبادلات ایران و روسیه روبه
افزایش است

غلامرضا نوری: قرارداد‌هایی با شرکت‌های 
روسی و تفاهم‌نامه‌های نیز با وزارت کشاورزی 
روسیه منعقد شد تا تجارت بین دو کشور را در 
این عرصه تسهیل کند. پس از امضای معاهده 
جامع راهبردی، روند مبادلات با روسیه رو به 
افزایش اســت به طوری که هم‌اکنون در بنادر 
شمالی کشور، کالا‌های زیادی در حوزه اقلام 
اساســی و نهاده‌های دامی که عمدتا از منشأ 
روسیه هستند، انبار شده و در حال نگهداری 

هستند.

 W تاکید بر اصلاح اقتصاد آب و برق
عبــاس علی‌آبادی وزیر نیــرو: اولویت اول 
و آخر وزارت نیرو اصــاح اقتصاد برق و آب 
است.‌ باید با درس گرفتن از شرایط فعلی، آب 
را برای همیشــه نجات دهیم و تلاش کنیم تا 
اقدامات ما در زمینه‌های کمیت، کیفیت و زمان 

بهره‌ور باشد.

 نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه 
۴۰.۴ درصد شد

گرانی می‌تازد

در جدیدترین گزارش ارائه شــده توسط 
مرکز آمار ایران، در آبان ماه امســال نرخ تورم 
ســالانه برای خانوارهای کشــور به 40.4 
درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه 
قبل، 1.5 واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین در آبان ماه 1404 شــاخص قیمت 
مصرف کننــده خانوارهای کشــور به عدد 
417.5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 
3.4 درصد افزایش، نســبت به ماه مشابه 
سال قبل، 49.4 درصد افزایش و در دوازده 
ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، 40.4 درصد افزایش داشته است. 
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر 
عدد شــاخص قیمت نســبت به ماه مشابه 
سال قبل است. در آبان ماه 1404 تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای کشــور، 49.4 درصد 
بوده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگیــن، 49.4 درصد بیشــتر از آبان ماه 
1403 بــرای خرید یک »مجموعه کالاها و 
خدمات یکسان« هزینه کرده‌اند. تورم نقطه 
به نقطه آبان ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 

0.8 واحد درصد افزایش داشته است.

 W تورم ماهانه و سالانه خانوارهای
کشور

منظور از تــورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. 
در آبــان ماه 1404 تــورم ماهانه خانوارهای 
کشــور برابر 3.4 درصد بوده اســت. تورم 
ماهانه برای گروه‌هــای عمده »خوراکی‌ها، 
آشــامیدنی‌ها و دخانیات«، 4.7 درصد و 
برای گروه عمــده »کالاهای غیرخوراکی و 
خدمات«، 2.6 درصد بوده اســت. منظور 
از نرخ تورم ســالانه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به 
ماه جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از آن 
می‌باشد. در آبان ماه 1404 نرخ تورم سالانه 
برای خانوارهای کشــور بــه 40.4 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 

1.5 واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم ســالانه کشور در آبان 
ماه 1404 برابر 40.4 درصد اســت که دامنه 
تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای 
از 39.5 درصــد برای دهک دهم، تا 41.7 
درصد برای دهک اول اســت. بر این اساس 
فاصلــه تورمی دهک‌ها در این مــاه به 2.2 
واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل )1.9 
واحد درصــد( 0.3 واحــد درصد افزایش 

داشته است.

صدا وضعیت بازار سرمایه در دولت چهاردهم را بررسی می‌کند:  وضعیت بازارآمارنگاه مدیرانرخداد

بی‌رمقی بورس در سایه تحریم 

بازار ســرمایه در چند انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری یکی از کلید واژه‌های مهم تبلیغاتی شده 
است. مسعود پزشکیان نیز در زمان انتخابات از این موضع قوی ناغافل نماند و وعده‌های رنگانگی 
برای رونق این بازار سر داد. او ضمن انتقاد از برخی از وعده‌های رقبای انتخاباتی صراحتا اعلام 
کرد: »مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کارها 
و تحریم‌های بین‌المللی.« البته مســعود پزشــکیان در مناظرات خود به عدم دخالت دولت در 
قیمت‌گذاری دستوری، تولید و جلوگیری از بی‌ثباتی در قانون گذاری‌ها و عدم جبران کسری 
بودجه از بورس نیز اشاره کرد و وعده‌های نیز داد. به اعتقاد او حل مشکل بورس یک نسخه ساده 
نیست و رفع تحریم‌ها می‌تواند تاثیرگذار بر روند معاملات بورس باشد.  حال بیش از یکسال از 
استقرار دولت مسعود گذشته است و او در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با عنوان »تاب‌آوری، 

نوآوری، رشــد« اظهارات کلی درباره بورس داشت که با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان این 
حوزه مواجه شــد. او در این همایش با خطاب قرار دادن حاضرین با اشاره به اینکه موضوعات 
مطرح‌شده درمورد بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار 
کرد: »ما باید در دولت برای تسهیل فعالیت‌های شما اقدامات مؤثری انجام بدهیم و تلاش می‌کنیم 
در مرحله اول با کارآمد کردن خودمان از روند کسری بودجه پیشگیری کنیم؛ چرا که یکی از 
عوامل ایجاد تورم، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به دولت مرتبط است. البته این موضوع در 
طول ســالیان متمادی اتفاق افتاده است.« اوبار دیگر به حذف قیمت‌گذاری دستوری در کلان 
اقتصاد و حمایت ســران سه قوه از بازار بورس اشــاره کرد. اظهارات رئیس‌جمهور دباره بازار 
ســرمایه کلی بود و کمترین نگاه جزئی به موضوع بورس را نداشــت. اگرچه از دید برخی از 
کارشناسان امر در حوزه بورس حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در همایش بازار سرمایه، 
نشــانه‌ای روشن از توجه دولت به این حوزه عنوان شده اســت اما بازار سرمایه انتظار داشت تا 

وعده‌های تازه‌ای از دولت به جز مواردی که پیش از آن بیان شده بود، بشنود. 

الهه ابراهیمی

روزنامه‌نگار

 Wواکنش بازار سرمایه به حضور پزشکیان
بازار سهام در نخســتین هفته آذر با ترکیبی از امید، احتیاط و 
نهایتا فشار عرضه در روز پایانی، مسیر خود را پشت سر گذاشت. 

داده‌های رســمی نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات نسبت به 
هفته گذشته تقریبا 20 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که در 
نگاه کارشناسان نشان از فعال‌تر شدن جریان نقدینگی و بازگشت 

بخشی از معامله‌گران به عرصه دادوستد دارد. 

میانگین حجم معاملات در این هفته به 25.5 میلیارد برگه سهم 
رسید؛ سطحی که در مقایســه با نیمه دوم آبان یک رشد ملموس 
محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ارزش معاملات خرد با ثبت رقم 
10 هزار و 700 میلیارد تومان یک پله بالاتر رفت و تصویر شفاف‌تری 

از تحــرک معامله‌گران حقیقی ارائه کرد. فعــالان بازار معتقدند 
افزایش ارزش معاملات در کنار رشــد حجم، بیانگر بهبود نسبی 

اعتماد و تقویت معاملات در سهام بزرگ و متوسط است.
همچنین با وجــود افزایش قدرت معاملات، جریان نقدینگی 
حقیقی در پایان هفته مســیر متفاوتی داشــت. طــی چهار روز 
معاملاتی، بازار ســه روز شاهد ورود پول بود اما در نهایت خروج 
1.1 همتی روز پایانی منجر به خروج 358 میلیارد تومان نقدینگی 
در هفته شد. شــاخص کل بورس نیز در چهار روز معاملاتی این 
هفته 3.6 درصد رشــد کرد و در سطح ســه میلیون و 282 هزار 
واحد ایستاد. کارشناسان این رفتار را ناشی از سیو سود کوتاه‌مدت 
و نگرانی بخشی از سهامداران نسبت به تداوم رشد قیمت‌ها ارزیابی 
می‌کنند. موضوع مهم در این هفتــه این بود که در روز پایانی ورق 
برگشت؛ عرضه شدید ناشی از سیو سود بخشی از معامله‌گران فشار 
قابل توجهی بر تابلو معاملات وارد کرد و بخشی از بازدهی هفته 
کاسته شد. هرچند این فشار عرضه نتوانست دستاورد سه روز اول 
را به طور کامل از بین ببرد، اما نشــان داد بازار همچنان در برابر هر 

موج خبری یا سودگیری کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر است.

 W نگاهی به عملکرد بورس در دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت چهاردهــم، وزارت اقتصاد برنامه‌های 
متنوعی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور در دستور کار قرار 

داد. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش تدریجی نرخ تورم، تقویت 
بنگاههای تولیدی، اعمــال پایه‌های مالیاتی برای فعالیت‌های 
مخرب، کنترل نقدینگی و ایجاد ســاز و کارهایی برای رشــد 
بازار سرمایه از جمله این اقدامات است. بازار سرمایه از شروع 
فعالیت دولت چهاردهم تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ رشد ۳۱ درصدی 
 داشته و تا قبل از ایجاد ریسک‌های سیاسی تا کانال ۲.۹ میلیون 

واحد بالا رفت.
در ســال جاری نیز بورس تهران فــراز و فرود قابل‌توجهی را 
تجربه کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد درباره عملکرد دولت در 
سال جاری نوشت: درحالی‌که تا سوم اردیبهشت‌ ماه ورود بیش از 
۱۷ همت پول حقیقی به بازار ســهام ثبت شده بود؛ در ادامه، ورق 
برگشت و مســیر خروج سرمایه‌ها آغاز شد. بررسی آمارها نشان 
می‌دهد که از ســوم اردیبهشــت تا پایان شهریورماه، نه‌تنها کل آن 
۱۷همت سرمایه واردشده از بورس خارج شد، بلکه ۵۰همت مازاد 
دیگر نیز از بازار بیرون رفت. به این ترتیب، مجموع خروج سرمایه 
حقیقی از بورس در بازه یادشده به ۶۷همت رسید؛ با این حال، در 
مهرماه نشانه‌هایی از بازگشت نسبی اعتماد در بازار سهام ظاهر شد. 
طی این ماه حدود ۸هزار و ‌‌۶۰۰میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد 
بورس شــد و از شدت خروج پول کاسته شد. در آبان نیز ۵ هزار و 
‌۶۰۰میلیارد تومان از بازار خارج شد تا بخش اعظم پول‌های واردشده 

به بازار در مهر، در ماه بعدی از بازار خارج شود.

حال در هفته‌ای که گذشــت بازار سرمایه رشد خوبی کرد به 
طوری که شــاخص بورس تهران در تراز ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار 
واحد به کار خود پایان داد. بازار ســرمایه بازدهی هفتگی‌اش به 
۳.۶۱ درصد رسید که نشان می‌دهد در مقایسه با بازدهی هفتگی 
۸۴ صــدم درصدی طلا، ۲۲ صدم درصدی دلار، ۱.۱۱ درصدی 
ســکه و کمتر از ۲ درصدی صندوق‌های طلا، بورس بیشترین 

بازدهی را داشته است.

 Wسخن آخر
حجت‌الــه صیدی رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار در 
تازه‌ترین اظهارات خود، عملکرد بازار سرمایه را در ماه‌های اخیر 
موفقیت‌آمیز توصیف کرد و با اشاره به بازگشت اعتماد عمومی پس 
از دوره‌های تنش گفت: »بــازار در آزمون جنگ دوازده‌روزه اخیر 
توانســت تاب‌آوری خود را نشان دهد و پس از چند روز نوسان، با 

برگشت نقدینگی دوباره شاهد رشد شاخص‌ها بود.«
این اظهارات اگرچه امیدوارکننده اســت اما بازار ســرمایه 
متاثر از شرایط سیاسی است از این رو در کنار عوامل اقتصادی 
تورم و افزایش نرخ ارز هرگونه خبر سیاســی این بازار را متاثر از 
خود قرار می‌دهد .متاســفانه در حال حاضر ایــن بازار با رکود 
 عمیق و خروج مســتمر نقدینگی و وابســتگی‌های سیاســی 

دست و پنجه نرم می‌کند.
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آیین رونمایی از دانشنامه جامع اصفهان به عنوان مرجع جامع اطلاعات 
شهری، آدرس‌ها، وقایع، شخصیت‌ها و تحولات تاریخی اصفهان با حضور 
جمعی از مدیران استانی شهری، فرهیختگان و پژوهشگران برگزار شد. آیین 
رونمایی از دانشنامه جامع اصفهان، پروژه‌ای که سال‌ها در انتظار تکمیل قرار 
داشت،  با حضور جمعی از مدیران استانی شهری، فرهیختگان و پژوهشگران 
برگزار شد. این دانشنامه قرار است به عنوان مرجع جامع اطلاعات شهری، 
آدرس‌ها، وقایع، شخصیت‌ها و تحولات تاریخی اصفهان را در قالب هزاران 

مدخل ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ کند.
سید علیرضا حسینی، مدیر دانشــنامه اصفهان در مراسم رونمایی از این 
دانشــنامه گفت: روزی که وعده رونمایی دانشــنامه را داده بودیم فرارسید و 

توانستیم با افتخار این گام مهم را محقق کنیم و خادم اهالی فرهنگ باشیم.
مدیر دانشنامه اصفهان در این برنامه ضمن ابراز خوشحالی از رساندن این 
بار به سرمنزل مقصود بیان کرد: »یکی از اقدامات ارزشمند چهار دهه گذشته 
که به‌طور مستمر انجام شد، تدوین دانشنامه جهان اسلام است؛ زیرا استمرار در 
کارها مایه آبروی کشور است. طی دو دهه گذشته، در محافل فرهنگی بحث 
دانشــنامه اصفهان مطرح بود، ولی به نتیجه نمی‌رسید. با حمایت دکتر علی 
قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، دور هم جمع شدیم و به سراغ نهادهایی رفتیم که 
در این حوزه صاحب تجربه بودند. غلامعلی حدادعادل با روی باز این طرح را 
پذیرفت و پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی و استانداری 
و شهرداری اصفهان، تمام تجربیات دانشــنامه جهان اسلام در اختیار گروه 

دانشنامه اصفهان قرارگرفت و کار شروع شد.
سید علیرضا حسینی گفت:در گذشته، دانشنامه‌ها به‌صورت کاغذی منتشر 
می‌شد؛ اما این بار به نتیجه رسیدیم که به عنوان پایگاه اینترنتی رونمایی شود. 
دانشــنامه لندن از سال 1829، دانشــنامه نیویورک از سال 1968 و دانشنامه 
پاریس از ســال 1999 کارشــان را آغاز کردند و بســیاری از شهرهای بزرگ 
جهان دانشنامه دارند. بعضی از استان‌های ایران نیز مثل گلستان، یزد، خراسان 
جنوبی و بوشهر در این راستا اقداماتی انجام داده‌اند. وی افزود: تیم دانشنامه 
با بهره‌گیری از تجربیات دانشنامه‌های معتبر جهان از جمله لندن، نیویورک و 
پاریس کار را آغاز کرد و با حمایت شهرداری، استانداری، اتاق بازرگانی و سایر 
نهادها، تفاهم‌نامه‌های لازم امضا شد و پروژه به مرحله نهایی رسید. حسینی 
اظهار کرد: با اســتفاده از تجارب جهانی و همراهی اندیشــمندان، دانشنامه 
اصفهان امروز رونمایی شد و اطلاعات جامع و مستند درباره شهر در دسترس 

عموم و جامعه پژوهشی قرار گرفته است.
همچنین استاندار اصفهان در این برنامه با بیان اینکه اصفهان همواره شهری 
فراتر از شهردار اصفهان نیز در این مراسم گفت: دانشنامه اصفهان شناسنامه این 
شهر و گنج‌نامه‌ای ارزشمند است که هزاران مدخل مربوط به آدرس‌ها، وقایع و 

تحولات اصفهان را برای نسل امروز و فردا ثبت کرده است.
مرزهای جغرافیایی بوده است، گفت: دانشنامه اصفهان مجموعه‌ای است 
که تاریخ، فرهنگ و تمدن بی‌بدیل این شهر را بازآفرینی می‌کند و نقش مهمی در 

حفظ هویت و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.
مهدی جمالی‌نژاد ادامه داد: این مرجع سه‌زبانه می‌تواند برندینگ شهری و 
دیپلماسی فرهنگی اصفهان را تقویت کند و هویت نوین شهر را در سطح جهانی 
معرفی سازد. استاندار اصفهان در این مراسم با تأکید بر اینکه اصفهان همیشه 
شهری فراتر از جغرافیا و سرشار از خاطره و قصه‌های ناگفته بوده و هر محله 
اصفهان فصلی از یک کتاب ناتمام است، بیان کرد: »نقشه راه هویت و تمدن 
یک شهر جهانی را می‌شــود در این دانشنامه دید که با فناوری‌های نوظهور 
عجین است. این اولین دانشنامه‌ای است که با هوش مصنوعی کار می‌کند و 
قابلیت حذف و اضافه دارد و این پلی میان گذشته فاخر و آینده اصفهان است. 
مهدی جمالی‌نژاد افزود: این دانشنامه سامانه‌ای برای حفظ و ثبت و بازآفرینی 
هویت ملموس و ملموس اصفهان و بانک جامع تمدن اصفهان برای نسل‌های 

آینده اســت. دانشنامه اصفهان جایگاه علمی و فنی و مرجعیت و فناوری را 
در خود دارد و برای نسل‌های جدید بسیار کارآمد است. این دانشنامه نه‌تنها 
مرجعی سه‌زبانه برای اتصال اصفهان به شبکه دانش جهان بوده، بلکه منبعی 
مورد اعتماد برای موتورهای جست‌وجو و پژوهش‌های بین‌المللی و مرکز ثقل 
تولید محتواست و برندینگ شهری اصفهان و دیپلماسی فرهنگی شهر را در 

خود دارد.
نیست و هرچند آغاز کار با تأخیر همراه بود، اما با تلاش فرهیختگان مسیر 

صحیح خود را یافت
معاون علمی دانشنامه اصفهان پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: 
بعد از امضای تفاهم‌نامه با دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی 
400 مدخل این دانشنامه را که با عناوین اصفهان هم‌پوشانی داشت، به دانشنامه 
اصفهان اهدا کرد و به این ترتیب، بیش از صدها ساعت مطالعه در اختیار ما 
قــرار گرفت. اکنون تعداد مدخل‌های مصوب و غیرمصوب به حدود دوهزار 
مدخل رســیده و برای رونمایی امروز، هزار مدخل را مصوب کردیم. حُسن 
دانشــنامه اینترنتی در این است که انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت حذف و اضافه 
دارد. تا کنون هفتصد مدخل در سایت بارگذاری شده و باقی عناوین به مرور 

بارگذاری خواهد شد.
سعید عدالت‌نژاد درباره دسته‌بندی مقالات سایت دانشنامه توضیح داد: 
مدخل‌های سایت شــامل سه دسته مقالات، مدخل‌های سفارش داده‌نشده 
مدخل‌های در حال تألیف‌اند. برخی مدخل‌هایی که هنوز ســفارش ندارند، 
در انتظار مؤلف باقی می‌مانند و هرکس در هر جای دنیا می‌تواند درخواست 
ســفارش و ثبت مقاله بدهد. پس از ســفارش، از او شرح حالی درخواست 
می‌شود و بعد از بررسی شرح حال، سفارش کار به او داده می‌شود. مدخل‌های 
در فرایند تألیف نیز پیش‌تر سفارش داده شده و در یکی از ایستگاه‌های نه‌گانه 
فرایند قرار گرفته است. این میان، برخی مقالات تأمینی هستند و از دانشنامه‌های 
دیگر ایرانی به این دانشنامه راه یافته‌اند و نود درصد مقالات نیز تولیدی هستند. 
عدالت‌نژاد افزود: دوهزار مدخل در دوازده موضوع طبقه‌بندی شــده است؛ 
همچون مشاهیر علمی و ادبی و سیاسی، آثار تاریخی و بناها، عالمان و حکیمان 
و عارفان، صنایع قدیم و جدید، محصولات کشاورزی و خوردنی‌ها و… . با 
این حال، همه مقالات به عربی و انگلیسی ترجمه نمی‌شوند؛ همچون مقالات 
مربوط به گویش‌ها و لهجه‌ها و مقالاتی که صرفاً مصرف داخلی دارد. سعید 
عدالت‌نژاد درباره دسته‌بندی مقالات سایت دانشنامه توضیح داد مدخل‌های 
سایت شامل سه دسته مقالات، مدخل‌های سفارش داده‌نشده  مدخل‌های 
در حال تألیف‌اند. برخی مدخل‌هایی که هنوز سفارش ندارند، در انتظار مؤلف 
باقی می‌مانند و هرکس در هر جای دنیا می‌تواند درخواســت سفارش و ثبت 
مقاله بدهد. پس از سفارش، از او شــرح حالی درخواست می‌شود و بعد از 
بررسی شرح حال، سفارش کار به او داده می‌شود. مدخل‌های در فرایند تألیف 
نیز پیش‌تر سفارش داده شده و در یکی از ایستگاه‌های نه‌گانه فرایند قرار گرفته 
است. این میان، برخی مقالات تأمینی هستند و از دانشنامه‌های دیگر ایرانی به 
این دانشنامه راه یافته‌اند و نود درصد مقالات نیز تولیدی هستند. عدالت‌نژاد 
افزود: دوهزار مدخل در دوازده موضوع طبقه‌بندی شــده اســت؛ همچون 
مشاهیر علمی و ادبی و سیاســی، آثار تاریخی و بناها، عالمان و حکیمان و 
عارفان، صنایع قدیم و جدید، محصولات کشــاورزی و خوردنی‌ها و… . با 
این حال، همه مقالات به عربی و انگلیسی ترجمه نمی‌شوند؛ همچون مقالات 
مربوط به گویش‌ها و لهجه‌ها و مقالاتی که صرفاً مصرف داخلی دارد. معاون 
علمی دانشنامه اصفهان هم گفت: حدود ۹۰ درصد مقالات دانشنامه، تولیدی 
و حاصل پژوهش تیم علمی است و بخش تکمیلی از منابع معتبر و مقالات 
موجود انتخاب شده است. سعید عدالت‌نژاد تأکید کرد: هدف ما ارائه تاریخ 
اندیشه و جریان‌های فکری با معیارهای دقیق علمی است تا پژوهشگران به 

مطالب قابل تحقیق دسترسی داشته باشند.

 برگزاری هفتمین نشست 
میز انرژی‌های نوین در اصفهان

شتاب در توسعه انرژی‌های نو؛ 
تأكید استاندار بر رفع موانع احداث 

نیروگاه های تجدیدپذیر

هفتمین جلســه میز انرژی‌هــای نوین با 
حضور اســتاندار اصفهان، جمعی از مدیران 
ارشد استانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی 
برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت 
توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر، روند اجرای 
پروژه‌های نیروگا های خورشیدی و همچنین 
برنامه‌هــای تأمین مالی مورد بررســی قرار 

گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رســانی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اصفهان، استاندار 
اصفهان در این جلســه با اشاره به ضرورت 
شتاب‌بخشــی به پروژه‌های راهبردی حوزه 
انرژی، دستور تســریع در رفع موانع احداث 
نیروگاه‌هــای مقیاس بــزرگ را صادر کرد و 
تأکید نمود: »احداث نیروگاه‌های جدید، با 
توجه به تاثیرگــذاری آن در تامین برق پایدار، 
بایــد در ســریع‌ترین زمان ممکــن عملیاتی 
شــود و دســتگاه‌ها موظف‌اند بدون هرگونه 
تعلل، موانــع احتمالی را برطــرف کنند.« 
وی همچنین عملکرد شــبکه بانکی استان 
را در تخصیص و تأمین تســهیلات مرتبط با 
پروژه‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت دانست و 
خواستار افزایش سرعت و دقت بانک‌ها در 
پرداخت تسهیلات شد. استاندار با تأکید بر 
اهمیت جایگاه اصفهان در سطح کشور افزود: 
»کسب رتبه برتر ملی در توسعه انرژی‌های نو 
در جهت تحقق اهــداف دولت وفاق، برای 
استان یک اولویت است و تحقق آن نیازمند 
هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها 
و بخش خصوصی است.« در بخش دیگری 
از جلســه، بر تسهیل سیاســت‌های مالی و 
کاهش بروکراســی در مسیر اجرای پروژه‌ها 
تأکید شد تا سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری 

وارد فاز عملیاتی شوند.
همچنین مقرر شــد تمامی دستگاه‌های 
دخیل، حداکثــر مســاعدت را در احداث 
نیروگاه‌های مقیــاس کوچک به عمل آورند 
تا ظرفیت تولید پراکنده برق در استان به‌طور 
قابل توجهی افزایش یابد. قبل از ســخنان 
اســتاندار، دبیر کمیته و مدیران صنعت برق 
استان نســبت به ارائه گزارشــات توسعه و 
احداث نیــروگاه های خورشــیدی اقدام و 
مدیران بخش خصوصی نیز مشکلات خود 

را بیان کردند.
نوین،  انرژی‌های  هفتمین نشســت میز 
بــا هدف تقویت زیرســاخت‌های تولید برق 
تجدیدپذیر و حمایت از ســرمایه‌گذاران این 
حوزه برگزار شد و مصوبات آن قرار است در 

قالب برنامه زمان‌بندی‌شده به اجرا برسد.

 دانشنامه اصفهان؛ 
گام بلند برای حفظ هویت شهر
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نگاهی به روزنامه‌ها و نشریات قدیمی دیروزنامهدیروزنامه

ریاستی یا پارلمانی؟
بازخوانی تحولات قانون اساسی در سالگرد همه‌پرسی اول

گزارش دیروز: بازخوانی یک رخداد

اکنون که در حال مطالعه این ســطور هستید، ۴۶سال از برگزاری 
رفراندوم برای تایید اولین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی سپری 
شده است. قانونی که در سال۱۳۵۸ توسط اعضای منتخب مجلس 
بررســی نهایی خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷اصل به تصویب رسید و 
در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر همان ســال به رای عمومی و همه‌پرسی نهاده 
شد. اما داستان قانون اساسی و چه بر آن تاکنون گذشته و چه تغییراتی 

به خود دیده است؟ 

باید به عقب برگشــت، زمستان ســال۱۳۵۷ و روزهای قبل از ۱ 
پیروزی انقــاب. امام‌خمینی در پاریس حضــور دارند و نبض 
انقلاب برای رســیدن به پیروزی نهایی تندتر از قبل می زند. در همان 
ایام ایده تدوین یک قانون برای نظام مســتقر بعد از رژیم شاهنشاهی 
توسط امام مطرح گردید. پیش نویس این قانون توسط چند تن از افراد 
تحصیلکرده و معتمد امام از جمله دکتر حسن حبیبی با نگاهی به قانون 
اساسی دو سه کشور اروپایی نوشته شد و مورد قبول امام واقع گردید. 
پایه های رژیم که متزلزل گردید و امام به میهن برگشتند، در حکمی که 
برای مهندس بازرگان برای پست نخست وزیری دولت موقت صادر 
کردنــد، قید نمودند که دولت موقت باید مقدمات تشــکیل مجلس 
موسســان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی را انجام دهد. در 
۸فروردین سال۱۳۵۸ شورای‌عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیات 
دولت موقت تاسیس، که از وظایف این شورا تهیه طرح قانون اساسی 
بر مبنای ضوابط اســامی و اصول آزادی عنوان شــد. با رای مردم به 
منتخبین خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۱۲مرداد۱۳۵۸ 
این مجلس از تاریخ ۲۸مرداد همان ســال کار خود را آغاز و در ۲۴آبان 
تدوین قانون اساسی جدید را در ۱۴فصل که بیشتر رویکردی مشارکتی 
و شورامحور داشت،  به تصویب رسانید و متن این قانون جهت آشنایی 
مردم در برخی جراید به چاپ هم رسید. رفراندوم جهت اعلام‌نظر مردم 
در روزهای ۱۱و۱۲آذر انجام و با ۲/۹۸درصد به تایید همگان انجامید. 
در طول ۷۰روز کاری این مجلس برای تصویب برخی از اصول قانون 
اساسی منجمله اصل ولایت فقیه شاهد جنجال هایی بودیم؛ اما کوشش 
مخالفان حتی برای منحل ساختن این مجلس، بی ثمر بود. پس از پایان 
کار مجلس تا روز رای‌گیری، احــزاب و گروههای موافق و مخالف 
قانون جدید از طریق اعلامیه، بیانیه و میتینگ و جلسات به اعلام نظر 
در حضور مشروط جهت تجدیدنظر در برخی اصول قانون تا تحریم آن 
پرداختند. اما پس از تایید نهایی در رای‌گیری، این مباحث فرو نشست. 
پس از آن، نظام به‌سرعت به سوی تشکیل نهادهایی حرکت کرد که در 
متن قانون به آنها اشــاره شده بود و سال به پایان نرسیده بود که دو قوه 

مقننه و مجریه از طریق رای مردم پا به عرصه وجود نهادند. 

ده‌سال از عمر انقلاب می گذرد، فضای سیاسی کشور بشدت ۲ 
با آنچه در ده سال قبل دیده می‌شد، تغییر کرده است. تعدادی 
از رجال و سران نظام در پی ترورهای کور سیاسی مخالفان به شهادت 
رسیدند و جنگی هشت‌ساله هم فضای عمومی کشور را تحت‌تاثیر 
خود قرار داده اســت، جنگ به اتمام رسیده و دوره دیگری از حیات 
نظام با نام دوره ســازندگی در پیش است. امام خمینی هم با توجه به 
عمر ده‌ســاله انقلاب و عیان شدن مشکلات و اصکاک هایی که در 
روابط بین قوا دیده می شد در اردیبهشــت سال۱۳۶۸ یعنی ۴۰روز 
پیش از ارتحال، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، 
دستور تشکیل هیات بازنگری در قانون‌اساسی را صادر کردند. هرچند 
در قانون اساسی مصوب سال۱۳۵۸ بصورت واضح امکان بازنگری 
در آن گنجانده نشده بود؛ اما همانگونه که ذکر شد، با توجه به شرایط 
کشــور، لزوم بازنگری در قانون به‌شدت احساس می‌شد. به همین 
دلیــل امام هیات ۲۰نفری را برای این امر تعیین و مدت دوماه را برای 
تصویب نهایی این بازنگری و تغییرات در نظر گرفتند اما تقدیر چنین 
بود که در کمتر از دوماه، انقلاب، امام و رهبر خود را از دســت بدهد 
و ســه ماه بعد همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری که اولین انتخابات پس از ارتحال امام بود این قانون نیز به 
همه پرسی گذاشته شد که با رای اکثریت ۳۸/۹۷درصد آراء از میان 
۵/۵۴درصد کل واجدین شرایط یعنی با رای مثبت بالای ۱۶میلیون 
نفر به تایید رسید. قانون تازه، نسبت به قانون قبلی دارای سه ماده جدید 
بود و در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون داده شد. از 
جمله تغییرات اعمال شده در قانون جدید می‌توان به حذف شورای 
رهبری، حذف شرط مرجعیت برای رهبر، افزایش اختیارات رهبر، 
افزایش اختیارات شورای نگهبان، حذف شورایعالی قضایی، تشکیل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شورای سرپرستی صداوسیما 
و حدف نخســت‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس 

شورای اسلامی اشاره داشت.

بیست‌و‌دوسال دیگر گذشت. دوران ۱۶ساله دو دولت هاشمی ۳ 
و خاتمی و یک دولت احمدی‌نژاد گذشت و در میانه دولت دوم 
احمدی نژاد هستیم. مهر سال۱۳۹۰ است. رهبر انقلاب در سفری به 
کرمانشاه در اجتماع مردم این دیار از احتمال تغییر در نظام سیاسی ایران 
از ریاستی به پارلمانی گفتند. هرچند که ایشان زمان تحقق آن را منوط به 
صلاح کشور و زمان به‌وقوع پیوستن آنرا احتمالا در آینده دور دانستند. 
این ســخنان بازتاب گســترده‌ای در رســانه‌های وقت داشت و حتی 
برخی نشریات، احمدی‌نژاد را آخرین رئیس‌جمهور ایران بدون پست 
نخست‌وزیری دانستند! اما تا به امروز بنا به مقتضای زمانه، هیچگونه 
تغییراتی در قانون اساسی بنا به آنچه که رهبر انقلاب احتمال تغییر در 

نظام ریاستی به پارلمانی می‌دادند، محقق نشده است.

مصطفی رحیمی
گزارشگر رسانه صدا 

مهر ایــران، ۱۴ آذر ۱۳۵۷: این روزنامه در تیتر یک خود از 
سوی وزارت اطلاعات تشکیل شورای سلطنت را یک شایعه 

مغرضانه خوانده که به شدت مورد تکذیب قرار گرفته است.

کیهان، ۱۰ آذر ۱۳۷۳: تشــییع پیکر آیت الله العظمی 
اراکی از مراجع عظام تقلید و دیگر خبرهای راجع به این 

رویداد در صفحه اول کیهان این روز.

بامــداد امــروز، ۱۵ آذر ۱۳۵۸: تیتــر اول این روزنامه 
اختصاص دارد به ســخنان آیت اللــه خامنه ای نماینده 
شورای انقلاب در وزارت دفاع ملی، که از اعلام جزئیات 
طرح ایجاد ارتش ۲۰ میلیونی خبر داده است که زیر نظر 

وزارت کشور و در مواقع ضروری فعالیت می کند.

شلمچه، ۱۵ آذر ۱۳۷۷: این هفته نامه تندروی جناح 
راســتی در این شماره از پیشــنهاد برای دکتر سروش 
نوشته تا حضور چماقداران در دانشگاه علم و صنعت و 
توصیه به تصویب قانون ممنوعیت ورود افراد آمریکایی 

به داخل کشور.

میزان، ۱۳ آذر ۱۳۵۹: سخنان رئیس جمهور بنی صدر که از 
امید واهی دشمن به بگو مگوها گفته و عیادت حجت الاسلام 
سید احمد خمینی با مهندس بازرگان در بیمارستان و خرید 
اسلحه از شوروی در صورت نیاز ایران و تمایل آن کشور به نقل 
از هاشمی رفسنجانی از تیترهای شاخص این روزنامه هستند.

ایــران ویج، ۱۱ آذر ۱۳۷۸: این روزنامه جناح چپی، از 
ثروت ۶۰۰ میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور خبر 
داده اســت و از قول مصباح یزدی نوشته است که، ده 

سال است به انتظار سروش نشسته ام.

اطلاعــات، ۱۴ آذر ۱۳۶۰: روزنامــه ۱۶ صفحه ای 
اطلاعات چاپ امروز، از کشف انبار بزرگ مهمات و 
تدارکات سازمان منافقین خبر دارد تا سخنان نخست 
وزیر میرحسین موسوی از ممکن بودن تعرض به داخل 

خاک عراق در صورت خیره سری های این کشور.

جام جــم، ۱۴ آذر ۱۳۸۰: تیتــر اول روزنامــه ارگان 
صداوسیما به گروههای مبارز فلسطینی اختصاص دارد 
و در خبری دیگر از اصلاح قانون مالیاتها و لغو مالیات 

اکثر حقوق بگیران در مجلس ششم نوشته است.

جمهــوری اســامی، ۱۲ آذر ۱۳۶۲: روزنامه ارگان 
حزب جمهوری اســامی از اولین جلســه محاکمه 
اعضای دستگیر شــده حزب توده خبر داده و سخنان 
آیت الله منتظری بر ضرورت آموزش عقیدتی اعضای 

سپاه هم در این صفحه دیده می شود.

شــرق، ۱۳ آذر ۱۳۸۲: در ماههای منتهی به انتخابات 
مجلس هفتم شورای اسلامی هستیم و تیتر نخست این 
روزنامه به سخنان جنجالی نماینده اقلیت مجلس ششم 

اختصاص دارد.

کیهــان، ۱۷ آذر ۱۳۶۴: روزنامه چاپ عصر کیهان، 
در این شماره از نامه نمایندگان مجلس به امام خمینی 
بابت انتخاب رهبر آینده نظام خبر داده که آن را به امام، 

خبرگان و ملت تبریک گفته اند.

همشــهری، ۱۱ آذر ۱۳۸۳: روزنامــه جناح راســتی 
همشــهری تیتر و عکس اول خود را به ســخنان دبیر 
وقت شورایعالی امنیت ملی حسن روحانی اختصاص 

داده بود.

 قدردانی شهرداری نجف‌آباد 
از سردار فدا و سرهنگ نوابی 

به‌پاس خدمات برجسته

در پایان مراســم جهــاد تبیین که امروز در ســالن 
شــهروند نجف‌آباد برگزار شد، با حضور مدیران ارشد 
شهرستان از خدمات سردار فدا به‌ویژه نقش‌آفرینی ایشان 
در جنگ ۱۲ روزه و همچنین از تلاش‌های ســرهنگ 
نوابی تقدیر و تجلیل شد. این آیین قدردانی به نمایندگی از 

سوی شهرداری نجف‌آباد انجام گرفت.

استاندار اصفهان از نمایشگاه 
“روایت ۴۶” و بازار گل و گیاه 
سپاهان در درچه بازدید کرد

استاندار اصفهان، در ادامه سلسله بازدیدهای 
خود از شهرستان های استان، از نمایشگاه "روایت 
46" و همچنین بازار گل و گیاه ســپاهان در شهر 
درچه بازدید و بر مزار شــهدای این شــهر ادای 

احترام کرد.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر مهدی جمالی 
نژاد در جریان سفر به شهرستان خمینی شهر، از 
نمایشگاه “روایت ۴۶؛ ناگفته‌هایی از مسیر خدمت 
تا پیشرفت بسیج” که در شهر درچه برپا شده است، 

بازدید کرد.
در این نمایشگاه که به همت بسیج سازندگی در 
درچه برگزار شد، گوشه‌هایی از اقدامات، خدمات 
و پیشــرفت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف به 

نمایش گذاشته شده است.
استاندار اصفهان در ادامه این بازدید، با حضور 
در امامزاده سید محمد )ص( درچه، با نثار فاتحه 
و ادای احترام، یاد و خاطره شــهدای گرانقدر این 

شهرستان را گرامی داشت.
همچنین وی از بازار گل و گیاه سپاهان واقع 
در درچه نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند 

فعالیت و تولیدات این مجموعه قرار گرفت.
این بازدیدها در راســتای بررســی و پیگیری 
مسائل مختلف مناطق تحت مدیریت و تقدیر از 
فعالان عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی انجام شده 

است.

اخبار کوتاه اقتصادیسی‌وسه‌ پل

در طول دوره فعالیت مجلس خبرگان قانون اساسی مخالفتهایی با نحوه کاری آن ابراز می شد.

بیانیه ها در موافقت و مخالفت با قانون اساسی در 
روزهای قبل از انجام رفراندوم اوج گرفت.

بازتاب سخنان رهبر انقلاب مبنی بر  تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به 
پارلمانی در مطبوعات کشور/ مهر ۱۳۹۰

بازتاب رای مثبت مردم به اولین قانون اساسی نظام.

تیتر روزنامه ها در بازنگری قانون اساسی از زمان تشکیل هیات 
بازنگری تا رای مثبت به همه پرسی در سال ۶۸
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در سال ۱۹۸۶، دو رسوایی بزرگ ایالات متحده را به لرزه درآورد. در ۵ اکتبر، یک تفنگدار دریایی سابق 
ایالات متحده که توسط نیروهای ساندینیست در نیکاراگوئه دستگیر شده بود، اعتراف کرد که از طرف 
سازمان اطلاعات مرکزی، تدارکات نظامی را به نیروهای ضد دولتی کنترا تحویل می‌داد. بعد در ۳ نوامبر، 
مجله لبنانی »اش شیرا« گزارش داد که ایالات متحده مخفیانه در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی، به 

ایران سلاح می‌فروخته است.  
حالا 39 سال از این رسوایی می‌گذرد. رسوایی که به نام رسوایی »مک فارلین« یا به قولی »ایران-کنترا 
« در ماه نوامبر 1986 می‌شناســیم. رخ‌دادی که برای همیشه در تاریخ رقابت‌های حزبی ایالات متحده جا 
خوش کرده است. دو سال قبل از آن، رونالد ریگان در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۴، در اوج 
محبوبیت خود بود. او با شعارهایی چون »صبح در آمریکا می‌دمد« و »آمریکا بازگشته است«، مبارزات 
انتخاباتی‌اش را حول برنامه‌هــای رونق اقتصادی و نقش رهبری مجدد ایالات متحده در امور جهانی پیش 
می‌بــرد. در روز انتخابات، ریگان و بوش به راحتی رقبای دموکرات خود، والتر ماندال و جرالدین فرارو، 
را بــا ۵۹ درصد در مقابل ۴۱ درصد آرای مردمی شکســت دادند. در کالج انتخاباتی، ریگان ۵۲۵ رای در 
مقابل ۱۳ رای ماندال به دست آورد که بیشترین تعداد آرای انتخاباتی هر کاندیدایی در تاریخ بود. با توجه 
به اینکه بیشتر کشور از او حمایت می‌کردند، چشم‌انداز ریگان در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش روشن به 
نظر می‌رسید. با این حال، تنها دو سال بعد، او درگیر بدترین رسوایی دوران سیاسی خود شد، رسوایی‌ای که 

باعث از دست رفتن حمایت مردمی و حزبی زیادی برای او شد و توانایی او را در رهبری کشور به طور قابل 
توجهی مختل کرد. ماجرای ایران-کنترا ریشه در سیاست‌های خارجی دولت ریگان در قبال دو کشور به 
ظاهر نامرتبط به هم داشت: نیکاراگوئه و ایران. دولت ایالات متحده معتقد بود که تغییراتی که در دهه ۱۹۷۰ 
در این کشورها رخ داد، منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند. در نیکاراگوئه، ساندینیست‌های چپ‌گرا 
قدرت را از آناستازیو سوموزا دِبایل گرفته بودند. دولت رونالد ریگان، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بیم آن 
داشت که حضور دولت ساندینیست‌های مارکسیست‌گرا، زمینه‌ساز گسترش شورش کمونیستی در سایر نقاط 
آمریکای مرکزی شــود و در واقع، ساندینیست‌ها حمایت از شورشیان چپ‌گرا در السالوادور  را هم آغاز 
کرده بودند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت ایالات متحده به مخالفان متخاصم نیکاراگوئه‌ای رژیم ساندینیست‌ها، 
یعنی کنتراها، کمک نظامی و مالی ارائه می‌داد، و ریگان از آنها به عنوان »برابر اخلاقی« پدران بنیانگذار 
ایالات متحده یاد می‌کرد. با کاهش حمایت مردمی در آمریکا از چنین تلاش‌هایی، حداقل تا حدی به دلیل 
ترس از درگیر شــدن در درگیری‌ای شبیه جنگ ویتنام، کنگره تحت رهبری دموکرات‌ها در سال ۱۹۸۴ 
قانونی )متمم دوم بولند( را تصویب کرد که کمک‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده به کنتراها 

را ممنوع می‌کرد، اما این قانون نارضایتی ریگان را به همراه داشت.
از طرفی در سال ۱۹۷۹، قدرت در ایران نیز دست به دست شد و دولت تحت حمایت ایالات متحده سرنگون 
گردید. از آنجایی که دولت انقلابی ایران با ایالات متحده رابطه‌ای دوستانه‌ نداشت، که به سال‌های پیش و 
ماجرای دولت مصدق بازمی‌گردد، و نیز این دولت انقلابی به اتحاد جماهیر شــوروی نزدیک بود، همان 
احســاس ترسی که ایالات متحده در باره آمریکای لاتین داشت در خاورمیانه نیز نفوذ کرده بود. بنابراین  
دولت‌های ایالات متحده سعی بر آن داشتند تا عناصر میانه‌رو را در ایران تقویت کند، اما این سیاست زمانی 

پیچیده شد که در لبنان آمریکایی‌هایی توسط گروه‌های لبنانی تحت حمایت ایران گروگان گرفته شدند.

فاطمه لطفی

گزارشگر بین‌الملل و مترجم صدا

جهانجهان جهانجهان

 Wو بعد چه اتفاقی افتاد؟
در اوایل ســال ۱۹۸۵، رابرت سی. مک‌فارلین، رئیس شورای امنیت ملی، 
فروش موشــک‌های ضد تانک و ضد هواپیما به ایران را با این امید آغاز کرد که 
چنین فروشی آزادی گروگان‌های آمریکایی را تضمین می‌کند. این اقدام و فروش 
دوباره سلاح به ایران  در سال ۱۹۸۶، مستقیما با سیاست اعلام‌شده علنی دولت 
ایالات متحده مبنی بر امتناع از معامله با یا کمک به ایران در جنگ با عراق در 
تضاد بود. از طرفی بخشــی از ۴۸ میلیون دلاری که ایران برای خرید سلاح به 
ایالات متحده پرداخت کرده بود، توسط شورای امنیت ملی تغییر مسیر داده و به 
کنتراها داده شد. انتقال پول توسط سرهنگ دوم الیور نورث، عضو شورای امنیت 
ملی، با تایید جانشین مک‌فارلین به عنوان رئیس شورای امنیت ملی، دریاسالار 
جان ام. پویندکستر، انجام شد. نورث و همکارانش به جمع‌آوری کمک‌های مالی 
خصوصی برای کنتراها پرداختند و انتقال سلاح و سایر تجهیزات به ضدانقلاب‌ها 

توسط سازمانی به نام اینترپرایز انجام می‌شد که تحت نظارت سرلشکر بازنشسته 
نیــروی هوایی ریچارد ســکورد بود. کمک به کنتراها از کشــورهای ثالث هم  
درخواست و دریافت می‌شد. این بده‌بستان‌های غیرقانونی شورای امنیت ملی 
در نوامبر ۱۹۸۶ و پس از آن آشکار شد که هواپیمایی که تدارکات را برای کنتراها 
حمل می‌کرد، سرنگون شد و خلبان آن توسط ساندینیست‌ها اسیر شد. بلافاصله 
پس از آن، غوغایی عمومی به پا شد. در ۲۶ نوامبر، ریگان یک هیات بررسی ویژه 
برای بررســی این ماجرا تشکیل داد. این هیات متشکل بود از دو سناتور سابق 
ادموند ماسکی و جان تاور، به همراه برنت اسکوکرافت، مشاور قدیمی امنیت 
ملی. این هیات که نام خود را از تاور گرفته بود، به عنوان »کمیسیون تاور« شناخته 
شد. گزارش کمیسیون تاور که در ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ منتشر شد سیاست سلاح در 
برابر گروگان‌ها توسط شورای امنیت ملی را تایید کرد و دولت ریگان را به خاطر 

»سبک مدیریتی‌اش« سرزنش مقصر دانست.

 Wمیراث ایران-کنترا برای ریگان
کارشناسان آمریکایی پیامدهای رسوایی ایران-کنترا در چندین سطح بررسی 
کرده‌اند. از این منظر مقالات بسیاری نوشته شده است. یکی از این مقالات را 
ساموئل بی. هاف، استاد علوم سیاسی و رئیس دپارتمان تاریخ، علوم سیاسی و 
فلسفه دانشگاه دلاوار نوشته است. مقاله او طولانی‌ست و در بخش‌هایی از آن 

هاف این رسوایی را در سطوح زیر طبقه‌بندی کرده است:

پس از کشف عملیات این دوگانه در نوامبر ۱۹۸۶، میزان محبوبیت رئیس 1 
جمهور ریگان بیســت و یک واحد کاهش یافــت. این بزرگترین کاهش 
محبوبیت ریاست جمهوری در عرض یک ماه بود که تاکنون ثبت شده است. این 
افشاگری‌ها کاخ سفید ریگان را در حالت تدافعی قرار داد، که تقریبا در تمام سال 
بعد در این حالت باقی ماند. در مارس ۱۹۸۷، ریگان در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعتراف کرد که ادعاهای قبلی‌اش مبنی بر اینکه ایالات متحده در ازای گروگان‌ها 

اسلحه معامله نکرده، نادرست بوده است. در طول ماه‌های تابستان، جلسات استماع 
تلویزیونی کنگره در مورد این رسوایی، توجه عموم را به خود جلب کرد. کاهش شدید 
بازار سهام در پاییز ۱۹۸۷، تنها مشکل وجهه کاخ سفید را تشدید کرد. با این حال، 
به نظر می‌رســید که زمان دیدگاه عمومی نسبت به عملکرد رئیس جمهور را بهبود 
می‌بخشد. در پایان ســال ۱۹۸۸، میزان محبوبیت ریگان نزدیک به قبل از افشای 

رسوایی بود.

نتیجه دوم رســوایی ایران-کنترا، افزایش اختلاف بین قوای مجریه و مقننه 2 
دولت فدرال بود. اینکه ریگان اولین نفر از چهار رئیس اجرایی بود که به ترتیب، 
تقســیم یا کنترل حزب مخالف بر کنگره را تجربه کردند، به این معنی بود که دولت 
ریگان در تعامل با قوه مقننه با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. با این حال، تیم ریگان 
سال اولیه بسیار موفقی را در ســال ۱۹۸۱ پشت سر گذاشت، در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۹۸۴ در چهل و نه ایالت پیروز شد و حتی دستاوردهای قابل توجهی در 
دوره دوم داشت مانند اصلاحات مالیاتی. با این حال کشف اینکه رئیس جمهور و 
کارکنانش عملیات ایران-کنترا را مخفیانه انجام داده و چندین قانون را نقض کرده‌اند، 
به مذاق کنگره خوش نیامد. همانند دوره پس از واترگیت، کنگره به دنبال محدود 
کردن اختیارات یکجانبه اجرایی برای بازگرداندن تعادل قدرت بود. به عنوان مثال 
در اکتبر ۱۹۸۷ ســنا نامزدی رابرت بورک را برای دیوان عالی ایالات متحده رد کرد 
و کنگره پس از علنی شدن عملیات ایران-کنترا، سه مورد از وتوهای رئیس جمهور 

سومین پیامد ماجرای ایران-کنترا، پیامدهای بین‌المللی این رسوایی بود. 3 ریگان را لغو کرد.
بدون شک، فروش اسلحه به ایران بر مبارزات انتخاباتی به رهبری ایالات 
متحده علیه تروریسم بین‌المللی تاثیر منفی گذاشت. این عملیات نه تنها با سیاست 
عدم مذاکره با تروریست‌ها مغایرت داشت، بلکه به دشمنان ایالات متحده این تصور 
را نیــز داد که ایالات متحده آماده ارائه امتیاز به گروگان‌گیران اســت. نتیجه فوری 
تلاش آمریکا برای آزادی شهروندانش که در لبنان و جاهای دیگر زندانی بودند، هیچ 
نتیجه‌ای نداشت: در حالی که سه گروگان آمریکایی آزاد شدند، دیگران متعاقبا اسیر 
و برای باج‌گیری نگهداری شدند. هدف اعلام شده برای عملیات ایران، یعنی بهبود 
روابط ایالات متحده با آن کشور نیز به همین ترتیب شکست خورد. در سال ۱۹۸۷، 
دو کشور پس از آنکه نیروهای ایرانی موشکی را به سمت یک نفتکش تحت اسکورت 
ایالات متحده شلیک کردند، در خلیج فارس به تبادل آتش پرداختند. در سال ۱۹۸۸، 
یک ناو جنگی ایالات متحده پس از اشتباه گرفتن یک جت مسافربری ایرانی با یک 

آخرین میراث رســوایی ایران-کنترا، تاثیر آن بر شرکت‌کنندگان اصلی غیر 4 جنگنده اف-۱۴، آن را سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ سرنشین آن را کشت.
از رئیس‌جمهور ریگان اســت. فرض بر این بــود که معاون رئیس‌جمهور 
بوش از فعالیت‌های مربوط به عملیات ایران-کنترا آگاه بوده اســت. با این حال، او 
مستقیما با اداره روزمره عملیات مرتبط نبود. آسیب سیاسی که بوش متحمل شد 
جزئی بود. او توانســت نامزدی جمهوری‌خواهان در ســال ۱۹۸۸ را تضمین کند 
و در انتخابات ریاســت جمهوری آن سال پیروز شود. سایر شرکت‌کنندگان در این 
عملیات در دولت‌های بوش و بعدا پسرش، جورج دبلیو بوش، مشغول به کار شدند. 
شاید نورث، فردی که بیشترین مسئولیت را در این رسوایی داشت، بهترین عملکرد 
را داشت. نورث از خدمت فعال نظامی بازنشسته شد و به عنوان مفسر تلویزیونی، 

ستون‌نویس سندیکایی و سخنران برای اهداف مختلف محافظه‌کارانه فعالیت کرد.

تیترهای مجلاتپیشخوانتیترهای مجلاتپیشخوان

اکونومیست: اکونومیست با تیتر »همکاری اروپا با 
چین« هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از تغییرات 
خردکننده، اروپا باید سرنوشت خود را به دست بگیرد. 
اگر ایــن کار را نکند، چین از نقــاط ضعف این قاره 
سوءاســتفاده خواهد کرد. به باور این نشریه اتحادیه 
اروپا دهه‌ها با این باور که کلید آینده را در دست دارد، 
آرامش خاطر داشت. درست است که چین بر تولید 
تسلط داشــت و آمریکا بزرگترین ارتش‌ها را داشت، 
اما در حــوزه قانون و مقررات، ابرقــدرت جهان در 
بروکسل بود. در دوران جهانی شدن، تنها اتحادیه اروپا 
کیمیاگری تبدیل دولت-ملت‌ها به بلوک‌هایی را که از 
مجموع اجزای خود بزرگتر هستند، درک می‌کرد. اما 

حالا جهان چین و اروپا در حال تغییر است.

نیویورکــر: نیویورکر بــا تابلویی از مالیــکا فاور بر 
جلد خود، در مطلبی با عنوان »وزارت دادگســتری 
با پرونده‌های اپســتین به یک رکود جدید رســید« 
می‌نویسد: رفتار این وزارتخانه نه تنها عادی نیست، 
بلکه، همانطور که به طور فزاینده‌ای خود-ویرانگر نیز 
هست. این نشریه در مطلبی دیگر می‌نویسد که دولت 
ترامپ در حال اخراج افراد به کشورهایی است که هیچ 
ارتباطی با آنها ندارند، جایی که بسیاری از آنها به طور 
نامحدود بازداشت می‌شوند یا به زور به مکان‌هایی که 

از آنها فرار کرده‌اند بازگردانده می‌شوند.

پالیتیکو: پالیتیکو با تیتر »مسابقه تسلیحاتی جدید 
غرب: فروش صلح برای خرید جنگ« می‌نویسد: 
هزینه‌های نظامی سریع‌تر از هر زمان دیگری از زمان 
جنگ سرد در حال افزایش است، اما عقب‌نشینی 
از دیپلماســی و کمک‌های خارجی بهایی خواهد 
داشــت. در ســال ۱۹۵۸، هارولــد مک‌میــان، 
نخست‌وزیر بریتانیا، اظهار داشت که »چانه، چانه 
بهتر از جنگ است«. منظور او این بود که صحبت 
کردن بــر جنگیــدن ارجحیــت دارد. مک‌میلان 
واقعیت‌های دیپلماسی و اقدام نظامی را می‌دانست. 
جــان اف. کندی در آن دوره فاجعه‌بار از سیاســت 
هســته‌ای، نیز ارزش کانال‌هــای دیپلماتیک و نیز 
وحشیگری درگیری را درک می‌کرد. اندرو میچل، 
وزیر سابق کابینه در دولت بریتانیا، نگران است که 
خردی که رهبرانی مانند کندی و مک‌میلان از جنگ 
به دست آوردند، درست زمانی که بیشترین نیاز به آن 

وجود دارد، از خاطره‌ها محو شده باشد.

تایــم: تایم 100 عکس برتر ســال 2025 را معرفی کرده 
اســت. یکی از تصاویر تایم از غزه است: ساکنان آواره 
غزه پس از عبور از کریدور نتزاریم از جنوب نوار غزه در 
۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ به سمت شهر غزه پیاده می‌روند. پس از 
بازگشایی دسترسی به شمال این منطقه توسط اسرائیل، 
سیلی از مردم در حالی که وسایل خود را در کیسه‌های 
پلاستیکی حمل می‌کردند در ساحل غزه به راه افتادند. 

)عکس از خبرگزاری فرانسه/گتی ایمیجز(

گاردین ویکلی: گاردین ویکلی با تیتر »یک شــانس 
مبــارزه« از امــکان تبدیل گفت‌وگوهــای اقلیمی به 
برنامه‌های عملی نوشته است. به نوشته گاردین ویکلی، 
اختلافــات شــدید، هیات‌های مخالف سرســخت، 
تهدید به ترک جلســه و بعد، ســاعاتی پس از مهلت 
برنامه‌ریزی‌شــده با ترس از شکست اجلاس، بالاخره 
نمایندگان بیانیه‌ای صادر کردند که کشورهای سرسخت 
را بــه پذیرش آن ترغیب می‌کند. Cop30 که شــنبه 
گذشــته در بلم، برزیل به پایان رسید، با وجود فوریت 
فزاینده نیاز به یافتن راه حلی برای سیاره همیشه داغ‌تر ما، 
تفاوت چندانی با پیشینیان اخیر خود نداشت. جاناتان 
واتس خبرنگار گاردین ویکلی از موانع ژئوپلیتیکی نوشته 
که این Cop را به ویژه دشــوار کرده بود. و تاکید دارد 
دلیلی برای جشن گرفتن به خاطر این توافق ناقص وجود 
دارد. در مواجهــه با رئیس‌جمهور ایالات متحده که به 
نفت و زغال‌سنگ وابسته است و اهداف سیاسی خاص 
خود را دنبال می‌کند، رشد پوپولیسم راست‌گرا، درگیری 
در اوکراین و غزه و عدم قطعیت اقتصادی جهانی، بعید 
بــود که Cop30 بتواند گامی بــزرگ به جلو بردارد. 
اما انتهای جلسات نشــان داد که همکاری بین‌المللی 

همچنان ابزاری موثر و ضروری است.

آتلانتیک: آتلانتیک با تیتــر »VOTE« به معنی 
رای دهید با تصویرسازی‌های شبیه بنرهای کمپین‌های 
انتخاباتی، از آشــوب احتمالی انتخاباتــی پیش رو و 
رئیس‌جمهوری که می‌خواهد مادام‌العمر باشد نوشته 
است. این نشریه معتقد است طرح دونالد ترامپ برای 
براندازی انتخابات میان‌دوره‌ای از قبل آغاز شــده و در 
حال اجرا است و سیستم انتخاباتی ما به نقطه شکست 
رسیده است. این نشریه در مطلب »رئیس جمهور مادام 
العمر« می‌نویسد: دونالد ترامپ در تلاش است تا قدرت 

یک پادشاه را برای خود جمع کند.

بررسی تحولات و رسانه‌های بین‌المللی جهانجهان جهانجهانبررسی تحولات و رسانه‌های بین‌المللی
همکاری ناکام ایران و آمریکا

بازخوانی ماجرای ایران-کنترا در چهلمین سال افشای آن و پیامدهایی که بر رونالد ریگان و دولت او داشت

ایران کنترا و جای خالی روزنامه‌نگاری تحقیقی

 الینور راندولف در سال‌های بعد از جلسات کنگره درباره رسوایی ایران‌کنترا 
در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست نوشت: داستان ایران-کنترا تصویری ناخوشایند 

از نحوه‌ کسب و کار رسانه‌های خبری در دهه‌ی ۱۹۸۰ ارائه می‌دهد. 
به طور خلاصه به اعتقاد ایــن روزنامه‌نگار دلایل چندی وجود دارد که 

اجازه نداد رسانه‌های آن زمان آنطور که باید و شاید به این رسوایی بپردازند.
اول: ارتبــاط با منابع. برخــی از روزنامه‌نگاران توســط همان افرادی 
جذب شــدند که خود درگیر این رسوایی بودند. برخی بیش از حد به رابرت 
مک‌فارلین، مشاور امنیت ملی، وابسته بودند. نورث برخی از روزنامه‌نگارانی 
را که مرتبا با او سر و کار داشتند، مسحور خود کرد. یکی از خبرنگاران بعدها 

اعتراف می‌کند: »نورث رسانه‌ها را ابزاری برای استفاده می‌دانست«.
دوم: فشار زمانی. روزنامه‌نگاران مشغول بودند و سردبیران آنها بی‌صبر. 
رسانه‌ها دامنه توجه کوتاهی دارند و ایران-کنترا یک داستان پیچیده و بلندمدت 
بود که ماه‌ها تیم‌های تحقیقاتی را درگیر می‌کرد. اخبار دیگری که پوشش آنها 
آســان‌تر بود نیز مهم‌تر به نظر می‌رسیدند؛ چیزهایی مانند بودجه و انتخابات 

میان‌دوره‌ای و حمله هوایی لیبی.
ســوم: شــجاعت کاذب. با وجود همه فریادهای و ســوالات سخت 
خبرنگاران تلویزیونی با چهره‌های خشــن در کاخ سفید، تشکیلات خبری 
بسیار نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی بوده که به نظر می‌رسد. دوران ریگان 
عصری را آغاز کرد که در آن رســانه‌ها  محتاط بودند بیش از حد ستیزه‌جو 
به نظر نرسند؛ نشان دادن نقص‌های یک رئیس‌جمهور محبوب، خبرنگار و 
مهم‌تر از آن، ســردبیر او را نامحبوب می‌کرد. در یک اتاق خبر ایده‌آل، چنین 
چیزهایی مهم نیستند. یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز می‌گوید وقتی برخی 
از خبرنگاران حقایق را به چالش می‌کشیدند و انگیزه‌هایشان توسط دولت زیر 

سوال می‌رفت، از سرپیچی از سیستم موجود خسته می‌شدند.

چهارم: تغییر استانداردها. روزنامه‌نگاری تحقیقی، که با رسوایی واترگیت 
تقویت شده بود، در دهه 1980 تغییر جهت داد. این نوع روزنامه‌نگاری هنوز 
هم راهی برای کسب جوایز و تأیید روزنامه‌نگاری بود، اما در آن سال‌ها، برخی 
از مدیران خبری از جســتجوی بی‌پایان افراد بد و آســیاب‌های بادی خسته 
شدند. برخی از خبرنگاران تحقیقی در واشنگتن‌پست و سایر روزنامه‌ها به 
گزارش‌های توضیحی عمیق در مورد مسائل اجتماعی روی آوردند. داستان 
ایران-کنترا به روزنامه‌ها یادآوری کرد که چرا خبرنگاران تحقیقی باید تحقیق 

کنند، نه اینکه فقط توضیح دهند.
پنجــم: نگرانی‌های امنیت ملی. مطبوعــات از ذهنیت »چاپش کن« 
دهه ۱۹۷۰ فاصله زیادی گرفته‌اند. بسیاری از روزنامه‌ها، از جمله واشنگتن 
پست، اکنون بیشتر مایلند گزارش‌ها را برای یک روز یا بیشتر نگه دارند تا به 
اســتدلال‌های دولت گوش دهند در مورد اینکه آیا این گزارش به امنیت ملی 
آســیب می‌رساند یا ماموران آمریکایی را در خارج از کشور به خطر می‌اندازد 
یا خیر. این مسائل همیشه برای خبرنگاران و سردبیران دشوار است، اما در 
مورد ماجرای ایران-کنترا، این سوال هم به بقیه سوالات اضافه شد که آیا این 
گزارش‌ها به گروگان‌های بیروت آســیب می‌رسانند یا خیر. ترس از به خطر 
انداختن آمریکایی‌های بی‌گناه، برخی از گزارش‌ها را در اعماق سیستم‌های 
خبری منجمد نگه داشــته بود. در آسوشیتدپرس، این ترس چهره‌ای بسیار 
انسانی‌تر داشت: ترس تری اندرسون، رئیس دفتر آسوشیتدپرس در بیروت که 

در مارس ۱۹۸۵ گروگان گرفته شد.
وقتی به گذشــته نگاه می‌کنیم با نگاهی به گذشته، گزارش‌ها و شواهد 
چندی وجود داشت که باید برای خبرنگارانی که امنیت ملی، خاورمیانه و حتی 
کاخ سفید را پوشش می‌دادند، هشدار دهنده و جالب می‌بودند. برخی از این 
گزارش‌ها و شواهد در خارج از روزنامه‌ها، مجلات و شبکه‌های دولتی منتشر 
شدند. برای بسیاری از روزنامه‌نگاران اما این سوال پیش آمده بود که: اگر این 
گزارش اینقدر خوب است، چرا هیچ یک از افراد بزرگ آن را تایید نکرده‌اند؟ 

در مورد مســئله ارسال سلاح برای ایران در قبال آزادی گروگان‌ها، چند 

نشانه اولیه وجود داشت. مجله تایم در ژوئیه ۱۹۸۳ از ارسال تجهیزات نظامی 
به ایران از طریق اسرائیل خبر داد، اما به نظر می‌رسید که این داستان حتی در 
مجله تایم نیز ناپدید شــده است. جان والاک، سردبیر خارجی روزنامه‌های 
هرست، در ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۵ در مورد »تمایل متقابل برای بهبود روابط 
با ایران« نوشــت و به نیاز ایران به ســاح و تلاش‌های ایالات متحده برای 
بازگرداندن گروگان‌ها اشاره کرد. در ژانویه ۱۹۸۶، او از ارسال سلاح به ایران 
از طریق اســرائیل خبر داد. و در آوریل ۱۹۸۶، جک اندرسون و دیل ون عطا 
از تمایل به ارســال سلاح به ایران خبر دادند و گفتند که سیا فروش سلاح به 
ایران از طریق اســرائیل را تایید کرده است. اما والاک گفت که روایت‌هایش 
با تکذیبیه‌های شدید کاخ سفید و ویلیام کیسی، رئیس وقت سیا، مواجه شد. 
برای بسیاری از خبرنگاران دیگر، همین تکذیبیه‌ها کافی بود. والک می‌گوید: 

»در پی همه تکذیبیه‌ها، من پوشش خبری داستان را متوقف کردم«.
مایکل واینز از لس‌آنجلس تایمز در ســال ۱۹۸۶ با منبعی صحبت کرده  
بود که می‌گفت ستون‌های ون عطا را بخواند »و من برگشتم و به سردبیرانم 
گفتم و حتی زحمت جستجو در آنها را هم به خودم ندادم. پس خدایا شکرت، 
خدایا شکرت، خدایا شکرت.« لس‌آنجلس تایمز یکی از بهترین خبرنگاران 
واشــنگتن، دویل مک‌مانوس، را روی این پرونده گذاشــت که دو ماه وقت 
صرف آن کرد و برگشت و گفت: »راستش را بخواهید، مایک، فکر می‌کنم 

منبع شما نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند.«
مک‌مانوس می‌گوید »من فقط با تعداد زیادی حفره خالی مواجه شدم. 
طنز ماجرا این بود که منابع من افرادی )در دولت( بودند که این موضوع از آنها 

پنهان نگه داشته می‌شد«.
ســردبیران روزنامه‌ها برای نگه داشتن داســتان در صفحه اول مشکل 
داشتند، حتی زمانی که خطوط کلی رسوایی را حس می‌کردند. چندین نشریه، 
از جمله نیویورک تایمز، وال اســتریت ژورنال و واشنگتن پست، مقالاتی را 
منتشر کردند که به نقش نورث و شورای امنیت ملی در فعالیت‌های مشکوک 
اشاره داشــت. اینها همان چیزی بودند که روزنامه‌نگاران آن را داستان‌های 

»ســیاهچاله« می‌نامند، که برای لحظه‌ای شــعله‌ور می‌شوند، به هدف 
مهمی برخورد می‌کنند و بعد به دلایل مرموز ناپدید می‌شوند. خبرنگاران 
و سردبیران نمی‌خواستند بی‌انصاف به نظر برسند و نمی‌خواستند به گونه‌ای 
که برای جلب توجه عمومی به این داســتان لازم بود، برای خود دردســر 
ایجاد کنند. به گفته ریچارد ساندزا از دفتر واشنگتن نیوزویک، کریستوفر 
دیکی در قاهره و راد نوردلند در نیویورک از نیوزویک شروع به جمع‌آوری 
»بخش‌های کوچکی از داستان« درباره فروش اسلحه به ایران در تابستان 
۱۹۸۵ کردند. پس از سه ماه گزارش، ساندزا گفت که خبرنگاران نیوزویک 
»توده‌ای از اســناد شاید به ارتفاع یک متر« داشتند اما هیچ مدرک دست 
اولی از معامله اسلحه در ازای گروگانگیری نداشتند. او گفت: »روایت‌های 
ما از افراد زندانی، قاچاقچیان مواد مخدر، افراد بی‌بندوبار و پست‌ترین نوع 

بشریت بود و ما فقط تصمیم گرفتیم که داستانی نداشته باشیم.«
ساندزا گفته که یکی از خبرنگاران نیوزویک »به طور مخفیانه در مورد 
تلاش‌های ایالات متحده برای بازپس‌گیری گروگان‌ها توجیه شده بود« که 
شامل بسیاری از جزئیاتی بود که بعدها منتشر می‌شد. اما خبرنگار با این 
درک که نیوزویک تا زمانی که گروگان‌ها آزاد نشوند، مطلبی نخواهد نوشت، 
این اســناد را کنار گذاشت. و از بین تمام سازمان‌های خبری، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس با سخت‌ترین مخمصه مواجه بود. تری اندرسون، رئیس دفتر 
آسوشیتدپرس در بیروت، در مارس ۱۹۸۵ گروگان گرفته شده بود و مدیران 
آسوشیتدپرس در تلاش بودند تا با دولت همکاری کنند تا به آزادی اندرسون 
کمک کنند. رابط اصلی آنها در یک دوره کلیدی در سال ۱۹۸۶ سرهنگ 

دوم نورث بود!
پس آسوشــیتدپرس چگونه در مورد نورث تحقیق کرد؟ دو خبرنگار 
سابق آسوشــیتدپرس که روی ارتباط نورث با کنتراها کار می‌کردند یعنی 
رابرت پری و برایان بارگر، معتقدند که سردبیران آسوشیتدپرس به دلیل حس 
کاذب محافظت از اندرسون، گزارش‌های آنها را دستکاری کرده، به تأخیر 

انداخته و بی‌اثر کرده‌اند.
پری می‌گفت: »آسوشیتدپرس، مانند دولت، گفت که گروگان‌ها نحوه 
برخورد ما با اخبار را تغییر نمی‌دهند، اما فکر می‌کنم شواهد نشان می‌داد که 

دقیقا نحوه برخورد تغییر یافته بود«.

الینور راندولف 
روزنامه‌نگار باسابقه نیویورک‌تایمز و نویسنده کتاب 

»زندگی‌های بسیار مایکل بلومبرگ«

بدتر از رسوایی واترگیت

تعهد ریگان بــه مقررات‌زدایی، افزایــش هزینه‌های نظامی و کاهش 
نظارت، فســادی را به وجود آورد که برخی منتقدان آن را بدتر از واترگیت 
می‌دانســتند. رونالد ریگان، مردی متواضع در عــادات و نگرش‌هایش، 
خود تســلیم طمع نشد. در واقع او به عنوان رئیس جمهور، رفتاری بسیار 
ســاده و اغلب پرهیزگارانه داشت. ریگان از ریاست جمهوری سودی نبرد 
و به استثنای مانورهای غیرقانونی ایران-کنترا، تلاش کرد تا در چارچوب 
انتظارات قانون اساســی از یک کارمند دولت عمل کند که در برابر سایر 
شــاخه‌های دولت و در نهایت در برابر مردم آمریکا پاسخگو است.  با این 
حال، بیزاری ریگان از مقررات دولتی، انحرافی فراگیر از قوانین سختگیرانه 
اخلاقی در دولت او را ممکن ساخت. دفتر بیضی بر رفتارهای منفعت‌طلبانه 
در میان دستیاران مختلف چندان نظارتی نداشت. رئیس جمهور به وفاداران 
خود اعتماد داشــت و به آنها اختیار داد تا با نظارتی بسیار کم عمل کنند. 
اگرچه ریگان از یک قانون اخلاقی شخصی قوی پیروی می‌کرد، اما آن را 
برای کسانی که در پیرامونش کار می‌کردند، بیان نکرد. سهل‌انگاری ریگان 
در ترویج اخلاق در میان زیردســتان خود، دولت او را به رسوا‌ترین دولت از 
زمان واترگیت تبدیل کرد. گاه به نظر می‌رسید که با پخش تلویزیونی جلسات 
تحقیق کنگره و صحبت‌های جدی در مورد استیضاح، او هم بخشی از همان 
تاریخ را تکرار می‌کند. با این حال، برخلاف نیکســون، ریگان عموما یک 
رئیس جمهور قانون‌مدار بود. اما اطرافیان خود را که آشکارا قانون را زیر پا 
می‌گذاشتند، مجازات نمی‌کرد )و گاه پاداش هم می‌داد(. در نتیجه، بسیاری 
از مقامات برجسته دولت ریگان محکوم شــدند، برخی به زندان رفتند و 
بســیاری از آنها با بدنامی به کار خود پایان دادند. تحقیقات و پیگردهای 
قانونی توسط شورای مستقل در طول دوران ریاست جمهوری او چندین 
برابر شــد. طنز تلخ دولت ریگان این بود که بیــزاری‌اش از دولت بزرگ، 
خزانه‌ی آن دسته از مقامات ممتازی را پر کرد که دولت را کنترل می‌کردند. 
سهل‌انگاری مدیریتی و مقررات‌زدایی، فساد و قانون‌شکنی را تشویق کرد. 
شور و شوق ضد کمونیستی، نظامی‌گری غیرقانونی را تقویت کرد. دولت در 
دوران ریاست جمهوری ریگان از نظر اندازه کوچک نشد، بلکه در عوض 

بزرگتر از قبل شد و البته کمتر به قانون پایبند.
 Wماجرای ایران-کنترا

بزرگترین رسوایی دوران ریگان و مهمترین بحران قانون اساسی از زمان 
واترگیت، ماجرای ایران-کنترا بود. در بهار و تابســتان ۱۹۸۷، میلیون‌ها 
آمریکایی چهل و یک روز جلسات استماع تلویزیونی مشترک کمیته منتخب 
مجلس نمایندگان را تماشا کردند برای بررسی معاملات پنهانی تسلیحات با 
ایران و کمیته منتخب سنا برای کمک‌های نظامی مخفی به ایران و اپوزیسیون 
نیکاراگوئه. »جلسات استماع ایران-کنترا« تمام عناصر یک درام تلویزیونی 
را داشت: نمایندگان منتخب قدرتمند، مدافعان فصیح نظارت و توازن قانون 
اساسی، ضد کمونیســت‌های متعصب و بازیگران مکمل جذاب. شبکه 
درهم‌تنیده فعالیت‌های غیرقانونی که واشنگتن، اسرائیل، عربستان سعودی، 
ایران، پاناما، هندوراس، نیکاراگوئه و سایر کشورها را به هم متصل می‌کرد، 
به راحتی قابل پیگیری نبود، اما خط داستانی آن آشکار بود: چهره‌های سطح 
بالای دولت ریگان، شاید از جمله خود رئیس جمهور، قوانین متعددی را 
زیر پا گذاشته بودند برای دنبال کردن اهداف عمیق سیاست خارجی خود. 
سوال اصلی این نبود که آیا آنها غیرقانونی عمل کرده‌اند یا خیر، بلکه این بود 
که چه کسی باید مجازات شود و چگونه. دولت ریگان از همان روزهای اول 
تصدی ریاست‌جمهوری، اولویت خود را بر معکوس کردن پیشرفت‌های 
رژیم‌های کمونیستی مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی و کوبا در آمریکای 
مرکزی قرار داد. ویلیام جی. کیســی، مدیر ســابق کمپین ریگان و مدیر 
اطلاعات مرکزی، بلافاصله بر نیکاراگوئه تمرکز کرد؛ کشوری کوچک و 
استراتژیک در تنگه آمریکای مرکزی با دولتی طرفدار کوبا و شوروی )تحت 
رهبری جبهه آزادی‌بخش ساندینیستا( که در سال ۱۹۷۹ پس از سرنگونی 
دیکتاتور دیرینه طرفدار آمریکا، آناستازیو سوموزا، به قدرت رسید. کیسی 
و دیگر افراد در دولت ایالات متحده از گسترش نفوذ کمونیست‌ها نگران 
بودند و آن را به سیاست‌های ضعیف رئیس جمهور کارتر نسبت می‌دادند، و 
معتقد بودند که یک نیروی شبه‌نظامی ضدانقلابی نیکاراگوئه‌ای، »کنتراها«، 
می‌تواند منجر به یک عقب‌نشینی در کل منطقه شود و این تغییر و تحول از 
این کشور کوچک شروع شود. در سال ۱۹۸۱ سازمان سیا مخفیانه شروع 
به ارسال سلاح و پول به کنتراها کرد. وقتی کیسی یک سال بعد با اکراه این 
اطلاعات را با کنگره در میان گذاشت، مجلس نمایندگان محدودیت‌هایی 
را برای کمک‌های ایالات متحده اعمال کــرد. نماینده ادوارد پی. بولند، 
دموکرات اهل ماساچوست، اولین اصلاحیه از مجموعه‌ای از اصلاحات در 
بودجه فدرال را تدوین کرد که استفاده از منابع مخفی برای سرنگونی دولت 
ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه را ممنوع می‌کرد. این اصلاحیه )به اتفاق آرا( در 
مجلس نمایندگان تصویب شد و سنا و رئیس جمهور ریگان آن را امضا و به 
قانون تبدیل کردند. با وجود این محدودیت‌ها، سازمان سیا و ارتش ایالات 
متحده حمایت خود را از کنتراها افزایش دادند و به نادرســتی ادعا کردند 
که این کمک‌ها برای سرنگونی رژیم ساندینیست‌ها امضا نشده است. در 

سال ۱۹۸۳، هواپیماهای تامین‌شده توسط سیا فرودگاه ساندینو در نزدیکی 
پایتخت نیکاراگوئه را بمباران کردند. در سال ۱۹۸۴، سازمان سیا به کنتراها 
کمک کرد تا بنادر اصلی نیکاراگوئه را مین‌گذاری کنند، این نقض قوانین 
بین‌المللی بود و دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات متحده حکم داد. 
این اقدامات تشدیدکننده، همراه با پوشش خبری جنایات حقوق بشری که 
توسط کنتراها و حامیان آنها در هندوراس همسایه انجام شده بود، کنگره 
را ترغیب کرد تا قوانین محدودکننده‌تــری را وضع کند. اصلاحیه جدید 
بولند، که در اواخر ســال ۱۹۸۴ توسط مجلس نمایندگان و سنا تصویب و 
در دسامبر همان سال توسط رئیس جمهور ریگان امضا شد، هرگونه کمک 
نظامی به کنتراها یا سایر گروه‌ها در داخل و اطراف نیکاراگوئه را ممنوع کرد. 
دولت ریگان اما از ســال ۱۹۸۲ از قوانین کنگره سرپیچی کرده بود؛ پس از 
سال ۱۹۸۴، ادامه کمک به کنتراها آشکارا غیرقانونی بود. مرکز استراتژی 
ایالات متحده در قبال کنتراها، شــورای امنیت ملی )NSC( بود در کاخ 
سفید و توســط رابرت سی. مک‌فارلین، دریاسالار جان ام. پویندکستر و 
سرهنگ دوم الیور ال. نورث و دیگران اداره می‌شد. این افراد معتقد بودند 
که رئیس جمهور ریگان علیرغم ممنوعیت کنگره، مایل به ادامه تامین مالی 
کنتراهاست. از طرفی مک فارلین به درخواست شخصی ریگان برای کمک 
به آزادی گروگان‌های آمریکایی که در خاورمیانه نگهداری می‌شدند پاسخ 
داد؛ اقدامی که آشکار در نقض سیاست اعلام شده ایالات متحده بود مبنی 

بر عدم مذاکره با تروریست‌ها.
این دو اولویت یعنی حمایت مداوم از کنتراها و بازگشت گروگان‌های 
آمریکایی از طریق مذاکره، به عنوان یک طرح غیرقانونی مخفی در شورای 
امنیت ملی مطرح شد تا با فروش اسلحه به ایران )حامی بسیاری از گروه‌های 
گروگان‌گیر در خاورمیانه( و ارسال درآمد حاصل از فروش اسلحه ایران به 
کنتراها ادامه یابد. انتقال ســاح و پول نقــد در دو قاره نیازمند زنجیره‌ای 
طولانی از معاملات مخفیانه با دلالان اسلحه مشکوک، مزدوران، صرافان، 
قاچاقچیان مواد مخدر و تروریســت‌ها بود. کاخ سفید با همه این گروه‌ها 
همکاری می‌کرد و به کنگره و مردم آمریکا دروغ می‌گفت. موشک‌های ضد 
تانک و ضد هوایی آمریکایی که در ابتدا به اســرائیل ارسال شده بودند، به 
ایران راه یافتند و پول نقد حاصل از آن برای تغییر مســیر این موشک‌ها به 
دیکتاتورهای پاناما و هندوراس رســید. این افراد به نوبه خود سهم خود از 
بودجه را قبل از ارسال آنچه که برای کنتراها باقی مانده بود، برمی‌داشتند. 
بعد ارتش ایالات متحده به درخواست کاخ سفید، انبار سلاح‌هایی را که از 
اسرائیل تغییر مسیر داده بود، دوباره پر کرد. این یک جنایت سازمان‌یافته بود 

تحت حمایت دولت آمریکا. 
افشای این حقایق توســط روزنامه‌نگاران ماجراجو منجر به تشکیل 
جلســات مشترک کنگره در مورد ایران-کنترا شد و پیش از آن یک هیات 
بررسی ویژه )»کمیسیون تاور«، که به نام رئیس آن، سناتور جمهوری‌خواه 
تگزاس، جان جی. تاور، نامگذاری شده بود( تشکیل شده بود و یافته‌های 
مقدماتی و مبتنی بر تحقیقات این هیات در این جلسات ارائه شد. در دسامبر 
۱۹۸۶، هیاتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای 
حوزه فدرال، که قبلتر به عنوان بررسی تخلفات مدیران در دوران واترگیت 
تشکیل شده بود، یک مشاور مستقل به نام لارنس ای. والش را منصوب 
کردند. او و تیم وکلایش طی بیش از شــش سال، جزئیات تکان‌دهنده‌ای 
از مکالمات پنهان شــورای امنیت ملی، جلسات عجیب و غریب سیا و 
پنهان‌کاری‌های مکرری را کشــف کردند که تا سطح خود رئیس‌جمهور 
هم می‌رسید. ریگان از فروش اسلحه به ایران خبر داشت، و می‌دانست که 
حداقل قانون کنترل صادرات اسلحه را نقض می‌کرد. و نیز ریگان می‌دانست 
که کارکنانش علیرغم اصلاحات بولند، همچنان از کنتراها حمایت می‌کنند 
اگرچه مشخص نیست که آیا رئیس‌جمهور می‌دانسته است که چگونه پول 
حاصل از فروش اســلحه به ایران به نیکاراگوئه می‌رسد یا نه. ریگان مانند 
بســیاری از مشــاوران نزدیکش، وقتی به دروغ ادعا کرد که از تقریبا همه 
چیز بی‌اطلاع است، به کنگره و مردم آمریکا دروغ گفت. والش اما تصمیم 
گرفت رئیس جمهور را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد، به خصوص با توجه 
به وخامت حال ریگان پس از اتمام ریاست‌جمهوری اش. او تصمیم گرفت 
معاون رئیس جمهور جورج اچ. دبلیو. بوش را هم که پس از ریگان رئیس 
جمهور شد، تحت پیگرد قانونی قرار ندهد. والش چهارده مقام عالی رتبه 
را به رفتار مجرمانه متهم کرد: از جمله این افراد مک فارلین، پویندکستر، 
نورث، کاسپار دبلیو. واینبرگر، وزیر دفاع و الیوت آبرامز، معاون وزیر امور 
خارجه بودند. در اقدامی که یادآور عفو ریچارد نیکســون توســط رئیس 
جمهور جرالد فورد بود، رئیس جمهور بوش در شــب کریسمس ۱۹۹۲، 
درست قبل از پایان ریاست جمهوری خود، واینبرگر، آبرامز و سه نفر دیگر را 
عفو کرد. ماجرای ایران-کنترا، لغزش‌های اخلاقی عمیق و سیستماتیک را 
در قلب دولت ریگان مجسم کرد. رئیس‌جمهور شخصا از قانون‌شکنی‌های 
اطرافیانش ســودی نبرد، اما تقریبا هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام 
نداد. از روی طمع و تعصب، نزدیک‌ترین مشــاوران او بارها قانون را زیر پا 
گذاشتند، به کنگره دروغ گفتند و بودجه دولت را دزدیدند. بیش از صد مقام 
عالی‌رتبه دولت ریگان با پیگرد قانونی روبرو شــدند و بیش از ۱۳۰ میلیارد 
دلار اختلاس شد. تعهد ریگان به مقررات‌زدایی، هزینه‌های نظامی تهاجمی 
و کاهش نظارت، ترکیبی از فساد ایجاد کرد که از بسیاری جهات، بدتر از 

رسوایی واترگیت بود.

جرمی سوری 
کرسی امور جهانی مک براون در دانشگاه تگزاس و نویسنده کتاب‌های »قدرت و 

اعتراض: انقلاب جهانی و ظهور تنش‌زدایی«، »هنری کیسینجر و قرن آمریکا« و »ریاست 
جمهوری غیرممکن: ظهور و سقوط بالاترین مقام آمریکا«/مجله امریکن هریتیج
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اصفهان-ایرنا- فعالان محیط‌ زیســت، پژوهشگران و 
مســوولان اســتان اصفهان بر ضرورت احیای زاینده‌رود و 
حفاظت از تالاب‌ گاوخونــی تأکید کردند و نجات این منابع 
را کلید حفظ حیات و هویت شــهر و جلوگیری از مهاجرت 

نخبگان و نابودی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی دانستند.
به گزارش ایرنا، اصفهــان در معرض بحران‌های جدی 
محیط‌زیستی قرار دارد و فعالان وتشکل‌های محیط‌ زیست، 
پژوهشگران و کارشناسان شــامگاه پنجشنبه در پانزدهمین 
همایش نکوداشــت اصفهان که در اتــاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شــد با تمرکز بــر بحران‌های محیط‌زیســتی، درباره 
خشــکی زاینده‌رود، بحران تالاب گاوخونــی، آلودگی هوا و 
تهدید میراث گیاهی شهر هشدار دادند و بر ضرورت احیای 
رودخانه، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی اصفهان تأکید 
کردند و حفظ حیات، هویت و آینده پایدار شهر را در گرو نجات 

زاینده‌رود دانستند.

 W احیای تالاب‌ها کلید مقابله با گرد و غبار
سمی است

رییس مرکز تحقیقات بیابان زدایی و مبارزه با گرد و غبار 
در این همایش نکوداشــت با هشــدار درباره افزایش گرد و 
غبار در کلان‌شهر اصفهان گفت: این موضوع سلامت مردم، 
محیط زیســت و اقتصاد اصفهان را تهدید می‌کند و احیای 
تالاب‌ها و منابع آبی کلید مقابله با این بحران است. پروفسور 
احمد جلالیان با ارائه گزارشــی جامع از وضعیت گرد و غبار 
در اصفهان گفت: خشکســالی از سال ۱۳۸۷ آغاز و تخریب 
منابع طبیعی، جنگل‌ها و تالاب‌ها باعث گسترش بیابان‌زایی 
در اســتان و کشور شده است. وی افزود: در حال حاضر ۲.۷ 
میلیون هکتار از استان اصفهان تحت تأثیر گرد و غبار قرار دارد 
که حدود ۵۵۰ هزار هکتار آن بحرانی و فوق بحرانی اســت. 
جلالیان توضیح داد: این پدیده علاوه بر اثرات زیست‌محیطی، 
پیامدهای بهداشــتی و اقتصادی شــدیدی دارد. وی گفت: 
ریزگردها ذرات بسیار ریزی هســتند که وارد دستگاه تنفس 
شده و می‌توانند از طریق خون به اندام‌های حیاتی برسند، آن ها 
باعث اختلال در عملکرد کلیه‌ها، آنزیم‌ها و سیستم خونساز و 

حتی عقب‌ماندگی ذهنی شوند. این استاد دانشگاه 
به نتایج تحقیقات دانشگاه آزاد اصفهان اشاره کرد 
و گفت: این تحقیقات نشان می‌دهد میزان سرب 
در نمونه‌هــای گــرد و غبار جمع‌آوری شــده از 
مناطق مسکونی اصفهان تا ۷۰ درصد بالاتر از حد 
استاندارد بوده است. وی به مردم توصیه کرد: در 
روزهای آلوده پنجره‌ها را بسته نگه دارید و از قرار 
گرفتن در معرض مستقیم این ریزگردها خودداری 
کنید. جلالیان افزود: ۶۰ درصد روزهای ســال، 
اصفهان هوای آلوده دارد در حالی که این میزان در 
تهران حدود ۳۸ درصد است و افزایش روزهای 
آلوده ناشــی از ترکیبی از بیابان‌زایی، خشکسالی 
و کاهش پوشــش گیاهی بوده کــه روند آن طی 
سال‌های اخیر تشدید شده است. وی با اشاره به 
اثرات اقتصادی این بحران گفت: برآوردها نشان 
می‌دهد هزینه اقتصــادی آلودگی هوا در اصفهان 

حدود ۵۱ میلیون دلار است و مرگ و میر منتسب به 
آلودگی هوا در کلان‌شهر اصفهان در سال‌های اخیر 
افزایش یافته است. وی مهمترین راه مقابله با گرد و 
غبار سمی را احیای تالاب‌ها و حفظ جریان حداقل 
آب پایدار دانست و گفت: با این اقدام پوشش گیاهی 
بازســازی و سلامت مردم، کشــاورزی و محیط 

زیست اصفهان حفظ می‌شود.

 W توان محیط‌زیستی اصفهان دیگر
ظرفیت خطا ندارد

پژوهشگر و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز در این آیین با هشدار نسبت به پیامدهای 
بحران‌های محیط‌زیستی، سوء‌مدیریت منابع آب، 
توســعه صنعتی غلط و کاهش سرمایه اجتماعی 
گفت: اگر امروز تصمیمات اساســی گرفته نشود، 
اصفهان ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به شهری غیرقابل‌ سکونت تبدیل 
می‌شود و سرمایه‌های انســانی، علمی و اقتصادی آن از بین 
خواهد رفت. حمیدرضا صفوی حاضران در این نشست را به 
آینده‌نگری و توجه به هشدارهای محیط‌زیستی دعوت کرد و 
گفت: آینده اصفهان در گرو تصمیمات و اقدامات امروز ماست 
و بایــد با وظیفه‌ای که بر دوش داریم، بتوانیم آینده اصفهان را 
تضمین کنیم. وی چالش‌هایی مانند آب و زاینده‌رود، آلودگی 
هوا، فرونشســت زمین و کاهش ســرمایه اجتماعــی را از 
بحران‌های جدی اصفهان دانســت و اقــزود: این بحران‌ها 
چیزهایی نیستند که فقط درباره‌اش بخوانیم، ما با تمام وجود 
آن را لمس می‌کنیم. وی با اشاره به اسناد رسمی وزارت نیرو از 
رویکرد این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: اگر به برنامه‌های ۱۴۰۷ 
وزارت نیرو نگاه کنیم می‌بینیم که تصمیم گرفته‌اند میزان آب 
تخصیصی به استان را از ۸۱۰ میلیون متر مکعب به ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب کاهش دهند در حالی که مصرف اصفهان اکنون 
حدود یک میلیون و۵۷۶ مترمکعب است و هیچ آب جدیدی 
قرار نیست به اصفهان داده شود. وی افزود: در برنامه بودجه 
نیز چندین هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه چهارمحال 
و بختیاری در نظر گرفته شده با اینکه من مخالف توسعه این 
اســتان نیستم اما مخالف این هســتم که حق اصفهان نادیده 
گرفته شود. صفوی ادامه داد: وقتی صحبت از انتقال آب حوزه 
زاینده‌رود به بالادست می‌شود، دولت هزینه می‌کند و این کار 

را بدون مانع پیش می‌برد اما وقتی نوبت به حقابه اصفهان و 
رهاسازی آب برای پایین‌دست می‌رسد، مساله حل نمی‌شود 
و نتیجه همین است که تالاب گاوخونی از سال ۷۲ تا ۱۴۰۳ 
هیچ آبی ندیده اســت. وی هشدار داد: ریزگردهای ناشی از 
کف خشک رودخانه و تالاب اکنون تهدید مستقیمی برای 

سلامت مردم شده‌اند.

 Wاصفهان زیر فشار توسعه غلط
صفوی با انتقاد از تحمیل صنایع آلاینده به اصفهان گفت: 
صنایعی که از غرب کشــور به اصفهان آورده شده‌اند بیشتر 
از رده خارج‌ هســتند و راندمان اقتصادی و زیست‌محیطی 
ندارنــد. وی از وجود ۵۶ کورۀ آجرپــزی آلاینده، ۲ هزار و 

۲۰۰ واحد سنگ‌بری در اطراف شهر و مصرف عظیم آب آنها 
انتقاد کرد و گفت: این‌ها واحده‌های آلاینده جز آلودگی هوا، 
تخریب خاک، افزایش ریزگرد و مصرف بی‌حد آب ســودی 

برای اصفهان ندارند.

 Wنیروگاه‌ها و ناباروری بارش در اصفهان
صفوی با ارائه تصویری از ورودی دانشگاه صنعتی گفت: 
دود و گرمــای خروجی نیروگاه‌ها دمای ابرها را بالا می‌برد و 
باعث می‌شود بارش به‌جای مرکز اصفهان در شمال و شرق رخ 
دهد و این یکی از عوامل مهم کاهش بارندگی در قلب اصفهان 
است. این پژوهشگر گفت: در شمال و شرق اصفهان، سطح 
آب زیرزمینی به‌شدت افت کرده و آبخوان‌ها کارکرد خود را از 
دســت داده‌اند و مناطق وسیعی از خاک‌برهنه شده و مستعد 
ریزگرد هستند و این‌ها بحران‌های واقعی‌ هستند که اصفهان 
را تهدید می‌کنند. صفوی هشــدار داد: اکنون زنگ خطر به 
صدا درآمده است و اگر همین روند ادامه یابد ۱۰ تا ۲۰ سال آینده 
اصفهان خالی از ســکنه خواهد شد و سرمایه‌گذاران از شهر 
می‌روند، نخبگان مهاجرت می‌کنند و جای آنها جمعیت‌های 

حاشیه‌نشین خواهد نشست.

 W ضرورت تدوین و اجرای طرح جامع اصفهان
۱۴۲۰

صفوی با اشــاره به تدوین »طرح جامع اصفهان ۱۴۲۰« 
گفت: پنج گروه تخصصی در حوزه‌هایی چون محیط‌زیست، 
اقتصاد و اجتماع در حال کار هستند اما این طرح باید از نفوذ 
سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع دور بماند و این طرح جامع، بستر 

علمی آینده اصفهان است و نباید قربانی فشارها شود.
صفوی گفت: اگر ما به فکر اصفهان نباشــیم، هیچ‌کس 
در ســطح ملی یا جهانی برای آینده اصفهان تصمیم نخواهد 
گرفت و مدیران شهر و استان در نقطه‌ای بسیار حساس برای 
تصمیم‌گیری آینده شــهر قرار دارند. وی استفاده از ظرفیت 
علمی دانشگاه‌ها، مردم و سمن‌ها را ضروری دانست وگفت: 
توان محیط‌زیستی اصفهان دیگر ظرفیت خطا ندارد و دوران 
اشتباه گذشته است واصفهان باید از مسیر صنعتی‌سازی غلط 
به سمت دانش‌بنیانی و احیای محیط‌زیست حرکت کند. وی 
گفت: اگر طرح جامع اصفهان بر پایه علم و به دور از فشارهای 
سیاسی پیش برود، می‌توانیم امید داشته باشیم که اصفهان ۱۴۲۰ 

شهری قابل‌سکونت و دارای آینده‌ای روشن‌تر باشد.

 W ثبت و احیای گل سرخ اصفهان، وظیفه‌ای که
به تعویق افتاده است

یکی دیگر از پژوهشــگران و میراث‌بان فرهنگ و پیشینه 
اصفهان نیز با هشدار نسبت به بی‌توجهی‌های گسترده به میراث 
گیاهی شهر، به‌ویژه گل سرخ اصفهان گفت: چهار سال است 
هیچ اقدام مؤثری برای ثبت و معرفی جهانی این گل انجام نشده 
و در همین زمان کشورهای دیگر از امارات و عربستان تا ترکیه 
با سرعت در حال تثبیت برند جهانی گل سرخ هستند. شاهین 
ســپنتا تأکید کرد: اگر امروز اقدامی نشود، فردا دیگر چیزی 
برای معرفی باقی نخواهد ماند. وی با انتقاد شدید از وضعیت 
مدیریت میراث طبیعی و گیاهی شهر گفت: گل سرخ اصفهان 
بخشــی از تاریخ، هویت و اقتصاد این شــهر بوده، اما مورد 
بی‌توجهی قرار گرفته است و در همین مدت، عربستان، امارات 
و ترکیه با سرعت در حال معرفی و جهانی‌سازی گل سرخ خود 
هستند و ما فقط نظاره‌گر هستیم. سپنتا با اشاره به روند رو به 
رشد کشورهای منطقه در حوزه ثبت و برندسازی محصولات 
گیاهی افزود: امارات در همین چند سال اخیر برند گل سرخش 
را جهانی کرد و عربســتان جشنواره‌های چندمیلیون دلاری 
برای معرفی گل ســرخ برگزار می‌کند و ترکیه سال‌هاست در 
بازار جهانی گل سرخ فعال است اما ما در اصفهان با این سابقه 
عظیم تاریخی،برنامه ، متولی مشخص و حساسیت مدیریتی 
نسبت به این رویداد نداریم. وی با بیان اینکه پرونده گل سرخ 
اصفهان چهار سال اســت در کشوی ادارات خاک می‌خورد 
ادامه داد: بارها پیشــنهاد داده‌ایم کــه این گیاه به‌عنوان میراث 
کشاورزی یا میراث ناملموس ثبت شود اما نه جلسه‌ای تشکیل 
و نه تصمیمی اتخاذ شــده است و ما حتی در معرفی علمی و 
عمومی این گل هم عقب هســتیم. این پژوهشگر خطاب به 
مسوولان میراث فرهنگی گفت: اگر امروز اقدام عاجلی انجام 
ندهیم، فردا گل سرخ اصفهان هم برای همیشه می‌رود در حالی 
که ثبت، احیا و معرفی این میراث وظیفه اســت. وی با تاکید 
بر ظرفیت تاریخی وعلمی اصفهان گفت: ما در ثبت گل سرخ 
اخاموش و بی‌تحرک مانده‌ایم. سپنتا تأکید کرد: گل سرخ فقط 
یک گیاه نیست، بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست 
و امروز این میراث دارد از دســت می‌رود و امروز بی‌عملی و 
بی‌تفاوتی ما نسبت به این میراث گیاهی بزرگ‌ترین تهدید است. 
وی هشــدار داد: اگر امروز تصمیم نگیریم و نایستیم، فردا دیر 
است، گل سرخ اصفهان؛،نه با وعده بلکه تنها با اقدام فوری 

می‌تواند دوباره بدرخشد.

 W راه نجات اصفهان و زاینده‌رود درک
مسوولیت اجتماعی است

فعال محیط‌زیست و دبیر پانزدهمین همایش نکوداشت 
روز اصفهان نیز با هشدار نسبت به کاهش »درک مسوولیت 
اجتماعی« در کشور تأکید کرد: نجات اصفهان و زاینده‌رود 
تنها با پایداری، مطالبه‌گری و مسوولیت‌پذیری مردم ممکن 
است، سرمایه‌ای که اصفهان در طول تاریخ بارها با اتکای 
بر آن از بحران‌ها گذشــته است. حشــمت‌الله انتخابی با 
اشــاره به وضعیت بحرانی زاینده‌رود و با نگرانی عمیق از 
سوء‌مدیریت‌ها در رها سازی آب افزود: اتفاق بدتر این است 
که ما درک مسوولیت اجتماعی را در بسیاری از نقاط کشور 
از دست داده‌ایم و این موضوعی است که زمانی باعث شد 
بتوانیم کشور را در مقابل مغول،عرب، افغان و حتی در مقابل 
تغییرات علمی حفظ کنیم. وی گفت: هیچ‌چیزی برای آدمی 
بالاتر از این نیست که نسبت به مسوولیت اجتماعی خود 
درک درست داشته باشد. انتخابی بر اهمیت مطالبه‌گری 
جمعی تاکید کرد و گفت: بدون شک با پایداری و مطالبه شما، 

اصفهان اصفهان و ایران، ایران می‌ماند.

 Wنجات تالاب گاوخونی، نجات اصفهان است
یکی از بانوان فعال محیط زیست نیز در پانزدهمین همایش 
نکوداشــت اصفهان با تأکید بر اهمیت حفاظــت از تالاب 
گاوخونی و ماهی اصفهان گفت: نجات این تالاب و گونه‌های 
بومی آن نه تنها به سلامت مردم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند 
رونق اقتصادی و گردشــگری را به استان بازگرداند. فرشته 
عالمشاه با اشاره به ماهی آفانیوس اصفهانی و محفاظت از آن 
گفت: این ماهی کوچک و زیبا با طول چهار تا پنج سانتی‌متر 
و نقش‌های عمودی روی بدنش، چشــم‌های ســرمه‌ای و 
رفتار متین خود، هزاران ســال حافظ مردم اصفهان در برابر 
بیماری‌هایی مانند مالاریا بوده اســت. وی افزود: نجات این 
گونه ارزشمند چند میلیون ساله به معنای احیای زیستگاهش 
و بازگشت زندگی طبیعی به زاینده‌رود است. عالمشاه به نقش 
تالاب گاوخونی در تعدیــل دما، افزایش رطوبت، جلوگیری 
از سیلاب، پر کردن سفره‌های زیرزمینی و جذب آلاینده‌های 
صنعتی و کشاورزی اشــاره و تأکید کرد: این تالاب توانسته 
بود جان و ســامت مــردم را حفظ کند. ایــن فعال محیط 
زیســت اصفهان با ارائه آمار گفت: تالاب گاوخونی پهنه‌ای 
۴۷ هزار هکتاری اســت و در گذشته میزبان ۱۵۰ هزار قطعه 
پرنده و گونه‌های متنوع جانوری و گیاهی بوده اســت و تنوع 
زیستی و کارکردهای اکولوژیک این تالاب، ارزش اقتصادی 
و فرهنگی بزرگی دارد که تاکنون به‌درستی مورد استفاده قرار 
نگرفته است. وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری منطقه 
اشاره کرد و گفت: کوه سیاه، دریاچه نمک، تپه‌های ماسه‌ای و 
چشمه‌های آب گرم زیرزمینی از عجایب این تالاب هستند که 
می‌توانند برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال پایدار استفاده 
شوند. عالمشــاه افزود: اکنون ۵۰ هزار نفر در اطراف تالاب 
زندگی می‌کنند اما حقابه‌ای دریافت نکرده‌اند و کشاورزی نابود 
و شرق اصفهان به مناطقی محروم تبدیل شده‌ است و اگر این 
منابع و گنجینه‌ها در کشورهای دیگر بودند، به سرمایه‌ای بزرگ 
برای توسعه تبدیل می‌شدند. وی بر ضرورت احیای تالاب و 
بازگرداندن ثروت و سرمایه به منطقه تاکید کرد و گفت: نجات 
تالاب گاوخونی، درحقیقت، نجات ماهی اصفهانی، نجات 
کودکان حاشیه تالاب و در نهایت نجات شهر اصفهان است. 
پانزدهمین همایش نکوداشت اصفهان شامگاه پنجشنبه 
با حضور پژوهشــگران ، فعالان محیط زیســت و میراث 
فرهنگی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این آیین 
علاوه بر ســخنرانی و حمایت از میراث فرهنگی، حیات 
زاینده رود و هویت تاریخی این شــهربا حضور استاندار از 
چهره‌های فرهنگی و تاثیر گذار در هویت تاریخی فرهنگی 
اصفهان از جمله رسول جعفریان، مهرداد بهمنی، نوشین 
نفیسی به‌عنوان ســرآمدان پانزدهمین همایش نکوداشت 
روز اصفهان تجلیل شد. همچنین در این آیین سید محمود 
مشــهدی به‌عنوان برنده جایزه ۱۵ میلیون تومانی و مجید 
مالکی برنده جایزه پنج میلیون تومانی به‌عنوان برگزیدگان 

مسابقه »رمز مصارف زاینده‌رود« معرفی شدند.

نجات زاینده‌رود، کلید حیات و هویت اصفهان

انالله و انا الیه راجعون
 همکار گرامی 

جناب آقای دکتر رضا صادقیان
درگذشت مادر گرانقدرتان را صمیمانه تسلیت عرض 
نموده،از خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش و غفران 
الهی و برای شما و ســایر بازماندگان صبر و سلامتی 

مسالت  می نماییم. 
هفته‌نامه سراسری صدا
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